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  ١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  مقدمه مترجم

تأليف » المشترك وضعا و المفترق صقعا«مطالعه كتاب مهم  ١٣٤٣بسمه تعالى در روزهاى تعطيل نوروزى سال 
شدم جغرافيدان و مورخ نامور جهان اسلام ياقوت حموى، سخت نگارنده را بخود مشغول ساخت چنانكه بر آن 

اى از كتاب را كه بويژه مربوط به ايران (ايران روزگار ياقوت) است ترجمه كنم از اينرو قريب يك حرف (الف) را  برگزيده
ترجمه كردم اما كارهاى ديگر و كسالت امكان نداد ترجمه همه كتابها يا حرفها را بپايان رسانم. چند ماه بعد روزى در 

قاى سعيدى كه از نويسندگان بنام كشوراند ديدار كردم و سخن از ايرانشناسى و بنگاه ترجمه و نشر كتاب با جناب آ
ها و تمدن ايران  تأليفهايى كه خود ايرانيان يا ديگر دانشمندان دوران تمدن اسلامى درباره تاريخ و جغرافيا و ديگر آيين

در اين عصر دانستنيها و سندهاى معتبرى  اند بميان آمد و از اتفاق معظم له هم با نگارنده همراى بودند كه اگر نوشته
اند بفارسى بر نگردانيم با پيشرفت سريع دانش و  را كه در قرنهاى گذشته دانشمندان اسلامى درباره ايران نوشته

هاى بزرگ ملى ما در طاق نسيان   عاملهاى ديگر ممكن است نسلهاى آينده بدين امر مهم در ننگرند و در نتيجه ميراث
و با گرايش شديد جوانان عصر ما به تمدن غرب و ناآشنايى آنان به گذشته درخشان ملت بزرگ خودمان، گذارده شود 
  رود كه به پايه و بنياد غرور ملى و خودشناسى نسل آينده كشور ما آسيب برسد گذشته از اين در عصر ما كه بيم آن مى

  ٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

ان آن را عصر دلهره و اضطراب ناميد خردمندان جهان و بويژه بنگاه جهانى يونسكو وابسته به سازمان ملل متحد تو 
پذير است   كوشند تا بشيوه علمى روح تفاهم حقيقى را در ميان ملتهاى جهان برانگيزند و هنگامى چنين هدفى امكان مى

د و به تاريخ حقيقى و جنبشهاى علمى و كوششهاى گذشتگان بينانه خود را بشناس -كه هر ملتى نخست با ديده واقع
و نياكان ملت خويش در راه بالا بردن فرهنگ بشرى پى ببرد و آنگاه با همين شيوه ملتهاى ديگر جهان را بشناسد تا 

ظيمى  از اينراه مردم جهان با صرف نظر از رنگ و نژاد و مذهب يكديگر را بكمال بشناسند و در راه نگهبانى تمدن ع
هاى صلح و تفاهم  اند با درك خردمندانه و دور از تعصب جاهلانه بكوشند و بدينسان پايه كه گذشتگان بنيان نهاده

جاويدان را در سراسر جهان استوار سازند. ترديدى نيست كه ملت شريف ما گذشته از تمدن درخشانى كه پيش از 
همه پيروان مذهب اسلام به فرهنگ و تمدن پس از اسلام اسلام داشته در عصر تابنده تمدن اسلامى نيز بيش از 

خدمت كرده و در بالا بردن آن باوج عظمت سهم بزرگ و بسزايى داشته است. اما چون در آن روزگار زبان عرب زبان 
رفت همه اين مفاخر ملت ما در متنهاى تاريخى و جغرافيايى و علمى عربى گاه بصورت پراكنده و گاه  علمى بشمار مى

در متنهاى بخصوص نوشته شده است و ترجمه همه اين متنها كه گاه بيشتر مطالب آنها مربوط به ايرانشناسى نيست  
كارى دشوار و شايد اندك نتيجه باشد از اينرو برگزيدن قسمتهاى مربوط به ايران آن دوران ما را زودتر به هدفى كه 
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فها است كه بخشهاى عمده آن مربوط به ايران دوران اسلامى و رساند. كتاب مشترك ياقوت نيز از همان تألي داريم مى
برخى از بخشهاى آن نيز درباره ديگر كشورهاى هم مذهب ملت ايران است. اين كتاب چنانكه ياد كرديم بر حسب 

حروف تهجى تنظيم گشته و هر حرف بنام كتاب و در ذيل هر كتاب بابهايى درباره شهرهاى ايران و برخى از 
ان آن است ياقوت نام مشترك را از اينرو بر اين كتاب نهاده كه در ذيل هر كتاب (حرف) همه شهرهايى را كه دانشمند

اند ولى هر كدام در سرزمين خاصى است بياورد و آنگاه پس از بيان خصوصيتهاى هر شهر  از نظر لفظ مشترك
. نگارنده كوشيده است در متن تنها شهرهاى كند منسوبان بدان را از عالمان و محدثان و مفسران و شاعران ياد مى

  ايران آن زمان و دانشمندان منسوب به آنها را برگزيند و در حاشيه شهرهاى همنام آنها را كه در بيرون از مرزهاى
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متن مراجعه دهد. هدف از ياد كردن منسوبان به هر شهر  ايران آن روزگار است بايجاز ياد كند و خواننده را به صفحه
اين است تا جوانان ما دريابند كه در مثل از شهر ساوه يا ديگر شهرهاى ايران چه بزرگانى برخاسته و با چه هوشمندى 

سازد كه  اند ياد كردن شهرهاى همنام در حاشيه ما را به اين نكته مهم متوجه مى كوشيده در پيشرفت دانش اسلامى مى
چگونه ملت ما با ديگر ملتها رابطه داشته و يا نفوذ ايرانى را در سرزمينهاى ديگر و مهاجرت آنان را بكشورهاى دور 

كند كه ملت ما بهر جا رفته زبان شيرين فارسى را چون جان حفظ كرده و بسنت نياكان  دهد و هم ثابت مى نشان مى
نهاده است براى نمونه چند مثال از  ايرانى بر روى جايگاهى كه آباد كرده مى پرداخته و نام خويش بيدرنگ به آبادانى مى

اى بهمين نام  كنم: آبه يا آوه شهرى ميان رى و همدان است. در مصر نيز دهكده اين گونه شهرهاى مشترك ياد مى
نام سه جايگاه است در بوده است. ابهر نام چند شهر در ايران است در حجاز نيز كوهى بهمين نام وجود دارد. اران 

اى در جزيره ابن عمر است از اين  اى در مرو و هم نام دهكده آذربايجان و ارمنستان و قزوين. اسفس هم نام دهكده
شود كه نشانه رابطه ملتها با يكديگر و مهاجرت آنان از كشورى به   قبيل نامهاى مشترك در متن بحد وفور ديده مى

  بان ملى خويش است.كشور ديگر و در عين حال حفظ ز 

ترجمه اين كتاب از متنى است كه كتابخانه المثنى در بغداد آن را از روى چاپ و ستنفيلد خاورشناس آلمانى افست  
اى از آنها را  كرده است و با همه دقتى كه خاورشناس مذكور بكار برده خالى از غلطهاى چاپى نيست كه اينك نمونه

  رسانم. بنظر خوانندگان ارجمند مى

  غلطهاى نسخه چاپ و ستنفيلد

  كلمه منشأ بغلط منشأ چاپ شده است در همان صفحه بجاى: و وافق شكلا و نقطا (شكا) آمده است.  ٣در ص 
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بجاى (غيم) بمعنى ابر (غنم) آمده و آن در عبارت: و ابرقوه معناه غيم (جبل) است كه گويا مؤلف كلمه را  ١٠در ص 
  رتىپنداشته است در صو » ابركوه«معرب 

  ٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

كه كلمه اول تركيب مذكور (ابر) است بمعنى (بر) كه بعربى على خوانند. (برهان) و اين كلمه كه گاه بصورت (ور) هم 
مشهد كه بر فراز   رفته است چون: (ابر ده) نام ييلاقى در آمده در آغاز نامهاى مركب ديهها و شهرهاى ايران بكار مى

شود  كوه بنا شده و در برهان نيز نامهايى چون: ابرشهر (نام اصلى نيشابور) و ابرقباد نام ولايتى از توابع ارجان ديده مى
نويسد: نام شهرى است از عراق عجم و چون آن شهر بر زمينى كه ته آن كوه  و صاحب برهان در ذيل: ابركوه مى

م شده و مغرب آن ابرقوه است و در اين زمان بتعريب اشتهار دارد. آقاى دكتر معين در است واقع گشته باين نام موسو 
آورده و از  rapAو بمعنى بالا، عالى است و پهلوى كلمه را  yrpuو  riapUنويسند در اوستا  حاشيه مى

ه مربوط به (ابركوه) اند و هم در حاشي سانسكريت كلمه نيز كه لفظى مشابه لغت اوستايى و پهلوى آن است سخن گفته
  نويسند: اهل فارس آن را وركوه نامند و معنى آن بالاى كوه است. بنقل از جغرافياى كيهان مى

و شگفتى آور اين است كه صاحب جغرافياى كيهان اين معنى را از مؤلف همين كتاب در معجم البلدان نقل كرده است 
اند. و  همه محرف (على) بوده و كاتبان در نسخه تصرف كردهو با اين وصف توان حدس زد كه صورتهاى: غنم يا غيم 

  رجوع به حاشيه نگارنده در ذيل كلمه ابرقوه شود.

هاى لغت (شرف و شرفة كه جمع  هاى كاخ ضبط شده در صورتى كه در متن كلمه شرّافات بمعنى كنگره  ١٢در صفحه 
  آن شرف و شرفات است بمعنى مذكور آمده است.

(قرأ) بغلط (فرا)  ٥٧غيطه غلط و صحيح آن غيضه است، در صفحه  ١٩باشد. در صفحه  و گويا صحيح شرفات
 ٥٨بغلط يجنى چاپ شده. در ص  ٦٤بغيديدى بغديدى است كلمه (يجبى) در صفحه  ٦١چاپ شده و در صفحه 

  تجرى مجارى الانساب بغلط تحرى محارى الانساب چاپ شده.

  ن صفحه بجاى البلقاء: لبلقاء است.حنطة بغلط خنطة چاپ شده و در هما ٦٦در ص 

  بجاى: عطار عظار است. ٦٦در ص 

 ١١٣بجاى و غيرهم و غيرهما چاپ شده كه پيداست مرجع ضمير جمع است نه تثنيه. در صفحه  ١١٠در ص 
  فرخان فرجان چاپ شده است.

  ٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         
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  بجاى (المسافرة) المشافرة است. ١٤٣است. در ص  غبره -بجاى غيره ١١٤در ص 

كلمه قهرمانة قهرمانه چاپ شده و در همان صفحه كلمه حظية بمعنى كنيز كه از زن پنهان دارند خطيه   ١٤٩در ص 
  است. و اين غلط در چند جا تكرار شده است.

  حيرنج غلط و صحيح آن جيرنج معرب گيرنگ است. ١٧٨در ص 

  غلط و صحيح الذرقى است.در همان صفحه الذرقى 

  بجاى راوية رواية است و صحيح كلمه اول است. ١٨٧در صفحه 

افصبح غلط و صحيح افصح است در همان صفحه نسخه بدل در عبارت ديگرى صحيح و متن غلط  ٢٤٤در ص 
  است.

حضب غلط و صحيح خصب است در همان صفحه مغازة  ٢٦٣ببغداد بغلط: ببداد چاپ شده در ص  ٢٦٢در ص 
  غلط و صحيح:

  مفازة است.

  (بهر جا نقذق) غلط و صحيح مهر جا نقذك معرب مهرگان كده است. ٢٨٨در صفحه 

  غار (رى) نزديك تهران بصورت قار آمده است. ٣٣٨در ص 

  يتغلب بغلط يتعلب آمده است. ٣٧٤خامس عشر بصورت: خامس عشرى چاپ شده در ص  ٣٥٠در ص 

  است.محمد بغلط محمذ چاپ شده  ٣٩٠در ص 

  يوسف بغلط يوسق آمده است. ٤١١در ص 

  در همان صفحه قراءة بغلط قراة چاپ شده است.

  بزيادة بغلط بزقادة چاپ شده است. ٤٤٢در ص 

وشى و ذوقى كه مشوق  در پايان از بنگاه ترجمه و نشر كتاب بويژه از آقايان سعيدى و دكتر يار شاطر و دكتر فره
كنم و از خوانندگان گرامى  هزينه چاپ آن را بنگاه بر عهده گرفته است سپاسگزارى مىاند و  نگارنده در ترجمه آن بوده

باشد) بنگاه و نگارنده  عيب و نقص مى كنم كه اگر نقص و عيبى در آن ديدند (كه بيشك كمتر كارى بى درخواست مى
  مقدار نهند. را آگاه سازند و از اين راه منتى بر اين ذره بى
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  گنابادى  محمد پروين ٢٥/٢/٤٤
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 ٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

   زندگانى ياقوت

  نام و نسب و زادگاه:

اش ابو عبد اللّه بود. درباره زادگاه وى برخى از  وى ياقوت فرزند عبد اللّه و لقب او شهاب الدين و كنيه» ١«نام 
  مورخان را در خواندن تركيب:

از بلاد شام » ٢«اشتباهى رخ داده و زادگاه او را حماة يا حمات » الحموى المولد«به صورت » الحموى مولى« 
اند.  اند. شهر مزبور در مقابل حمص و حلب بوده و بسبب لطافت آب و هوا مردم آن بزيبارويى شهرت داشته شمرده

وده و در آن سرزمين متولد شده است ليكن در نژاد ب در صورتى كه ياقوت بر حسب نوشته متنهاى معتبر، رومى
اند. خريدار وى بازرگانى بنام  خردسالى وى را با گروهى از مردم روم اسير كرده و به بغداد آورده و در آنجا فروخته

حموى بوده و بدين سبب ياقوت را بوى » ٣«عسكر حموى يا بگفته مؤلف معجم المطبوعات عسكر پسر ابو نصر 
و به ياقوت حموى شهرت يافته است بنا بر اين (حموى المولد) كه در برخى از متنها آمده درست  اند نسبت داده

  »٤«نيست. 

  ٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  تاريخ تولد و مرگ:

و صاحب معجم  اند ه آورده ٥٧٤و زركلى  ٥٧٥صاحب هدية العارفين و مؤلف معجم المطبوعات تاريخ تولد وى را 
جلدى جديد معجم البلدان  ٢٠م است اما ناشران چاپ  ١١٧٩م نوشته و در اعلام منجد  ١١٧٨المؤلفين و زركلى 

نويسند كه درباره تاريخ تولد وى چيزى بدست نيامده است. تاريخ درگذشت وى در زركلى و مقدمه  مى ١در مقدمه ج 
م  ١٢٢٩ه و در معجم المؤلفين و اعلام منجد و زركلى  ٦٢٦ين معجم البلدان و معجم المطبوعات و هدية العارف

  است.

  پيش آمدهاى زندگى او:

هنگامى كه بازرگان حموى يا عسكر ياقوت را خريد چون خود به نوشتن آشنا نبود وى را به مكتب سپرد تا خواندن و 
گيرد. ياقوت تا حدى به نحو و لغات نوشتن بياموزد و آنگاه در تنظيم و ضبط كارهاى بازرگانى خويش از وى بهره بر 

آشنا شد و مولاى وى عسكر كه در بغداد سكونت داشت به ياقوت نيازمند گشت و او را براى كارهاى بازرگانى به اين 
». ١«فرستاد كه از آن جمله بارى به كيش و بار ديگر به عمان و بگفته برخى بشام سفر كرد  سوى و آن سوى مى
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نويسى كتب امرار  را آزاد كرد و از خويش دور ساخت و ياقوت از آن پس از راه نسخه ه او ٥٩٦ليكن در سال 
گرفت. ديرى نگذشت كه  آموخت و سودهاى فراوان بر مى كرد و در ضمن از كتابهاى مزبور دانش نيز مى معاش مى

ارهاى بازرگانى گسيل براى ك» ٢«عسكر نسبت به ياقوت بر سر مهر آمد و او را به نزد خويش باز خواند و بسفرى 
ياقوت از تركه مولايش مقدارى كه او را بر » ٣«داشت و چون ياقوت از آن سفر بازگشت مولاى وى در گذشته بود. 

ساخت از همسر و فرزندان وى باز ستد و بدينسان وى را از خويش خشنود كردند و ياقوت آن را  بازرگانى قادر مى
   يشه ادامهسرمايه بازرگانى خويش ساخت و بدين پ

  ٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

داد و به ترتيب به شهرهاى دمشق و حلب و موصل و اربل سفر كرد و آنگاه به خراسان رفت و در شهرهاى آنجا  مى
تابهاى آنها سودهاى رفت و از ك هاى آن شهر مى او به كتابخانه» ١«كرد و دير زمانى در مرو اقامت گزيد  بازرگانى مى
برد تا  گرفت و بسيارى از تأليفهاى خويش را در آنجا تدوين كرد و در آن شهر بهمين سان بسر مى فراوان بر مى

م) آهنگ غارت و تاراج آن شهر كرد و ياقوت از بيم جان  ١٢١٩ه ( ٦١٦هنگامى كه چنگيز خان مغل در سال 
ندكى هم از دارايى خويش را با خود ببرد از اينرو در راه به رنجها و خويش از آن شهر بگريخت در حالى كه نتوانست ا

دشواريهاى ناگوار و جانكاه دچار گشت تا سرانجام به موصل رسيد و چندى در آن شهر بسر برد سپس به سنجار و از 
 ٥٢يا  ٥١ رمضان در سن ٢٠آنجا به حلب رفت و در بيرون آن شهر در (خان) يا كاروانسرايى اقامت گزيد تا در 

گفتند و از فضل و ادب و تبحر وى در  ديرى از مرگ وى نگذشته بود كه مردم بوى درود مى». ٢«سالگى در گذشت 
  كردند. دانش ياد مى

  پايگاه علمى وى:

مورخان و عالمان تراجم احوال ياقوت را مورخ ثقه، از پيشوايان دانش جغرافى، لغت دان و اديب و شاعر و نثرنويس 
اند و بيشك جهان اسلام و محققان امروز مرهون تحقيقات علمى وى بويژه  الم بصير در تقويم بلدان خواندهماهر و ع

باشند و تنها كافى است كه   در جغرافيا و جغرافياى تاريخى و ديگر دانشهايى كه درباره آنها به تحقيق پرداخته است مى
  و جاويدان نگاه دارد. كتاب كبير او معجم البلدان براى هميشه نام وى را زنده

  سفرهاى ياقوت و برخوردهاى وى با دانشمندان عصر خويش:

چنانكه ديديم ياقوت در ضمن انجام دادن كارهاى بازرگانى مولاى خويش و سپس آنگاه كه باستقلال به بازرگانى 
م و مرو سفر كرد پرداخت بشهرهايى همچون: بغداد و كيش و عمان و شام و موصل و اربل و حلب و سنجار و خوارز 
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هاى گوناگون را مورد بررسى قرار  و در اين سفرها چون گذشته از كار بازرگانى با ديد علمى نيز وضع شهرها و ناحيه
  داد مى

  ٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

دانش جغرافيا گرد آورد و سپس همه آنها را  هاى فراوان از لحاظ هاى گرانمايه و بهره از اينرو دانستنيهاى بسيار و توشه
هاى آن را  مبناى تأليف بزرگ خويش معجم البلدان و ديگر تأليفهاى خويش همچون مشترك (همين كتاب) كه برگزيده

  ايم، قرار داد. بفارسى برگردانده

محضر آنان سودها بر   وى در ضمن اين سفرها با دانشمندان و محدثان و قاريان و ديگر عالمان ديدارها كرده و از
  پرداخته است. گرفته و گاه نيز به مناظره و بحث مى

نويسد: وى بعلت مطالعه برخى از كتابهاى خوارج تعصب شديدى بر ضد على عليه  مى» ١«صاحب معجم المطبوعات 
ر دمشق د ٦١٣السلام داشت چه معتقدات خوارج سخت در ذهن وى ريشه دوانيده بود از اينرو هنگامى كه در سال 

كرد و ميان آن دو سخنانى رد و بدل شد كه نسبت  بود با يكى از علويان كه به مهر على تعصب داشت مناظره مى
دادن آنها به على (ع) ناروا بود بدين سبب مردم آن شهر به مخالفت شديد با وى برخاستند و نزديك بود به كشتن وى 

و در حال بيم و هراس سخت به حلب رفت و از آنجا هم شهر دست يازند اما ياقوت از بيم جان از آنجا گريخت 
نويسد: وى در مرو دانستنيهاى بسيار براى تأليف معجم البلدان بدست  گشت تا به خراسان رسيد و هم او مى بشهر مى

پس از آورد و آنها را به يارى وزير جمال الدين قفطى در حلب تكميل كرد. خود او نيز در مقدمه مفصل معجم البلدان 
گويد و  آورد و انگيزه خويش را بر تأليف آن باز مى آنكه شرح مشبعى درباره موضوعهاى مهم و پر ارزش كتاب خود مى

كند و در فوايد سفر و جهانگردى و سودهاى فراوان كتاب او براى  از كتابهاى آكنده از غلط عصر خويش گفتگو مى
دهد و به غلطهاى مؤلفان ديگر درباره جغرافيا  شك داد سخن مىشناس و پز  ستاره -همه اهل دانش: اديب، لغت دان

در مرو  ٦٢٥نويسد: نخستين انگيزه من در گردآورى اين كتاب از آنجا پديد آمد كه آنگاه كه بسال  كند مى اشاره مى
تاج  زيستم و در مجلس شيخ مان امام سعيد شهيد فخر الدين ابو المظفر عبد الرحيم پسر امام حافظ شاهجان مى

   الاسلام ابو سعد عبد الكريم سمعانى بودم درباره كلمه حباشه نام جايگاهى

  ١٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                                                 

كه در حديث نبوى آمده و يكى از بازارهاى عرب در عصر جاهليت بوده است از من توضيح خواستند من گفتم:  
كنم كه حباشه از نظر قياس بر اصل كلمه در لغت بضم (ح) باشد چه كلمه مزبور بمعنى: گروهى از مردم  مىگمان 
هاى مختلف است. اما يكى از محدثان گفته مرا رد كرد و گفت: بلكه حباشه بفتح است و سخت بر عقيده خود  قبيله
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سرسختى به مناظره خود ادامه داد. من بقصد پايان هيچ دليلى با عناد و  پايدار بود و به سقيز پرداخت و آشكارا بى
توان به اشتقاق و عقل متكى  جويى بيهوده به نقل متوسل شدم زيرا در چنين مواردى نمى بخشيدن به اين بحث و ستيزه

ها ناممكن گشت با آنكه در آن روزگار در مرو كتابهاى فراوانى  نامه شد ولى كشف آن در متنهاى غريب حديث و لغت
پذير بود و من اتفاق را پس از سپرى  د و بويژه كتابهاى وقفى بسيار يافت ميشد و بدست آوردن آنها بآسانى امكانبو 

شدن اين شور و غوغا و نوميد گشتن از جستن آن بشيوه بحث و استقراء بدان دست يافتم و خوشبختانه موافق گفته 
ها از لحاظ  ين باره به كتابى نيازمندند كه در آن همه كلمهمن بود. اين پيش آمد سبب گشت كه دريافتم دانشمندان در 

بخشى گردآورى شود تا در چنين  ضبط صحيح و اتقان و صحت الفاظ از راه نام بردن حركات آنها بشيوه اطمينان
و هايى راهنماى آنان باشد و نور صواب را بر دل خواننده بتاباند و من به چنين فضيلتى عالى ملهم گشتم  ظلمتكده

ضمير من به منقبت بزرگى كه گذشتگان از آن غفلت كرده بودند رهبرى شد. توان گفت كه همه پيروزيهاى ياقوت در 
اى چون معجم البلدان و تأليفهاى سودمند ديگرى كه در پايان از آنها نام خواهيم برد در  راه تأليف متن معتبر و ارزنده

هاى گوناگون بوده است.  و كسب فيض از آنان و هم بحث و مناظره پرتو مسافرتهاى بسيار و برخورد با دانشمندان
اند بدانها سفر كرده است   چنانكه در ضمن ترجمه همين كتاب دريافتم كه وى گذشته از شهرهايى كه مورخان نوشته

ر چه نگارنده برد و اگ ام و گاه نيز از كسانى كه آنها را ديده نام مى نويسد كه فلان شهر يا دهكده را ديده گاهى مى
هاى وى را يادداشت كنم اما برخى از آنها را كه در اواسط  موفق نشدم از آغاز بطور استقرا و جامع همه اين گونه گفته
ام. در  نويسد: جزيره كيش را ديده مى ٣٦٥كنم: در صفحه  ترجمه بدانها متوجه شدم و يادداشت كردم در اينجا نقل مى

  ٦١٦گويد: در سال  برد و بار ديگر مى گرگانج خوارزم نام مى  يك بار از اقامت خود در ٣٧١ص 

  ١١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  در گرگانج بودم (قس) را كه شهرى ساحلى در سرزمين هند نزديك (دبيل) بوده ديده است.

نويسد:  مى ٣٣٥). در صفحه ٣٢٨او (ص  ٧٨). در مرو دهكده فاشان و (دربجق) را ديده است. ص ٣٦٦(ص  
 ٤٠٣در خوارزم (دهنمك) را ديده است ص  ٣٩٦ام. در واسط (المريه) را ديده است ص  فيروز كوه دماوند را ديده

  .٤٢٢در دمشق (نوى) را ديده است. ص 

. در خراسان ٢٦٣كند. در بصره (سيب) را ديده است صفحه  از اقامت خود در هرات گفتگو مى ٤٣٦در صفحه 
در هرات ابن خوله اندلسى را ديده  ٢٨٢و ص  ٢٧٩شهرستان) و در واسط دهكده (مريفين) را ديده است ص (

از  ٣٥٥در بغداد احمد قطيعى را ديده است ص  ٣٧٠شناخته است. ص  و ابو محمد عبرتى را مى ٣٧٤است ص 
خواه ايران شناسان و خواه ديگران اينها كه بگذريم ارزش تأليفهاى ياقوت كه در سراسر جهان دانش همه دانشمندان 

بدانها اعتماد دارند از آن روست كه وى هم به جهانگردى پرداخته و مانند يك محقق با نظر علمى خود خصوصيتهاى 
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مهم شهرها و كشورها را گرد آورده و هم از محققان و دانشمندان پيش از خويش استفاده كرده و در كتابهاى خويش 
نويسان اسلامى  ان مطالبى از تأليفهاى آنان نقل كرده است چنانكه در همين تأليف از كليه جغرافىبا ذكر نام و كتاب آن

هايى نقل كرده است همچون: ابن حوقل، ابن دريد، ابن سكيت، ابن زولاق،  و محدثان و مورخان و عالمان ديگر گفته
حب كتابى در تاريخ، خطيب بغدادى صاحب ابن ماكولا، ابن فارس، ابن قطان، ابن مردويه اصفهانى، ابن مهذب صا

تاريخ معروف، ابو حاتم سجستانى، ابو حذيفه بخارى صاحب كتاب الفتوح، هنائى صاحب كتاب المنضد، ابو داود 
سجستانى، ابو ريحان بيرونى، سمعانى (ابو سعد) صاحب معجم شيوخ و كتابهاى ديگر، سلفى مؤلف معجم السفر، 

عبيد) مؤلف مسالك و ممالك، ابو عبيده. زجاجى، احمد بن طيب سرخسى مؤلف اسماء حاكم نيشابورى، بكرى (ابو 
المواضع، ابن فقيه، ادريسى صاحب تاريخ سمرقند و جز آن. اصطخرى، اصمعى مؤلف كتاب جزيرة العرب و تأليفهاى 

بلاذرى  -الاسلامديگر، انصارى مؤلف كتاب فرحة الانفس فى اخبار الاندلس، بخارى. بشارى مؤلف اخبار بلدان 
مؤلف فتوح البلدان و جز آن، بيهقى احمد بن حسين بن رشيق، حمزه اصفهانى، دارقطنى، زمخشرى صاحب كتاب 

  الجبال و الامكنه و جز آن، سيبويه، شيرويه ابن شهردار، عمرانى خوارزمى،

  ١٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  مصر، حفصى مؤلف اليمامة الخارجية. فاكهى مؤلف كتاب مكه.قضاعى مؤلف: خطط 

شناس. ابو على مؤلف تاريخ رقه. مقدسى مؤلف كتاب انساب و جز آن. مداينى مؤلف كتاب  محمد بن اسعد نسب
دهد كه ياقوت مانند يك دانشمند امروزى در  ها مورخ و محدث و دانشمند ديگر و اين نشان مى واقدى و ده -الفتوح
ها و كتابهايى محققانه و  داده و نوشته فهاى خود مشاهده شخصى و نقل از مأخذهاى معتبر را ملاك تأليف قرار مىتألي

ارشاد الاريب الى معرفة الاديب كه بنامهاى معجم الادباء يا طبقات  -١آورده است. كتابهاى ياقوت:  جامع فراهم مى
آمده است و هر چهار نام از آن يك تأليف است معروفتر آنها معجم الادباء يا ارشاد الالباء الى معرفة الادباء نيز 

نويسد: اين تأليف را ارشاد الاريب الى معرفة الاديب نام نهادم و  الادباء است اما خود وى در مقدمه معجم الادباء مى
اند. وى در اين كتاب  دهحاجى خليفه در كشف الظنون و ابن خلكان آن را بنام ارشاد الالباء الى معرفة الادباء ياد كر 

شناسان و كاتبان گفتگو كرده است و  دانان و قاريان و مورخان و نسب درباره زندگى و ترجمه احوال نحويان و لغت
م.  ١٩١٦م تا پايان سال  ١٩٠٩به تصحيح و طبع آن به هزينه اوقاف گيپ اهتمام ورزيد و از سال » ١«مرجليوث 

  هفت جلد منتشر ساخت. بدين امر اشتغال داشت و آن را در

  اند. اخبار الشعراء يا معجم الشعراء كه گويا نام يك كتاب است و برخى هر يك را باستقلال تأليفى دانسته -٢

  اخبار المتنبى. -٣
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  المبداء و المآل در تاريخ. -٦كتاب الدول   -٥» ٢«المقتطف فى النسب  -٤

   عنوان كتاب الاغانى -٧

  ١٣گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:   بر                        

ها در هر سرزمين و گفتگو از جايگاههاى ويران و آباد و ديگر  معجم البلدان در شناسايى شهرها و دهكده -٨
در ثغر حلب بپايان رسانيده و آن را به كتابخانه  ٦٢١ماه صفر سال  ٢٠هاى جغرافيايى. ياقوت اين كتاب را در  بحث

جلد  ٦زراء جمال الدين قفطى وزير حلب اهداء كرده است كتاب مزبور باهتمام وستنفيلد در امام الفضلاء و سيد الو 
هزار نام درين فهرست  ١٢آن مشتمل بر فهرست نامهاى كسان و قبايل است و بيش از  ٦بزرگ چاپ شده و جلد 

تمام امين خانجى در ) آنگاه در مصر باه١٨٦٦آمده است. خاورشناس مزبور آن را در لايپزيك چاپ كرده است. (
چاپخانه سعادت بطبع رسيد و اين چاپ داراى ذيلى است بنام منجم العمران فى المستدرك على معجم البلدان، كه 

مؤلف در آن مطالبى را كه ياقوت ياد نكرده همچون كشورهاى اروپا و امريكا آورده چه بخشهاى مزبور پس از روزگار 
  ز مأخذهاى جديد جغرافى استفاده كرده است.ياقوت است خانجى در ذيل ياد كرده ا

دار صادر و دار بيروت دو بنگاه طبع و نشر كشور بيروت بار ديگر معجم البلدان را در بيست جلد  ١٩٥٥در سال 
اند چاپ مزبور مبتنى بر نسخه  چاپ و منتشر ساخته و چند تن از ناشران آن كشور در اين چاپ شركت داشته و نوشته

نسخه پاريس و  -ه خاورشناس آلمانى وستنفيلد آن را نشر داده و با سه نسخه ديگر: نسخه برلينلايپزيك است ك
  نسخه پترسبورك مقابله شده است و ما در ضمن سرگذشت زندگى وى درباره اين نسخه گفتگو كرديم.

ف نظر است برخى آن مراصد الاطلاع فى اسماء الامكنة و البقاع. درباره نسبت دادن اين تأليف به ياقوت اختلا -٩
اند. برخى بر آنند كه خود ياقوت معجم را  ) نيز نسبت داده٧٣٩ -٦٥٨را به ابن عبد الحق سنباطى (صفى الدين 

نويسد و  پس از ياد كردن معجم البلدان مى ٦٢٥ص  ٥بدين نام تلخيص كرده و حاجى خليفه در كشف الظنون ج 
چاپ  ١٨٥٠) در ليدن بسال ٤مراصد باهتمام جوينپول (ج » ١«مختصر آن تأليف صفى الدين عبد المؤمن است. 

صفحه بهمين نام و منتسب به ياقوت بطبع رسيده است چاپ سنگى  ٩٠٠در  ١١٦٨شده و يك جلد آن در سال 
  ه ١٣١٥آن در ايران بسال 

  ١٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«از غلطهاى فاحش است. صفحه منتشر شده و آكنده  ٤٢٩در 

ايم خود ياقوت  المشترك وضعا و المفترق صقعا. همين كتابى است كه ما برگزيده آن را بفارسى برگردانده -١٠
اين كتاب باهتمام وستنفيلد در  » ٢«اى است از كتاب بزرگ من بنام معجم البلدان  گويد: و آن زبده و برگزيده مى
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ه چاپ شده است. ياقوت در اين كتاب از دو تأليف ديگر خويش كه در  صفح ٣٧٠م در  ١٨٤٦گوتينگن بسال 
  برد: كتابهاى تراجم احوال نام آنها نيامده بدينسان نام مى

  ).٢٨٨اخبار اهل النحل و قصص ذوى الاهواء و الملل (ص  -١

  ).٧٥اخبار آل سام يا ملوك غور (ص  -٢

  مأخذهاى شرح حال ياقوت يا كتابشناسى درباره او:

تنظيم اين شرح حال به مأخذهاى: مقدمه معجم البلدان چاپ جديد. مشترك ياقوت. اعلام زركلى. هدية العارفين در 
. ريحانة الادب. وفيات الاعيان. و ١فى اسماء المؤلفين. معجم المؤلفين تأليف عمر رضا كحاله. معجم المطبوعات ج 

روضات الجنات. اعلام منجد مراجعه شده است و  -حدود العالم. اصطخرى (مسالك و ممالك) نخبة الدهر دمشقى
  مأخذهاى مؤلف معجم المؤلفين عبارت است از:

چاپى: النجوم الزاهره از ابن تغرى  -٢فهرس المؤلفين در ظاهريه  ١٩٨ -١٩٧: ١٣خطى: سير النبلاء ذهبى  -١
. مقدمه ٦٣ -٥٩: ٤٠ مرآة الجنان از يافعى ١٢٢ -١٢١: ٥شذرات الذهب تأليف ابن العماد  ١٨٧ -٨بردى 

 -١٥٨٠ -١٤١٨ -١٠٩٦ -٣٦٣ -٦: ٤كشف الظنون حاجى خليفه:   ٤٤ -١٨: ١معجم الادباء ياقوت 
 ٧٥زاده  . كتبخانه سنده از كوبرلى١٥٦: ٥فهرست الخديوية  ١٧٣٩ -١٧٣٥ -١٧٣٤ -١٧٣٣ -١٦٩١

  ٧٢على كتبخانه عاشر افندى از محمد كرد   ١٤ -١٠التعريف بالمورخين تأليف عباس غراوى 
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 ١٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ديباچه مؤلف

  نويسد: بنام خداوند بخشاينده بخشايشگر ياقوت پس از سپاس ايزد يكتا و درود بر پيامبر اسلام و صحابه وى مى

در نيكو شمردن آن  نگرد و اى شگفت و نيك حديثى نمكين است كه خواننده با دلبستگى بدان در مى اين كتاب نوباوه
اى است از كتاب بزرگ من بنام معجم البلدان كه مطالب آن  كند و آن زبده و برگزيده موافق و مخالف همداستانى مى

گرد آوردم و نامهاى سرزمينهايى را برگزيدم كه از لحاظ لفظ و خط و » ١«را از بوستانهاى آكنده از شاخسارهاى آن 
ك و از نظر جايگاه با يكديگر متفاوت و جدا باشند. و بر هر باب نامهايى افزودم  شكل و نقطه با هم يكسان و مشتر 

هم در آنها باشد در پيوستن ياى نسبت حذف گردد و از لحاظ نسبت با هم يكسان باشند تا » ٢«كه اگر حرفى زياده 
و در آوردن منسوبان تنها بنام هر مند شوند  محدثان از گرايشى كه به سود برگرفتن از منسوبان به هر جايگاه دارند بهره

هاى لازم اكتفا كردم و سود برگرفتن از اين بخش را باشاره و ايجاز منحصر ساختم تا سنگينى بار  يك و برخى از نكته
ها را همچون: اشتقاق (نامها) و شواهد   آن براى نقل كننده آسان باشد چه در معجم كبير (معجم البلدان) همه نكته

  اده و در آن دقايق و سودها آورده و اخبار نيكو را گلچين كرده و آن را به شعرهاى درربارگوناگون بسط د

  ١٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

ترين پايه گفتگو در هر موضوع و  -تواند به كاملترين وجهى از آن برخوردار شود و به بالا ام چنانكه خواننده مى آراسته
  ت آن دست يابد.نهاي

ولى اين برگزيده را همچون ارمغانى براى استفاده كنندگان و نزهتگاهى براى جويندگان گرد آوردم بدين اميد كه اين 
آنكه در گرد آوردن آن براى خويش به قدرتى قائل باشم و نه بسبب آن بر ايشان  بوستان بديشان آسايش بخشد بى

  منتى نهم.

بدانسان كه » ١«ا و المفترق صقعا خواندم. و بر حسب حروف تهجى مرتب ساختم و آن را بنام: المشترك وضع
مراعات حروف مزبور را از حرف اول كلمه تا حرف دوم و سوم و چهارم و تا هر حرف كه برسد لازم گرفتم. و از يزدان 

  او. و خدا داناتر است.خواهم، بمنّ و كرم  كنم و از وى كاميابى در كردار و گفتار مى يارى و نيرو استمداد مى
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 ١٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

   حرف الف

  »١«آبه. 

شهركى است ميان رى و همدان و از آن تا ساوه نزديك پنج ميل است. مردم آن مذهب شيعه  -١سه جايگاه است: 
و عامه اين شهرك  هاى مختلف جنگهاى بسيار ميان مردم آبه و ساوه بر سر مذهب روى داده است دارند و در فرصت

  خوانند. را آوه مى

  از منسوبان بدان: وزير ابو سعد منصور پسر حسين و برادر وى ابو منصور محمد آبى.

  »٤«هاى اصفهان است.  از دهكده» ٣«اصفهانى آبه » ٢«بگفته حافظ ابو بكر احمد پسر مردويه  -٢

  »:٥«آرم 

  مازندران.» ٦«بگفته سمعانى دو جايگاه است: شهركى است نزديك سارى 

  از منسوبان بدان: ابو الفضل خسرو پسر حمزه پسر وندرين پسر ابى جعفر پسر

  ١٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«حسين پسر محسن مؤدب شيبانى آرمى ... 

  ايست از ساحل درياى آبسكون نزديك دهستان. آرم برات: دهكده -٢

  »٢«آمل: 

بزرگترين شهر طبرستان. (در زمين هموار يا دشت.) از منسوبان بدان ابو جعفر محمد پسر جرير  -١است  دو جايگاه
  (صاحب تاريخ) و بيشتر نسبت به آن طبرى است.» ٣«طبرى 

آمل (اكبر) شهرى در سوى غربى جيحون در سمت بخارا كه فاصله آن از رود جيحون نزديك يك ميل است و  -٢
ها بكار برند و صحيح آمل است و آن را  گويند و آن از اختصاراتى است كه ايرانيان در كلمه  »٤«برخى آن را آمو 

  آمل زم و آمل شط و آمل جيحون هم نامند و همه آنها يكى است.

  اند همچون: از منسوبان بدان: گروه بسيارى از دانشمندان بدان منسوب
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الغفار حرانى و يحيى پسر معين حديث كرد و بخارى و ديگران عبد اللّه بن حماد بن ايوب بن موسى آملى. وى از عبد 
از وى روايت دارند. ديگر از منسوبان بدان احمد پسر عبده آملى است كه از عبد اللّه پسر عثمان روايت كرد و ابو 

  داود سيستانى (سجستانى) از او روايت دارد.

  آوا:

  رجوع به آبه شود.

  آوه:

  رجوع به آبه شود.

   ابارق

  »٥«اهى است در كرمان. بنقل از محمد بن رهنى كرمانى. جايگ

  ١٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«ابرقوه: 

  سه جايگاه است بدينسان:

اند بمن گفتند) كه شهر مزبور  هاى اصطخر (و برخى از كسان كه آن را ديده شهر مشهورى است در فارس از ناحيه
  اند. . و گروه بسيارى از عالمان و كاتبان بدان منسوبنزديك يزد است

  از منسوبان بدان: ابو القاسم احمد پسر على ابرقوهى است كه وزير بهاء الدوله پسر عضد الدوله پسر بويه بود.

فرسنگ از اصفهان. از منسوبان  ٢٠هاى اصفهان بفاصله  ابو سعد (سمعانى) گويد ابرقوه شهركى است از ناحيه -٢
هاى فارس  كنم كه اين ابرقوه از ناحيه بدان. ابو الحسن هبة اللّه پسر حسن پسر محمد ابرقوهى فقيه و من گمان مى

  است و خدا داناتر است.

گويد از زاد اخرت  برد و مى اصطخرى (در كتاب خود) درباره مسافت ميان يزد و خراسان از ابرقوه ديگرى نام مى -٣
برند و داراى آبهاى روان است) و از  اى است كه (در آن سيصد تن مرد بسر مى دهكدهروند و آن  به يستاذران مى

اى آبادان است و نزديك هفتصد تن مرد ساكنان آن است و پس از آن به  رسند و آن دهكده يستاذران به ابرقوه مى
  ياد كرديم. كند و اين بيگمان بجز دو ابرقوهى است كه نيشابور شش يا هفت منزل (بارانداز) ياد مى
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  »٢«ابهر 

  نام سه جايگاه است:

  ٢٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

هاى جبل كه گروه بسيارى از فقيهان مالكى و شافعى و  شهر بزرگ مشهورى است ميان قزوين و زنجان از ناحيه -١
  اند. محدثان از آن برخاسته

بجهان  ٢٨٩عبد اللّه پسر محمد پسر صالح تميمى مالكى ابهرى وى بسال  از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر
  درگذشت. ٣٧٥آمد و در شوال سال 

  اند. هاى اصفهان كه گروه ديگرى از خداوندان دانش از آنجا برخاسته شهركى است از ناحيه -٢

  »٢«نام كوهى است.  -٣حديث شنيده است » ١«از منسوبان بدان: حسن پسر محمد پسر اسيد ابهرى كه از لوين 

   ابيض

  نام سه موضع است.

ه  ٢٩٠رفت تا در حدود سال  نام كاخ خسروان (اكاسره يا ساسانيان) به مداين بود و يكى از شگفتيها بشمار مى -١
را (در دار » ٣«هاى آن اساس تاج  بروزگار مكتفى (خليفه عباسى) ويرانى و شكستگى بدان راه يافت و از كنگره

  ».٤«نا كردند و كنگره هاى كاخ سپيد را بر اساس آن نهادند و مردم از چنين انقلابى در شگفت شدند الخلافه) ب

  »٥«احساء: 

  نام شش جايگاه است.

احساء بنى سعد روبروى هجر (شهر) كه جايگاه قرمطيان (دار القرامطه) در بحرين و از شهرهاى بزرگ آنجاست و  -١
  ى گويند احساء بنى سعد بجز احساء قرمطيان است.آن را احساء بنى سعد خوانند و برخ

  ٢١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »٢«به بيضاء از شهرهاى جذيمه بر ساحل بحرين. » ١«احساء خرشاف  -٢

  »:٣«ادم 
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  نام پنج جايگاه است.

  بدانجا پناه بردند.كه در جنگ ذى قار ايرانيان » ٤«جايگاهى است نزديك ذى قار  -١

  ».٥«اى است نزديك (هجر) از بحرين  ناحيه -٢

  اراّن:

  نام سه جايگاه است.

  اقليم مشهورى است ميان آذربايجان و ارمنستان و از مشهورترين شهرهاى آن بيلقان و گنجه است. -١

  است.» ٦«هاى قزوين  دژيا قلعه مشهورى از ناحيه -٢

   ارزن

ى است در سرزمين ارمنستان (ارمينيه) معروف به ارزن الروم. شهر آبادانى است كه ارزن شهر معروف» ٧«يا دست 
  سلطانى مستقل دارد.

رفت و اكنون بجز اندكى از  شهرى است نزديك خلاط از ارمنستان كه از بزرگترين شهرهاى آن سرزمين بشمار مى -٢
  آن (منظور زمان ياقوت) ويران گشته است.

  پسر محمد ارزنى اديب و صاحب خطى مشهور.از منسوبان بدان: يحيى 

كه آن هم در ارمنستان است و شهر مشهورى است و نسبت بدان بهمان صورت مركب » ٨«ار زنجان  -٣
  (ارزنجانى) است.

  ٢٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  در شعر متنبى نام آن آمده است.نزديك شيراز (از سرزمين فارس) كه » ١«ايست  دست ارزن، بيشه -٤

  ارمينيّه:

  (يا ارمنستان) نام چهار جايگاه است. 

اهل سير گويند نخستين ارمينيه بيلقان و مقابل شروان است و ميان اين ارمينيه و ارمينيه دوم خزران باشد و ارمينيه  -١
  و در بند فيروز قباد ولكز است ...» ٢«دوم تفليس و سغدبيل 
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  ارمينيه سوم است.» ٣«دبيل و بغروند و نشوى يا نقجوان سفر جان و  -٣

ارمينيه چهارم جايگاهى است كه قبر صفوان پسر معطل سلمى نزديك حصن زياد در آن است و آن خرتبرت است  -٤
و از شهرهاى آن خلاط و ارزن روم و نواحى ميان آن دو است و همه اينها بهم پيوسته است. و درباره ارمينيه جز اين 

  ايم. اند چنانكه در معجم (البلدان) آورده م گفتهه

  »٤«اروى 

  . دو جايگاه است.

  هاى مرو است. از دهكده -١

  ».٥«از منسوبان بدان: ابو العباس احمد پسر عميره اروانى 

  ازم:

  نام دو جايگاه است.

  هاى سيراف (در فارس). جايى است از ناحيه -١

  ازمى فارسى. وى از عبد الكريم پسر روح بصرى و جز او حديث كرد.از منسوبان بدان: بحر پسر يحيى پسر بحر 

  ٢٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                                                 

  منزلى (بارانداز) است ميان سوق اهواز و رامهرمز. -٢

  از منسوبان بدان: محمد پسر على پسر اسماعيل معروف به مبرمان نحوى.

  »١«سترآباد: ا

  . نام سه جايگاه است.

(كه مشهورتر از دو ديگر است) شهرى است به طبرستان ميان سارى و گرگان كه از آن گروهى از خداوندان  -١
  اند. دانش برخاسته

  استانى است در سواد (بغداد) كه آن را كرخ ميسان گويند. -٢

  هاى نسا در خراسان. اى است از ناحيه دهكده -٣
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  »:٢« اسد آباد

  نام دو جايگاه است.

شهرى است كه ميان آن و همدان براى كسى كه آهنگ عراق كند يك بار انداز است. اين شهر منسوب به اسد  -١
رفت آبادان   گذشت و به كشور هياطله مى از آنجا مى» ٣«پسر ذى السرو حميرى است و وى آن را هنگامى كه با تبّع 

  اند. بدان منسوبكرد و گروهى از خداوندان دانش 

زبير پسر عبد الواحد پسر محمد پسر زكريا پسر صالح اسدآبادى كه از حسن پسر سفيان  -١از منسوبان بدان: 
نسوى (يا نسايى منسوب به نسا شهرى در خراسان) و محمد پسر اسحاق سراج و محمد پسر اسحاق خزيمه روايت  

ى بشام و مصر سفر كرد و ابو بكر پسر لال و صالح پسر احمد ناميدند و  كرد و او را بعلت جلالت قدر باز سپيد مى
رفت و  و حاكم ابو عبد اللّه پسر بيع از وى روايت دارند. وى حافظى متقن بود و از اركان دانش حديث بشمار مى

  ه درگذشت. ٣٤٧بتصوف دلبستگى داشت. باز سپيد (بگفته شيرويه) در اسدآباد در روز عرفه بسال 

  ايست در استان بيهق از اعمال نيشابور (خراسان) يگر دهكدهاسد آباد د -٢

  ٢٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

ه، در دوران خلافت هشام بن عبد الملك  ١٢٠كه اسد پسر عبد اللّه قسرى والى خراسان برادر خالد آن را بسال 
  آبادان كرد.

  اسفس:

  دو جايگاه است.

  هاى مرو است. از دهكده -١

  »١«از منسوبان بدان: خالد پسر رقاد پسر ابراهيم ذهلى اسفسى. 

  اسفيذبان:

  نام دو جايگاه است.

  ايست در اصفهان. دهكده -١

  از منسوبان بدان: عبد اللّه پسر وليد اسفيذبانى.
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  هاى نيشابور است. از دهكده -٢

  اسكاف:

اند كه يكى را اسكاف بنى جنيد نامند و آن اسكاف  هاى نهروان ناحيهدو جايگاه است و هر دو از اعمال بغداد از 
عليا است و ديگرى را اسكاف سفلى نامند كه دهكده ديگرى است. و گروهى از نويسندگان و عالمان بزرگ و 

دو دهكده  اند و از روزگار سلجوقيان كه نهروان ويرانه شد اند و دو دهكده مزبور هم اكنون ويرانه محدثان بدان منسوب
  شود. هاى آنها ديده مى اسكاف همچنان خرابه است و آثار خرابه

  اسكندريهّ:

شانزده جايگاه است و همه آنها منسوب به اسكندر پسر فيلقوس (فيليپ) رومى (يونانى) است همان كسى كه دارا 
داده شد سپس روزگارها  پسر دارا را كشت و مالك بلاد گشت و آنگاه در هر سرزمين شهرى بنا كرد كه بوى نسبت 
  اى بر آنها گذاشتند. گذشت و آن شهرها به نامهاى نخستين خوانده شد يا بسبب روى دادن امرى نامهاى تازه

  اسكندريه بلاد سغد كه سمرقند باشد. -١

  شود و آن مرو است. اى كه بنام مرعبلوس خوانده مى اسكندريه -٢

  »٢«آن بلخ است.  شود و اى كه بنام كوش خوانده مى اسكندريه -٣

  انبار:

  نام سه جايگاه است.

   هاى بغداد بر ساحل فرات كه اقامت خليفه شهر كهنى است (مشهور) از ناحيه -١

  ٢٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  اند. بدان منسوب ابو العباس سفاح در آن بوده و در آنجا در گذشته است و گروه بسيارى از صاحبان فنون مختلف

  هاى گوزگان (جوزجان) بلخ. اى است از ناحيه دهكده -٢

از منسوبان بدان: ابو الحسن على پسر محمد انبارى است كه از قاضى ابو نصر حسين پسر عبد اللّه شيرازى روايت  
  كرد و محمد پسر احمد پسر ابو الحجاج دهستانى از وى روايت دارد.

  مرو است.سكّة الانبار. در بالاى  -٣
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از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر حسن پسر عبدويه انبارى كه ابو كامل بصرى درباره وى راه غلط پيموده و او را 
به شهر انبار نسبت داده است در حالى كه درست نيست و اين گفته (تاج الاسلام) ابو سعد حافظ است، خداى 

  رحمت كند او را.

  انبط

  نام دو جايگاه است.

اى است از همدان كه آرامگاه شيخ (صالح) ابو على احمد پسر محمد قومسانى صاحب كرامات در آنجا  كدهده -١
  »١«در گذشت.  ٣٨٧ها مردم بزيارت آن آيند. وى مصاحب ابو بكر شبلى بود و در سال  است و از همه ناحيه

  انداق.

  نام دو جايگاه است.

  فاصله دارد. هاى سمرقند است و سه فرسنگ با آن از دهكده -١

  از منسوبان بدان: ابو على حسن پسر على پسر سباع بكرى معروف به ابن ابى الحسن.

  هاى مرو و بر دو فرسنگى آن است. از دهكده -٢

  اندراب.

  نام سه جايگاه است.

استخراج » ٢«شهرى است ميان غزنه و بلخ در اين شهر نقره معدنى را كه از كوه نزديك بدان بنام پنجهير  -١
  روند از آن شهر است. گدازند. و راه كاروانيانى كه به كابل مى كنند مى مى

  ٢٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

از منسوبان بدان: ابو ذر احمد پسر عبد اللّه پسر مالك ترمذى اندرانى است كه اصل وى از ترمذ بود و كار قضا را در 
  ز اينرو بدان شهر منسوب گشت. وى از محمد بن مثنى و ابن بشار روايت كرد.اندراب بر عهده داشت ا

اى است از مرو و نسبت بدان بر هر دو صورت (اندراب يا اندرابه)  شود دهكده اندراب كه اندرابه هم خوانده مى -٢
و  » ١«ها)  هيكى است فاصله اين اندراب تا مرو دو فرسنگ است. و سلطان سنجر پدر ملكشاه را در آن (خان

  هاى آنها را ديدم. كاخهايى است كه من ويرانه
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  از منسوبان بدان: احمد كرابيسى اندرابى. وى از ابو كريب و جز او حديث شنيد.

اندراب سوم جايگاهى است كه ميان آن و برذعه از شهرهاى آذربايجان قريب دو فرسنگ است در آن بوستانها و  -٣
  درختان و آبهاى روان است.

   كاناند 

  نام دو جايگاه است.

  هاى فرغانه است. از دهكده -١

  ه درگذشت. ٥٤٥منسوب بدان ابو حفص عمر (پسر محمد) پسر طاهر اندكانى فرغانى صوفى است كه بسال 

  هاى سرخس است كه در آن آرامگاه احمد حمادى زاهد است. اندكان از دهكده -٢

  اوانا

  نام دو جايگاه است.

هاى دجيل بغداد آبادان و پر بركت و داراى بوستانها و گروهى از خداوندان دانش و   ز ناحيهشهركى مشهور است ا -١
  ».٢«اند  كتابت بدان منسوب

   اورم

  ».٣«چهار جايگاه است در حلب كه يكى از آنها بنام اورم برامكه خاندان ايرانى است 

  »٤«ايذج 

  نام دو جايگاه است.

  ٢٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  اند. شهرى است از استان اهواز ميان اهواز و اصفهان (جبال آن) و گروهى از عالمان بدان منسوب -١

  از منسوبان بدان: ابو محمد يحيى پسر احمد پسر حسين پسر فورك ايذجى.

  هاى سمرقند است. از دهكده -٢

  .٣٨٧بدان: ابو الحسين محمد پسر حسين ايذجى در گذشته بسال از منسوبان 
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گويند و ابو الحسين  هاى سمرقند است ايذوچ مى و هم او گويد. ايذجى را كه از ناحيه» ١«اين گفته از سمعانى است 
  مذكور بدان منسوب است.

  ايذوج. رجوع به ايذج شود.

  ايلاق.

  نام سه جايگاه است.

  اى نيشابور.ه شهرى است از ناحيه -١

  هاى بخارا. شهرى از ناحيه -٢

(بگفته ابو سعد) ايلاق عبارت از شهرهاى چاچ است از مرز نوبخت تا فرغانه و آن از باصفاترين و نيكوترين  -٣
  شهرهاى خدا است.

را گرفت و از منسوبان بدان: ابو الربيع طاهر پسر عبد اللّه ايلاقى فقيه شافعى وى فقه را نزد ابو بكر قفال مروزى ف
  سالگى در گذشت. ٩٦در  ٤٩٥بسال 
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 ٢٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

   حرف ب

  باب.

  چهار جايگاه است.

  كوهى است نزديك هجر از سرزمين بحرين.  -١

  باب الابواب يا دربند از شروان (در اقصى بلاد ارمينيه). -٢

  از منسوبان بدان: زهير پسر نعيم بابى و جز او.

  از بخارا است.اى  ه) دهكده (بابة بزيادت -٣

بخارى وى از نصر پسر حسين حديث آورد  از محدثان آن. ابو سحاق ابراهيم پسر محمد (پسر اسحاق اسدى) با بى
  ».١«و محمد پسر خلف خيام از او حديث كرد 

  بابه:

  رجوع به باب شود.

  باجدا.

  نام دو جايگاه است.

  اى است ببغداد. دهكده -١

وى در بغداد از ابو ». ٢«مة پسر سليمان پسر ايوب پسر هارون سلمى با جدا اى از منسوبان بدان: ابو الحسين سلا
  »٣«يعلى موصلى و ابو عروبه حرانى حديث كرد و ابو حسن زرقويه از وى روايت دارد. 

  باجروان:

  نام دو جايگاه است.

  ٢٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



اى ارمينيه از شهرستانهاى شروان و چنانكه گويند در نزديك آن چشمه حيات است كه ه شهرى است از ناحيه -١
  »١«خضر (ع) آن را يافت. 

  باجه:

  نام پنج جايگاه است.

  هاى اصفهان است. از دهكده -١

از منسوبان بدان: محمد پسر حسن پسر بوقه مدينى باجى. وى از ابو بكر محمد پسر اسحاق صاغانى حديث شنيد 
»٢.«  

  »٣«ار ب

  نام سه جايگاه است:

  هاى نيشابور است. از دهكده -١

از منسوبان بدان: حسن پسر نصر بارى نيشابورى ابو على. وى از فضل پسر احمد رازى حديث كرد و ابو بكر پسر 
  ».٤«ه بود  ٣٣٠ابو الحسين حيرى از وى حديث دارد و درگذشت وى پس از سال 

  بارى:

  هاى بغداد. از دهكدهاى است نزديك كلواذى  دهكده

  »:٥«باره 

  نام سه جايگاه است.

  ».٦«شود  هايى بر بالاى كوه ديده مى دژى است ميان ماردين و آمد كه ويرانه شده است و در آن نشانه -١

  »:٧«باز 

  نام سه جايگاه است.

  هاى مرو و بر شش فرسنگى آن است. از دهكده -١

  راهيم بازى ذهلى مروزى و جز وى.از منسوبان بدان: ابو ابراهيم زياد پسر اب
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  ٣٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ».١«اى است ميان طوس و نيشابور  دهكده -٢

  از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر وكيع پسر دواس بازى و جز او.

  هاى بختى ...باز الحمراء دژ استوارى است در جانب شرقى جزيره ابن عمر از آن كرد -٣

  باغ:

  نام دو جايگاه است.

  اى است كه ميان آن و مرو دو فرسنگ است و آن را باغ و بزن گويند. دهكده -١

  ».٢«از منسوبان بدان: اسماعيل باغى است. وى از فضل بن موسى روايت كرد 

  بتّ:

  نام سه جايگاه است.

  هاى بغداد نزديك رذان. از دهكده -١

  الحسن احمد بن على بتى كاتب اديب كه او را نوادر و شعر است.از منسوبان بدان: ابو 

  ».٣«هاى بوهرز نزديك بعقوباى بغداد  اى است از ناحيه دهكده -٢

  بتانى:

  رجوع به بنان شود.

  بحرة:

  نام سه جايگاه است.

  ».٤«اى است در بحرين از آن عبد القيس  دهكده

  »٥«بحيرة 
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ى اطلاق شود كه (اغلب) پيوستگى به درياى بزرگ نداشته باشد خواه آب آن : نام چهارده جايگاه است و بر هر جاي
  شور و خواه شيرين و گوارا باشد.

  بحيره ارجيش: -١

   هاى ارمينيه چهارم و آن بحيره نزديك خلاط از ناحيه

  ٣١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  است.» ١«طريخ 

  بحيرة ارميه: -٢

هاى آذربايجان، در ازاى آن نزديك سه روز راه است براى سواره و پهناى آن نيز همين اندازه  (يا اروميه) از ناحيه 
  ها و دژ استوارى است. آب آن شور و بدبو است. است و در ميانه آن جزيره

  »٢«بحيره خوارزم  -٣

ن صد فرسنگ و آب آن شور و تلخ كه ريزشگاه (مصب) آبهاى جيحون و سيحون و جز آنها است و گرداگرد آ
  است.

  »٣«بحيره زره  -٤

دهد آب آن شيرين است  ريزد و اين درياچه را تشكيل مى در سرزمين سيستان است كه آب رودهاى سيستان در آن مى
  هايى است. و در كناره آن دهكده

  بحيره هجر: -٥

سنگ است ازهرى گويد: بحرين را بسبب اين هاى احساء است و بين آن و درياى بزرگ (اقيانوس) ده فر  بر دروازه
  ».٤«اند  درياچه و درياى بزرگ بنام سرزمين هجر بحرين خوانده

  براثا.

  نام دو جايگاه است.

  محله بود نزديك كرخ بغداد. -١
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در براثا سكونت گزيد » ٥«اى  رفت كه در كازه از منسوبان بدان: ابو شعيب براثى عابد بود و نخستين كسى بشمار مى
  كرد. و در آن عبادت مى

  هاى نهر ملك در ناحيه بغداد بود. از دهكده -٢

  ٣٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

از منسوبان بدان: احمد پسر مبارك پسر احمد ابو بكر براثى معروف به ابو الرجال كه حافظ ابو بكر خطيب از وى 
  شت.درگذ ٤٣٠روايت كرد و براثى بسال 

  برج:

  نام چهار جايگاه است:

اند از منسوبان بدان: ابو الفرج عثمان  اى است از اصفهان كه گروهى از خداوندان دانش از آن برخاسته دهكده -١
  ».١«پسر احمد پسر اسحاق كاتب برجى. وى از ابو عمر عثمان پسر حكيم و جز او حديث كرد 

   بردان

  . نام ده جايگاه است.

  »٢«اند  ى معروف بغداد است كه گروهى از محدثان از آنجا برخاستهها از دهكده -١

  برذعة

  نام دو جايگاه است.

  ».٣«اند  شهر بزرگى است كه قصبه ناحيه اران است و گروهى از دانشمندان بدان منسوب -١

  »٤«برزه 

  نام سه جايگاه است.

  در فتوح (البلدان) ياد كرده است.هاى آذربايجان است كه بلاذرى آن را  روستا و استانى از ناحيه -١

هاى نيشابور است. از منسوبان بدان: ابو القاسم حمزه پسر حسين برزهى بيهقى است  اى در بيهق از ناحيه دهكده -٢
  و او را تصنيفهايى است در ادب همچون:
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  درگذشت. ٤٨٨وى بسال ». ٥«كتاب: محامد من يقال له محمّد 

  ٣٣ده مشترك ياقوت حموى، ص: بر گزي                        

  »:١«برزى 

  نام چهار جايگاه است:

  اى است از اعمال بغداد در راه خراسان. دهكده -١

٢-  

  اى است در مرو. و نسبت بدان و برزى برزى است. الف مقصور) دهكده (بى»: ٢«برز 

انس خراسانى حديث شنيد و ابو از منسوبان بدان: سليمان پسر عامر پسر عميد كندرى مروزى برزى. وى از ربيع پسر 
يحيى قصرى و ابو حجر عمرو پسر رافع و اسحاق پسر راهويه از وى روايت كردند. ابو حاتم گويد: از پدرم شنيدم كه 

نوشت اما  يافت بيگمان آن را مى بدين گفته دست مى» ٣«گفت برزى در حديث معتدل و راستگو است اگر شعبه  مى
  ».٤«شت و سن او از ربيع پسرانش تجاوز نكرد دانيم كه وى چگونه درگذ مى

  برز

  رجوع به برزى شود.

  »٥«برقان 

هاى خوارزم كه ويرانه شده است و از قديم بصورت   از ناحيه» ٦«اى است دركاث  دهكده -١نام دو جايگاه است: 
  كشتزارى در آمده است.

ر غالب برقانى خوارزمى كه شيخ (و استاد) ابو از منسوبان بدان: امام حافظ ابو بكر احمد پسر محمد (پسر احمد) پس
  ه بجهان آمد. ٣٣٦ه درگذشت و در پايان سال  ٤٢٥بكر خطيب بود. وى در آغاز رجب سال 

  اى است در گرگان (جرجان). دهكده -٢

  ٣٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«گرگانى) است ... از منسوبان بدان: حمزه پسر يوسف سهمى جرجانى (
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  »٢«برقه رامتين 

  در شعر جرير بدينسان آمده است: طلل ببرقة رامتين محيل.

  برقه:

  اى است در قم از شهرهاى جبل. نام چهار جايگاه است: دهكده

از منسوبان بدان: احمد پسر ابو عبد اللّه پسر محمد پسر خالد پسر عبد الرحمن ابو جعفر برقى وى از فقيهان بزرگ 
  ».٣«يعه و اعيان ايشان بود و او را در مذهب شيعه تأليفهايى است ش

  »:٤«بركة 

  نام هفت جايگاه است.

اى در بغداد ميان كرخ و صراة ... منسوب به زلزل نوازنده عود كه در روزگار .. رشيد (هارون)  بركه زلزل محله -١
ساخت ولى بعدها تركيب مزبور براى تمام آن كوى زيست و نام وى منصور بود. وى آن را براى گذريان راه  خليفه مى

  ».٥«اند  علم شد و شاعران آن را در شعر آورده

   بزان

  . نام دو جايگاه است.

  اند. اى است از اصفهان كه چند تن از محدثان از آنجا برخاسته دهكده -١

و پسر وى ابو الفضل مطهر و جز آن  از منسوبان بدان: ابو الفرج عبد الواحد پسر محمد پسر عبد اللّه بزانى اصفهانى
  دو.

   اى است در اسفراين خراسان بزان و گاه هم بزانه گويند دهكده -٢

  ٣٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  بزانه:

  رجوع به بزان شود.

  بزاق:
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  رجوع به بساق شود.

  »١«بساق 

  نام هشت جايگاه است.

ق و عامه آن را بزاق گويند و صورت بساق بزبان نبطى است بمعنى كسيكه آب را از نهرى است در سواد عرا -١
كشد. در نهر مزبور فاضلاب آبهاى سيب (نام جايى) و مازاد  كند و آن را بسوى (ملك) خود مى پايين دست قطع مى
كه بزاق و بساق را بتشديد   آيد و گويند ازين رو آن را بساق خوانند و من بخط ابن برد الخبان ديدم آب فرات گرد مى

  ».٢«نوشته و صواب همين است 

  بشت:

  نام دو جايگاه است.

  اند. جا برخاسته ولايت بزرگى است به نيشابور كه گروه بسيارى از (محدثان و عالمان) از آن -١

ن كتاب از منسوبان بدان: احمد پسر محمد بشتى لغوى خارزنجى (مصنف كتاب الحصائل) فى اللغة. يعنى وى در آ
  اند. آنچه را كه از خليل (پسر احمد) در كتاب العين فوت شده بدست آورده است كسان ديگرى هم به بشت منسوب

  هاى بادغيس هرات است. جايگاهى از ناحيه -٢

از منسوبان بدان: احمد پسر صاحب بشتى. وى از ابو عبد اللّه محاملى و برادر او محمد پسر صاحب بشتى 
  د.بادغيسى حديث كر 

  بشير:

  نام سه موضع است.

  ».٣«هاى روزان  قلعه بشير از قلاع بشنويه اكراد از ناحيه -١

  بصرى:

  نام دو جايگاه است.

  اى است در بغداد نزديك عكبرا دهكده -١

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



  ٣٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                                                 

  سر محمد پسر احمد پسر خلف) بصروى شاعر.از منسوبان بدان: ابو الحسن (پ

  ».١«درگذشت  ٤٤٣وى دانش كلام نزد شريف مرتضى خواند و در ربيع اول سال 

  بطحاء:

  نام چهار جايگاه است.

كه در آن جنگى ميان ايرانيان و تازيان روى داد و تازيان پيروز » ٢«بطحاء ذى قار جايگاهى است نزديك ذى قار  -١
  »٣«شدند. 

  بغداد:

  نام دو جايگاه است.

ام. (رجوع به  شهر مشهور و معروف كه درباره ضبط و اشتقاق نام آن بتفصيل در المعجم (معجم البلدان) گفتگو كرده
  »٤«معجم البلدان شود.) 

  »:٥«بغيديد 

  نام چهار جايگاه است. (اين كلمه تصغير بغداد است).

  شد.هاى حله مزيديه در عراق با كنم از ناحيه گمان مى  -١

شهركى است ميان خوارزم و جبل (از جهت تركستان نزد تركان مشهور است) نام آن را از مردم خوارزم هنگامى كه  -٢
  ».٦«شنيدم  در آنجا بودم بسيار مى

  بلجان:

  نام دو جايگاه است.

ودم آنجا در آن شهر ب ٥٩٠هاى بصره ميان آن شهر و عبادان (آبادان) و من (ياقوت) بسال  شهرى است از ناحيه
آورند و سپس آنها را از آنجا به شهركى بنام محرزه در جزيره عبادان  لنگرگاه كشتيهايى است كه از سرزمين هند كالا مى

  كنند. منتقل مى
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  اى است در مرو. دهكده -٢

  درگذشت. ٢٧٦از منسوبان بدان: محمد پسر عبد اللّه بلجانى كه بسال 

  ٣٧ترك ياقوت حموى، ص: بر گزيده مش                        

  بلد:

  نام شش جايگاه است.

  بلد كرج كه آن را ابو دلف قاسم پسر عيسى عجلى آبادان كرد و بنام بلد خواند. -١

از منسوبان بدان: ابو الحسن على پسر ابراهيم پسر عبد اللّه پسر عبد الرحمن بلدى معروف به علان كرجى. وى از 
ى) روايت كرد و گروهى از مردم همدان از وى روايت دارند بيشتر كسانى را  حسن پسر اسحاق عجلى تسترى (شوشتر 

  گويند. اند كرجى مى كه بدان منسوب

  هاى بغداد. هاى دجيل نزديك حظيره و حربى از ناحيه شهركى معروف است از ناحيه -٢

ر ابو نصر احمد پسر شهر نسف را نيز بلد خوانند و منسوبان بدان را بلدى گويند همچون ابو بكر محمد پس -٣
محمد پسر ابو نصر بلدى پيشواى نامور محدثان كه از ابو العباس جعفر پسر محمد مستغفرى و جز وى حديث شنيد 

  و او را جانشينى است كه بهمينسان به بلد منسوب است.

دى كه شيخ اند چون ابو محمد پسر ابو على حسن پسر محمد بل منسوب به شهر مروالرود را نيز بلدى خوانده -٤
هاى  اى از مردم پنج ده بود پدر وى را بلدى خواندند چه او از مردم مروالرود بود و اهل پنج ده از مردم دهكده شايسته

درگذشت. (از ابو  ٤٨يا  ٥٤٩پنجگانه بودند و چون وى در مروالرود سكونت گزيد او را بلدى خواندند بلدى بسال 
  سعد)

  بنان:

  نام دو جايگاه است:

  اند. اى است در مرو كه گروهى از خداوندان دانش و حديث از آنجا برخاسته كدهده -١

و خارجه پسر مصعب و جز آن » ١«از منسوبان بدان: على پسر ابراهيم بنانى مروزى ... وى از خالدى پسر صبيح 
  ن ماكولا گفت:دو از مروزيان حديث شنيد. چنين است گفته حاكم ابو عبد اللّه و محمد پسر طاهر مقدسى. و اب
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  است.» ٣«از اعمال نيشابور »: ٢«هاى ترشيز  بتانى (به ت) از دهكده

  ٣٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »:١«بنّا 

  نام دو جايگاه است.

  »٢«اى است در بغداد بر ساحل دجله در پايين كلواذا  دهكده -١

  بنانه:

  رجوع به بنا شود.

  بوازيج:

  دو جايگاه است. نام

گويد و جرير پسر عبد اللّه بجلى  بوازيج انبار. بلاذرى در بخش مربوط به فتح انبار بدست خالد پسر وليد مى -١
  ».٣«بوازيج انبار را فتح كرد و تا هم اكنون گروهى از موالى وى در آنجا هستند 

  بواّن:

  نام سه جايگاه است.

ترين سرزمين خدا است) ميان ارجان و نوبندجان در سرزمين  ترين آنها و پاكيزهشعب بوان: كه (بزرگترين و نامبردار  -١
فارس است و اين همان جايگاهى است كه درباره آن گفته شده است: بهشتهاى گيتى چهار است. غوطه دمشق و 

اند  يش آوردهشعب بوان و سغد سمرقند و ابلّه (و غوطه دمشق بهترين آنهاست) و شعب بوان را شاعران در اشعار خو 
  گويد. شاعر مى

  »٤«اذا اشرف المحزون من رأس قلعة             على شعب بوان استراح من الكرب          

ام. متنبى نيز چون از شعب بوان   و ابيات ديگر اين قصيده را با ديگر آثار نظم و نثر در صفت اين موضع ياد كرده 
  گذشته از آن در شعر خويش نام برده است.

  جايگاهى است پر درخت، باصفا و خرم ... ميان سرزمين فارس و كرمان. -٢
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دهكده مشهورى است بر دروازه اصفهان كه قاضى ابو بكر محمد بن حسن پسر احمد پسر عبد اللّه پسر احمد  -٣
جز آن  بوانى بدان منسوب است. وى در اصفهان از ابو بكر بن مردويه حافظ و در بغداد از ابو بكر برقانى حافظ و

  دو حديث شنيد بوانى در

  ٣٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  درگذشت. ٤٨٤متولد شد و در ذيقعده سال  ٤٠١صفر سال 

  بور:

  رجوع به بوره شود.

  »:١«بورة 

  نام سه جايگاه است.

  اى است در بغداد نزديك عكبرا ابو نواس گويد. بوره يا بورى: دهكده -١

گسارى را ميان قراى مرخ و بورى و كوشك ويرانه   تركت المدام بين القرى المرخ فبورى فالجوسق الخرب. (بادهو لا
  ترك نكردم).

  بور شهرى است در فارس. -٢

  »:٢«بوزنجرد 

  نام دو جايگاه است.

  اى است در مرو بر كناره دشت. دهكده -١

پسر سياووس (سياوش) هاشمى بوزنجردى. وى از على پسر  منسوبان بدان: ابو اسحاق ابراهيم پسر هلال پسر عمرو
ه  ٢٨٩حسن پسر شقيق و جز او حديث شنيد و احمد پسر محمد پسر عباس از وى روايت كرد. ابو اسحاق بسال 

  در گذشت.

  بفاصله يك بارانداز از همدان در بخش نزديك به ساوه.» ٣«اى است در همدان  دهكده -٢

يوسف پسر ايوب پسر يوسف پسر حسن پسر وهره همدانى بوزنجردى وى پيشوايى پرهيزكار منسوبان بدان: ابو يعقوب 
و پارسا بود، فقه را نزد على ابو اسحاق شيرازى فرا گرفت و از وى و ابو بكر خطيب حديث شنيد و ابو سعد از ابو 
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وى در باميين قصبه  نوشته و گفته است ٥٣٥يعقوب سماع حديث كرد و ابو سعد در گذشت ابو يعقوب را بسال 
  بادغيس هرات زندگانى را بدرود گفته است.

  بوزنشاه:

  نام دو جايگاه است.

  ٤٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  اى از مرو بود كه ويرانه شد و مردم آن به بوزنشاه نو رفتند. بوزنشاه كهنه دهكده -١

  ر عبد الرحمن بوزنشاهى. وى تابعى بود و از ابن عمرو روايت كرد.از منسوبان بدان: ضرار پسر عمرو پس

  هاى مرو است. بوزنشاه نو، كه آن نيز از دهكده -٢

  »:١«بهقباد 

  هاى بغداد است. نام سه جايگاه است و همه آنها از ناحيه

  است.» ٢«شود و شش طسوج  هاى بغداد است و از فرات سيراب مى بهقباد بالا از ناحيه -١

  هاى بغداد و چهار طسوج است كه يكى از آنها نهر الملك است. بهقباد ميانه نيز استانى است از ناحيه -٢

  بهقباد پايين پنج طسوج است كه كوفه يكى از آنها است و طسوج مانند كوره (شهر يا استان) يا ناحيه است. -٣

  بيار:

ومس) ميان بيهق و بسطام است كه گروهى از (ق» ٣«هاى كومش  شهر زيبايى از ناحيه -١نام دو جايگاه است: 
  اند. خداوندان دانش از آن برخاسته

  از منسوبان بدان: ابو العباس احمد پسر على اديب وى بگفته عبد الغافر فارسى در نيشابور حديث شنيد.

شرح   ديگرى ابو الحسن على پسر محمد بيارى اديب. او را تصنيفهايى است (همچون شرح حماسه كه آن را خوب
  »٤«كرده است) او مصاحب (قاضى) ابو سعيد سيرافى بود 

  ٤١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  هاى نسا در خراسان است. از دهكده -٢
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  »:١«بيروزكوه 

  نام دو جايگاه است.

زرق) كوه كبود يا فيروز رنگ است (مؤلف جزء اول اين نام مركب را فيروزه انگاشته و گويد معنى آن بفارسى (جبل الأ 
دژ استوارى است كه پايتخت جبال غورميان هرات و غزنه است و خاندان سام يا شاهان غور: غياث الدين  -١») ٢«

و برادر وى شهاب الدين دو پسر سام كه در روزگار ما بر بيشتر خراسان و شهرهاى هند دست يافته بودند در آنجا 
سپس آن خاندان منقرض شدند و بجز ممالكى از آنان كه بر برخى از شهرهاى هند چيرگى (فيروزكوه) مستقر بودند 

اند و من درباره تاريخ  داشتند كسى بجاى نماند و ممالك مزبور هم اكنون (زمان ياقوت) شاهان مسلمان آن سرزمين
  ام. اى نوشته آنان كتاب جداگانه

ام دژ مزبور نزديك كوه دنباوند (دماوند)  ن (از ناحيه رى) ديدهدژ استوارى است كه من آن را در كناره طبرستا -٢
  ديدم و ويرانى بدان راه يافته بود. ٦١٦است. ربضى دارد كه آن را وبمة گويند من آن را بسال 

  »:٣«بيضاء 

  نام شانزده جايگاه است.

  شهر بنامى است در فارس. -١

عبد اللّه محمد پسر احمد پسر محمد بيضاوى، وى فقيه  از منسوبان بدان: قاضى ابو الحسن محمد پسر قاضى ابو
   شافعى بود. خطيب ابو بكر و جزوى از او روايت

  ٤٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  درگذشت. ٤٦٨كردند امر قضاء يك چهارم كرخ را بر عهده داشت. وى در حديث راستگو بود و در شعبان 

  داراى نخلستان و آب در پايين ثاج و بحرين.سرزمينى است  -٢

  »١«شهرى است در پشت باب و ابواب (در بند) در بلاد خرز  -٣

  »:٢«بيكند 

  نام دو جايگاه است.
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اند و ويرانه  شهركى است در ما وراء النهر به مسافت يك بارانداز از بخارا كه گروهى از عالمان از آنجا برخاسته -١
  است.

و آن رود بزرگى است كه سمعانى آن را در ذيل بيكنده » ٣«اى است در طبرستان بر كناره باول  بيكنده. دهكده -٢
  آورده است.

  بيل:

  نام دو جايگاه است.

  اى است به رى. ناحيه -١

از منسوبان بدان: عبد اللّه پسر حسن پسر ايوب بيلى پارسا. وى از سهل پسر زنجله و جز وى حديث شنيد و ابو 
  از او روايت كرد. عمر پسر نجيد

  ايست در سرخس. دهكده -٢

از منسوبان بدان: محمد پسر حمدون پسر خالد بيلى وى از محمد پسر عبد الوهاب پسر ابو تمام عسقلانى روايت  
  كرد و ابو الحسن جوهرى از وى روايت دارد.

  بين القصرين:

  (ميان دو كاخ) نام دو جايگاه است. 

باب الطاق و مراد اين است كه ميان كاخ اسماء دختر منصور و كاخ عبد اللّه پسر جايگاهى است به بغداد در  -١
  ».٤«مهدى واقع بود 

  بينونه:

  نام چهار جايگاه است.

  ٤٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ».١«جايگاهى است در بحرين ميان بحرين و عمان و از آنجا تا بحرين شصت فرسنگ است  -١

  بين النهرين:
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  نام دو جايگاه است.

  ».٢«ها و كشتزارها  استانى است در سوى شرقى بغداد نزديك قاطول داراى دهكده -١
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 ٤٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ت

  »:١«تارم 

  

  نام دو جايگاه است.

هاى بسيار است ولى شهرى بنام در  ناحيه پهناورى است در كوههاى بلندى ميان قزوين و گيلان كه در آن دهكده -١
  يحيى تارمى مقرى و جزوى. ام) از منسوبان بدان: احمد پسر ميان آنها نيست. (من آن را ديده

  شهركى است در پايان مرزهاى فارس. -٢

  تربان:

  نام سه جايگاه است.

  هاى سمرقند. از دهكده -١

  »٢«از منسوبان بدان: ابو على محمد پسر يوسف پسر ابراهيم تربانى فقيه. وى از صغانى و جز او روايت كرد. 

  »:٣«تستر 

  

  نام دو جايگاه است.

  اند. است از بزرگترين شهرهاى خوزستان كه گروه بسيارى از خداوندان فضل بدان منسوب شهر بزرگ بنامى -١

  ٤٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

كوهى است در بغداد كه آن را تستريون گويند و نسبت بدان تسترى است (مانند نسبت به تستر نخست) از   -٢
هبة اللّه پسر احمد پسر عمر حريرى تسترى. ابو سعد سمعانى بدينسان وى را به تستر دوم منسوبان بدان: ابو القاسم 

  نسبت داده و گفته است او از ابو طالب عشارى روايت كرد.

  »:١«تكاف 
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  نام دو جايگاه است.

هاى  هكدهتكاف ديگر از د -٢آباد است. از بيهقى » ٢«ها و مركز آن نزر  اى در نيشابور داراى دهكده ناحيه -١
  جوزجان (گوزگان) نزديك بلخ است.

  توث:

  نام چهار جايگاه است.

  هاى اسفراين. از دهكده -١

از منسوبان بدان: ابو القاسم على پسر طاهر توثى. وى به بغداد از بو محمد جوهرى حديث شنيد و در دهكده خود 
  در گذشت. ٤٠٨بسال 

  هاى مرو است. از دهكده -٢

  الفيض بحر پسر عبد اللّه پسر بحر توثى مروزى، وى اديب بود.از منسوبان بدان: ابو 

  هاى هرات. هاى بوشنگ از ناحيه از دهكده -٣

  توثه (بزيادت هاء) كويى است در سوى غربى بغداد پيوسته به شونيزيه. -٤

پسر على پسر  از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر احمد پسر على قطان توثى از پارسايان وى از ابو الغنائم محمد
  اند. حسن روايت كرد، و ابو بكر پسر موسى گفت گروهى از وى براى ما روايت كرده

  ٤٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »:١«توّج 

  

  نام دو جايگاه است.

  ».٢«اند  شهرى است نزديك كازرون از استان اردشير خره فارس كه گروهى بدان منسوب -١

  ان:تور 
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  نام دو جايگاه است.

  »كنند يا توران بلاد هياطله است و پادشاه آن را تورانشاه گويند. توران را بر مجموع بلاد ما وراء النهر اطلاق مى -١

  

  توذ:

  نام دو جايگاه است.

  هاى سمرقند است. از دهكده -١

سر فضل پسر يحيى و جز او روايت  از منسوبان بدان: محمد پسر ابراهيم پسر خطاب توذى ورسنينى. وى از عباس پ
  كرد و پسر وى از ابو الليث نصر پسر محمد پسر ابراهيم توذى حديث شنيد و روايت كرد.

  نامند. هاى مرو. ابو سعد (سمعانى) گويد بيشتر مردم آن را توث مى از دهكده -٢

  »:٤«تون 

  

م آن همچنان اهل سنت و صلاح بودند تا هاى قوهستان نزديك قاين از بلاد خراسان. (و مرد شهرى است از ناحيه
  ملاحده بر آنجا استيلا يافتند و در نتيجه فساد بآنان راه يافت.

از منسوبان بدان: احمد پسر عباس تونى. وى از اسحاق پسر ابو اسحاق و جزوى و همچنين از اسماعيل پسر عبد 
  ».٥«اللّه تونى خادم مسجد عقيل در نيشابور حديث كرد 
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 ٤٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ث

  »:١«ثرياّ 

  

  نام چهار جايگاه است.

بناهايى بود كه معتضد آنها را در بغداد (نزديك تاج) در سوى شرقى بنيان نهاد براى گردشگاه و جايگاه تفريح  -١
»٢.«  

  »:٣«ثغر 

  

  نام پنج جايگاه است.

  آن از ثغرهاى ترك است در ما وراء النهر. و» ٤«ثغر اسبيجاب  -١

  ثغر فراوه نزديك ديلم. -٢از منسوبان بدان: طالب پسر قاسم ثغرى فقيه اسبيجابى و جز او 

و اسماعيلى در روايت از وى » ٥«از منسوبان بدان: محمد پسر احمد پسر حسين غطريفى جرجانى ثغرى از ثغر فراوه 
  ».٦«داد محمد پسر احمد ثغرى گفت. بما خبر  كرد و مى تدليس مى

  ٤٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »:١«ثلثاء 

  

  نام سه جايگاه است.

  سوق الثلثاء. كويى است از مشهورترين كويهاى بغداد كه در آن بازارهاى جامه است. -١

  »:٢«ثنيّة 
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  نام ده موضع است.

ان است و همانجايى است كه فرمانده سپاه ايران در جنگ نهاوند بدانجا گريخت ثنية العسل: ميان نهاوند و همد -١
و در آنجا استرانى بود كه عسل باز داشتند و مانع راه يافتن و نفوذ وى بدانجا گشتند از اينرو دشمنان بر او دست 

  ».٣«يافتند و كشته شد و از آن سبب بدين نام شهرت يافت 
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 ٤٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

   حرف ج

  جار:

  نام چهار جايگاه است.

  اند. هاى اصفهان است كه گروهى از خداوندان دانش از آنجا برخاسته از دهكده -١

محمد پسر از منسوبان بدان: ابو الطيب عبد الجبار پسر فضل پسر محمد (پسر احمد) جارى وى از ابو عبد اللّه 
ابراهيم جرجانى (گرگانى) (بگفته ابن منده) و هم از ابو بكر ذاكر پسر محمد پسر عمر پسر سهل جارى برانى روايت 

  درگذشت. ٥٥١داشت و بسال 

  ».١«اى است در بحرين از آن عبد القيس و آنگاه از بنى عمر عبد القيس  دهكده -٢

  جبّى:

  نام چهار جايگاه است.

  هاى خوزستان. ها و كشتزارها از ناحيه ست داراى دهكدهاستان و شهرى ا -١

از منسوبان بدان: ابو على و پسرش ابو هاشم جبايى و پدر و پسر هر دو معتزلى بودند. ابو على محمد پسر عبد 
  جهان را بدرود گفت. ٣٢١در گذشت و پسر او هاشم عبد السلام بسال  ٣١٣الوهاب بسال 

  اى است از نهروان. دهكده -٢

ز منسوبان بدان: ابو محمد دعوان پسر على پسر حماد جبايى (مقرى) ضرير وى از ابو الخطاب پسر بطر و ابو عبد ا
  اللّه نعالى روايت كرد.

   اى هاى شهر ابان نزديك بعقوبا در راه خراسان است. دهكده از دهكده -٣

  ٥٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ».١«باد است و برخى آن را (جبة) خوانند و نسبت بدان جبّى است. رجوع به جبى شود بزرگ و آ

  جبرين:
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  نام چهار جايگاه است.

  »٢«جبرين فستق  -١

  ».٣«اى است بردوميلى حلب  دهكده 

  »:٤«جبل 

  نام هشت جايگاه است.

  لخ باشد.هاى ب پندارم كه از ناحيه جبل فضه (كوه سيم) و آن كوه پنجهير است و چنين مى

از منسوبان بدان: ابو اسحاق ابراهيم پسر شاذجبلى ساكن هرات. وى در هرات از محمد پسر عبد الرحمن سامى 
  هروى و محمد پسر اسحاق پسر خزيمه و جز آن دو حديث روايت كرد.» ٥«

مدان (و دينور و شود همچون ه جبل: نامى است كه در ميان عامه بر اقليم معروف به عراق عجم (اراك) اطلاق مى -٢
ها و شهرهاى ميان شهرهاى مذكور از اين اقليم گروه بسيارى (از  جرباذقان گلپايگان) و اصفهان و رى و قزوين و ناحيه

  اند. خداوندان دانش) برخاسته

از منسوبان بدان: على پسر عبد اللّه پسر جهضم همدانى جبلى. وى از محمد پسر على وجيهى روايت كرد و ابو حازم 
  بدوى (نسبت وى چنين است) از وى روايت دارد.ع

  ٥١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«جبل جور: استانى است در ديار بكر كه ارمنيان در آن سكونت دارند  -٣

  جبلة:

  نام پنج جايگاه است.

  ».٢«عامر از همان قبيله اى است در بحرين از آن خاندان عبد القيس و آنگاه خاندان  دهكده -١

  جبّة:

  نام پنج جايگاه است.

  هاى بغداد. اى است در نهروان از ناحيه دهكده -١
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از منسوبان بدان: ابو الحسين احمد پسر عبد اللّه پسر حسين پسر اسماعيل پسر جبى مقرى، ابو على اهوازى از وى 
  (رجوع به جبى شود). اى است كه در جبى هم نام آن آمد روايت كرد و اين همان دهكده

  هاى راه خراسان جايگاهى بزرگ و آبادان است. اى است از بغداد نزديك بعقوبا و شهرابان از ناحيه دهكده -٢

از منسوبان بدان: ابو السعادات محمد پسر مبارك پسر محمد پسر حسين جبى سلمى. وى به بغداد رفت و در آنجا 
در گذشت. (وى حديث نيز روايت كرد). و اين دهكده  ٥٨٥و بسال اقامت گزيد و كسب دانش كرد و حديث شنيد 

  ».٣«نيز در جبى (ج ب با) ياد كرده شد 

  جرباذقان:

  نام دو جايگاه است.

نامند. و گروه بزرگى از خداوندان علم و كتابت از » ٤«شهرى است بين كرج و همدان و ايرانيان آن را ذربايكان  -١
  اند. آن برخاسته

   دان: قاضى ابو احمد عبيد اللّه پسر احمد پسر اسماعيل پسر عبد اللّهاز منسوبان ب

  ٥٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  كه قاضى آنجا بود. وى از ابو بكر پسر مردويه اصفهانى حافظ روايت كرد.» ١«عطار جرباذقانى 

  شهرى است ميان استرآباد و جرجان.» ٢«جرباذقان  -٢

  از منسوبان بدان: نصير جرباذقانى فقيه حنيفى كه در فقه مهارت داشت.

  »:٣«جرجسار 

  اى در مرو. دهكده -١نام دو جايگاه است، 

  هاى بلخ. از دهكده -٢

از منسوبان بدان: ابو جعفر محمد پسر عبد الرحيم پسر محمد پسر احمد جرجسارى (بلخى). وى از ابو بكر محمد 
  شومانى روايت كرد و ابو حفص عمر (پسر محمد) پسر احمد نسفى از وى روايت دارد.پسر عبد اللّه 

  جركان:
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  نام دو جايگاه است.

  هاى اصفهان. از دهكده -١

از منسوبان بدان: ابو الرجاء محمد پسر احمد پسر محمد جركانى يكى از حافظان بنام. وى از ابو بكر پسر ريذه و 
در گذشت و ابو  ٥١٤د الرحيم كاتب و طبقه آن دو روايت كرد و در حدود سال ابو طاهر محمد پسر احمد پسر عب

  اند. هاى شيوخ خود ياد كرده طاهر (سلفى) و ابو سعد (سمعانى) وى را در معجم

  اى است در جرجان. دهكده -٢

لى املاء از منسوبان بدان: ابو العباس محمد پسر محمد معروف به جركانى خطيب جركان وى بر ابو بكر اسماعي
  كرد. (حديث) مى

  جروس:

  نام دو جايگاه است.

  ٥٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ».١«شهرى است در خراسان ميان هرات و غزنه در سرزمين غور  -١

  »:٢«جزيره 

  نام پانزده جايگاه است.

ورقه و راس عين » ٣«و از شهرهاى آن حران ورها جزيره اقور (و ابور هم گويند) و آن ميان دجله و فرات است  -١
و نصيبين و جز اينها است و جزيره را تاريخى است كه آن را (ابو عروبه حرانى) تأليف كرده است و گروهى بدانجا 

  »٤«اند  بصورت جزرى منسوب

  »:٥«جعرانه 

ايرانيان نبرد كنند اينها بودند: حرمله نام دو جايگاه است. بگفته سيف بن عمر نخستين كسانى كه به عراق آمدند تا با 
پسر مربطه و سلمى پسر قين كه هر دو از مهاجران و از شايستگان صحابه (پيامبر) بودند. آنها به اطد و نعمان و 

  ».٦«هاى تميم و رباب فرود آمدند  جعرانه با چهار هزار تن از قبيله

  جعفريهّ:
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  نام سه جايگاه است.

  »٧«در بغداد.  كوى بنام و بزرگى است  -١

  جلولا:

  نام دو جايگاه است.

يكى از تسوى (طسوج) سواد بغداد در راه خراسان است و آن رودى است كه بر كناره آن چندين دهكده و  -١
   است و در همين ناحيه مسلمانان با ايرانيان») ٨«(شهركى 

  ٥٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ».١«كه بشكست ايرانيان منتهى شد چنانكه در كتابهاى فتوح آمده است   نبرد كردند

  »:٢«جنبذ 

  نام دو جايگاه است.

  اى است در نيشابور. دهكده -١

  از منسوبان بدان: محمد پسر احمد بخارى جنبذى و جزوى.

  شهرى است در فارس و عامه ايرانيان آن را كنبذ (بكاف) گويند. -٢

  »٣«جند 

  است در مرزهاى بلاد ترك بر سمت خوارزم كه ميان آن و بلاد ترك نزديك به ده روز راه است. شهر بزرگ بنامى

از منسوبان بدان: قاضى يعقوب (پسر شيرين) جندى اديبى فاضل بود و يكى از اصحاب ابو القاسم زمخشرى بشمار 
  ».٤«رفت  مى

  جنقان:

  نام دو جايگاه است.

  اى است در فارس. ناحيه -١

  اخشه جايگاهى است در خوارزم.جنقان  -٢
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  »:٥«جوبار 

  نام چهار جايگاه است.

  ٥٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  اى است در مرو و آن را جوبار بوينه و بوينك نامند. دهكده -١

خود آورده و گفته است. وى از منسوبان بدان: ابو محمد عبد الرحمن جوبارى (بوينجى). ابو سعد نام وى را در شيوخ 
  در گذشته است. ٥٣٠بعد از سال 

  هاى آن است. جوبار هرات. از دهكده -٢

بست. ابو سعد (سمعانى) در جاى  از منسوبان بدان: احمد پسر عبد اللّه جوبارى، وى حديث ساختگى به پيغمبر مى
  ن را ياد خواهيم كرد.ديگر اين جايگاه را بصورت جويبار (بفتح ى) آورده كه ما در جاى خود آ

  اند. جوبار از كويهاى اصفهان است. و گروهى (دانشمند) از آن برخاسته -٣

از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر على سمسار جوبارى. و ابو مسعود عبد الجليل پسر محمد پسر عبد الواحد 
  پسر كوتاه جوبارى حافظ وى از اصحاب پسر مردويه و جز آنان روايت كرده.

  جوبار جرجان. -٤

از منسوبان بدان: طلحه پسر ابو طلحه جوبارى جرجانى وى از يحيى پسر يحيى حديث كرد و ابو بكر اسماعيلى از 
  وى (حديث) نوشت و رجوع به جويبار شود.

  جوبر:

  نام سه جايگاه است:

  اى است از نيشابور. دهكده -١

  اسحاق جوبرى.از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر على پسر محمد پسر 

  وى از حمزه پسر عبد العزيز قرشى و جز او روايت كرد.

  ».١«اى است از سواد عراق  دهكده -٢
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  »٢«جوبق: 

  نام سه جايگاه است:

  ٥٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                                                 

  اء النهر.هاى نسف در ما ور  است در ناحيه» ١«دهكده ياخانى  -١

از منسوبان بدان: احمد پسر على پسر طاهر جوبقى اديب شاعر. وى به عراق و خراسان رفت و در آنجا حديث شنيد 
  و فقه را نزد ابو اسحاق مروزى اكفانى آموخت.

  بصورت جوبه جايگاهى است بمروشاهجان. -٢

عد (سمعانى) وى را در شيوخ خويش آورده از منسوبان بدان: ابو بكر تميم پسر على جوبقى شيخى صالح بود و ابو س
  است.

  بصورت جوبه جايگاهى است در نيشابور. -٣

  از منسوبان بدان: ابو حاتم احمد پسر محمد پسر ايوب پسر سليمان جوبقى.

در   ٣٥٠وى از ابو عمر احمد پسر نصر حديث شنيد و حاكم ابو عبد اللّه از وى سماع حديث كرد و گفت وى بسال 
  گذشت.

  جور:

  نام دو جايگاه است:

  »٢«هاى) فراوان در فارس.  شهرى است باصفا و پاكيزه و داراى بوستانها و (ميوه -١

كه ابو » ٤«اند هم اكنون اين شهر را فيروز آباد نامند.  منسوب بدين شهر است و برخى گفته» ٣» «وردجورى«و 
   اسحاق فيروزآبادى بدان منسوب است. و علت تبديل

  ٥٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  نام آن از جور به فيروز آباد در معجم (معجم البلدان خود ياقوت) ياد شده است.
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از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر ابراهيم پسر عمران پسر موسى جورى نحوى از اصحاب ابن دريد، وى بسال 
  درگذشت. ٣٥٩

  نام كويى است در نيشابور. -٢

  جورى.» ١«از منسوبان بدان: ابو طاهر احمد پسر محمد پسر حسين ظاهرى 

  درگذشت. ٣٥٣وى از عابدان مجتهد بود حديث شنيد و آن را روايت كرد و در سال 

همچنين محمد (پسر احمد) پسر وليد پسر ابراهيم پسر عبد الرحمن اصفهانى ابو صالح جورى نزيل كوى جور نيشابور 
  بجهان آمد. ٣٤١بود. وى بسال 

  جوزق:

  هاى نيشابور است. يكى از ناحيه -١» ٢«نام دو جايگاه است: 

از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر عبد اللّه پسر محمد پسر زكرياى (جوزقى) صاحب كتاب المتفق. وى بسال 
  درگذشت. ٣٨٨

  هاى هرات است. از ناحيه -٢

قوب ابو الفضل جوزقى هروى حافظ (ادريسى وى را ياد كرده از منسوبان بدان: اسحاق پسر احمد پسر محمد پسر يع
  درگذشت. ٣٥٨در سمرقند سكونت گزيد و در همانجا بسال » در حديث«است) وى ثقه بود 

  »٣«جوسق: 

  نام هشت جايگاه است:

نى از شهرستانهاى بغداد است. جايگاهى بزرگ داراى درختان و بوستانها است و بفزو » ٤«هاى دجيل  از ناحيه -١
  هاى گوناگون معروف است. ميوه

  ٥٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

اى است كه در روزگار مقتدر باالله  در دار خلافت بغداد است و آن خانه» كوشك نو«جوسق محدث (م د)  -٢
ارش  ٣٠يد است كه در ازاى آن اى از ارزيز سپ (خليفه) در ميان بوستانها بنياد نهاده شده است در وسط آن بركه

  (ذراع) (در بيست) ارش است. وصف آن در معجم (معجم البلدان) آمده است.

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



  هاى نهروان است. از دهكده -٣

از منسوبان بدان: ابو طاهر خليل پسر على پسر خليل پسر ابراهيم جوسقى ضرير قعرى. وى در بغداد سكونت داشت 
  درگذشت. ٥٣٣ورده و گفته است جوسقى بسال و ابو سعد نام وى را در شبوخ خويش آ

  هاى بغداد از ناحيه نهر الملك است. جوسق ابن مهارش: از دهكده -٤

  هاى رى است. جوسق قيرزان از دهكده -٥

  » ..١«اى باشد در رى معروف بقلعة الفرجان  دژ يا قلعه -٦

  ».٢«جوسق خليفه نزديك رى از روستاى قصران داخل  -٧

  »٣«جوف: 

  جايگاه است: نام ده

  »٤«اى است در بحرين از آن شمس پسر سعد.  جوف دار يا دارا، دهكده -١

  »٥«جويبار: 

  نام سه جايگاه است:

  هاى هرات. بنا بر آنچه ابو سعد ياد كرده و گفته است: از دهكده -١

   از منسوبان بدان: دروغزن (خبيث) ابو على احمد پسر عبد اللّه تميمى قيسى

  ٥٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

است. وى از ابن عيينه و وكيع روايت كرده و بآنها دروغ بسته است و ما در جوبار نيز از ابو سعد نقل كرديم كه وى را 
  جوبارى گويند.

  هاى سمرقند است بگمان سمعانى. از دهكده -٢

ن پسر على جويبارى سمرقندى را به جويبار سمرقند نسبت داده است. وى از از منسوبان بدان: سمعانى، ابو على حس
  عثمان پسر حسن هروى روايت كرد و داود پسر عفان نيشابورى از وى روايت دارد ...

  كوچه جويبار در شهر نسف است.  -٣
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و مردگان را  از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر سرى پسر عباد جويبارى ملقب به جم. وى شيخ صالحى بود
شست، با محمد پسر اسماعيل بخارى ديدار كرد و از ابراهيم پسر معقل (م ق) و جز وى روايت آورد و عبد اللّه  مى

  »١«پسر احمد پسر محتاج و جز وى از او سماع حديث كردند. 

  »٢«جوين: 

(ياقوت) جايى خوش منظر و » ٣«يكى از استانهاى نيشابور است هنگامى كه در آنجا بودم  -١نام سه جايگاه است 
رسيد آباديهاى آن همه بهم پيوسته بود كاريزهاى بسيار داشت و بستانهائى داشت چنانكه مسافت طول  با صفا بنظر مى

آنها سه روز راه و پهناى آنها يك ميل بود. نخستين آنها شهر كوچكى است بنام آزادوار كه تا نزديك نيشابور كشيده 
  يشابور يك روز راه است. گروهى از پيشوايان بنام از آنجاشود و از آنجا تا ن مى

  ٦٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  اند. برخاسته

از منسوبان بدان: امام الحرمين ابو المعالى عبد الملك پسر (ابو محمد) عبد اللّه پسر يوسف پسر عبد اللّه جوينى وى 
  اند. رفتند و پيشوايان ديگر بجز آنان نيز در آنجا بسيار بوده ايان (دين و علم) بشمار مىو پدر و نياى او از پيشو 

  هاى سرخس است. از دهكده -٢

از منسوبان بدان: محمد پسر حسن پسر عبد اللّه ابو المعالى جوينى. وى فقيهى فاضل و پرهيزكار بود حديث شنيد (و 
  »١«در گذشته است.  ٥٥٥ته است وى در ماه ربيع اول بسال روايت كرد) ابو سعد از وى حديث شنيده و گف

  »٢«جهينه: 

  نام دو جايگاه است:

  »٣«دژ استوار شگفتى آورى است در طبرستان.  -١

  جيّان:

  نام دو جايگاه است:

  اى است در اصفهان. دهكده -١
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ت كرد. و سفيان ثورى از وى از منسوبان بدان: ابو القاسم طلحه پسر اعلم حنفى (جيانى). وى از عامر شعبى رواي
  »٤«روايت دارد. 

  »٥«جيران: 

  نام دو جايگاه است.

  اى است نزديك دروازه اصفهان. دهكده -١

از منسوبان بدان: ابو العباس احمد پسر محمد پسر سهل بزاز معدل جيرانى وى از لوين و جز او روايت كرد و بسال 
  درگذشت. ٣٠٦

  از جهت عمان. اى است از شهرستان سيراف ناحيه -٢

  ٦١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«جيل: 

  نام دو جايگاه است:

هاى بسيار ولى در آن شهر بزرگ بنامى نيست. گروهى  نام ناحيه پهناورى است در پهلوى بلاد ديلم داراى دهكده -١
  اند. بزرگ از فقيهان و ديگر عالمان از آنجا برخاسته

نسوبان بدان: ابو على كوشيار جيلى (حكيم نامور) و منسوب بدان جيلانى برجز لفظ جيل است زيرا اين ناحيه را از م
  نامند. جيلان نيز مى

نامند و ابو عبد اللّه پسر حجاج آن را كال ناميده و گفته است  اى است در زير مداين كه آن را كيل مى دهكده -٢
  لعنت خدا بر شبى كه به كال بودم.

  از منسوبان بدان: ابو العز ثابت پسر منصور پسر مبارك جيلى كه از اهل قرآن و حديث و در زمره متأخران بود.

  جىّ:

  نام دو جايگاه است:
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خواندند و هم ») ٢» «شهرستانه«نام اصفهان كهنه است كه در قديم (جى) ناميده ميشد (سپس آن را مدينه  -١
آن ويرانه است و از يهوديه كه اكنون شهر بزرگ اصفهان است جدا مانده است و  اكنون آن را شهرستان نامند و بيشتر

  اى نزديك به يك ميل است. ميان جى و يهوديه ويرانه

  »٤«هاى قصران فوقانى  دژ استوارى از اعمال رى از ناحيه» ٣«جى و سيرا  -٢
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 ٦٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ح

  حاير:

  نام سه جايگاه است:

جايگاهى است در سرزمين بابل كه آرامگاه حسين بن على (امام سوم شيعيان) پسر ابو طالب (رح) در آنجا است  -١
  »١«و عامه آن را حير (ح) نامند. 

  حديثه:

  نام پنج جايگاه است:

حديثه موصل شهركى است بر ساحل دجله در سوى خاورى آن نزديك زاب اعلا و گويند شهر مزبور مركز ولايت  -١
  موصل بوده است.

از منسوبان بدان: ابو الحسن على (پسر احمد) پسر عبد الرحمن پسر محمد پسر محمد پسر بابويه سمنجانى حديثى 
  ليم.گفت ما) از حديثه موص فقيه. وى باصفهان رفت و (مى

  حديثه نوره در پنج فرسنگى انبار است، دژ استوارى است در ميانه فرات. و آب آن را فرا گرفته است. -٢

  از منسوبان بدان: سويد پسر سعيد پسر سهل پسر شهريار ابو محمد هروى.

ام ابو ما حافظ ام» ٢«وى در حديثه نوره سكونت گزيد و از مالك پسر انس و جز وى حديث شنيد. همچنين دوست 
  نصر عبد الرحيم پسر نفيس پسر وهبان سلمى (س ل ل) حديثى.

  رفت. از اسكندريه اى بود كه گفتار وى حجت بشمار مى وى حافظى استوار و ثقه

  ٦٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

و در حفظ معانى حديث و اصطلاحات تا سمرقند عالمان را بديد و سماع حديث كرد، به لغت شناسايى كامل داشت 
رفت من در بغداد و مرو و خوارزم هنگامى كه بر شيوخ قرائت و سماع  زبردست بود، فقيهى مناظره كننده بشمار مى

  كرد، مصاحب وى بودم. مى
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ب وى (خداى بيامرزاد او را) در همنشينى نيكو و در دوستى راستگو بود و دوستانش به وى مطمئن بودند شعر را خو 
) و آنگاه شنيدم كه وى در ٦١٧شناخت. من از وى در خوارزم هنگامى كه زنده بود جدا گشتم (در آغاز سال  مى

  »١«غائله تاتار شهيد شده است ... 

  حرّان:

  نام شش جايگاه است:

  اى است در بحرين. حران كيرى (بزرگتر) دهكده -١

ر دو از آن خاندان عامر از قبيله عبد القيس است. هاى بحرين است و ه حران صغرى (كوچكتر) نيز از دهكده -٢
»٢«  

  حرف:

  نام دو جايگاه است:

  »٣«روستاى (رستاق) حرف در انبار است  -١

  حريم:

  نام شش جايگاه است:

  حريم دار خلافت بغداد -١

شود و  آغاز مى اى است هلالى شكل يا نيم دايره از دجله و آن باندازه يك سوم مدينة السلام بغداد است و داراى باره
هايى است كه نخستين آنها بنام باب الغربة بر ساحل دجله است آنگاه باب سوق  يابد و داراى دروازه بدان پايان مى

التمر كه بنايى بلند دارد و در آغاز روزگار الناصر (ابو العباس احمد) بسته شد و تاكنون همچنان بسته است سپس باب 
  ست.البدرية و آنگاه باب النوبى ا

شوند آن را  اى است كه فرستادگان و پادشاهان (و جز آنان) هنگامى كه ببغداد وارد مى و در اين دروازه عتبه يا آستانه
اى از ستون مرمر سپيد است كه در جلو دروازه از طول افكنده شده است) پس از آن باب العامه  بوسند (و آن تكه مى

  است

  ٦٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         
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هايى است كه عامه مردم در آنها سكونت دارند و ميان آنها  و آن را باب عموريه نيز خوانند و ميان اين دو دروازه كوى
الحرم و و دار خلافت باره ديگرى است كه در آن چندين دروازه است همچون باب الدوامات و باب عليان و باب 

اى نيست بجز باب بستان  يابد و در اين مسافت دروازه اى از باب العامه قريب يك ميل امتداد مى جز اينها. آنگاه باره
كنند. پس از آن باب  اى كه در پايين آن قربانيها را در عيدها نحر مى بانى يا پنجره (در پايان مأمونيه) در زير جاى ديده

له (از جهت باب الازج) قريب دو تيرانداز راه است و آن از ناحيه شرق است و همه مراتب است كه ميان آن و دج
ها است و  ها و بازارها و خانقاه شود حريم دار خلافت نامند. و در آن كوى چيزهايى را كه اين باره بر آنها مشتمل مى

ه مردم و دجله باره ديگرى است كه هاى عام هاى بسيار براى عامه مردم دارد و ميان خانه همچون شهرهاى بزرگ خانه
  شود. هايى از طبقات ديگر در آنجا يافت نمى هاى خلافت است و بهيچرو خانه در جلو آن خانه

آيد  نويسد علت اينكه اين حريم را بتفصيل ياد كرديم اين است كه نام آن در تاريخها و خبرها بسيار مى ياقوت سپس مى
  ا منسوب باشند.و چه بسا كه برخى از راويان بدانج

  حريم طاهرى: -٢

هاى خاندان طاهر پسر حسين در آنجا بود و هر كه  در بالاى مدينة السلام بغداد در سوى غربى آن است و خانه
  »١«اند.  برد در امان بود از اينرو آنجا را حريم ناميدند و گروهى از راويان حديث بدان منسوب بدانجا پناه مى

  »٢«حسناباد: 

  گاه است:نام سه جاي

  اى است در اصفهان. دهكده -١

از منسوبان بدان: ابو الفتح عبد الرزاق پسر عبد الكريم پسر محمد حسنابادى وى از خاندان تصوف و حديث بود از 
ابو بكر پسر مردويه روايت كرد و حافظ اسماعيل پسر فضل از وى روايت دارد وى در عراق و جاهاى ديگر حديث 

  -شنيد و از فزون

  ٦٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

درگذشت. همچنين پسر وى ابو طاهر عبد الكريم حديث شنيد و روايت   ٤٨٨آوران (مكثران) حديث بود و بسال 
  درگذشت. ٥٠٠كرد و پس از سال 

انه بزرگى بنيان نهاد و هرگاه ء در آنجا خ هاى بغداد كه الناصر پسر مستضي اى است از نهر الملك از ناحيه دهكده -٢
  آمد. ) بدانجا فرود مى٥٨٥رفت (در حدود سال  بشكار مى
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  شهرى است در كرمان كه ميان آن و سيرجان سه روز راه است. -٣

  حسنة:

  نام دو جايگاه است:

  اى است در استخر فارس. دهكده -١

  از منسوبان بدان: حسن پسر مكرم حسنى يكى از ناموران اصحاب حديث.

  »١«درگذشت.  ٢٧٤ى در بغداد بجهان آمد ولى اصل وى از حسنه استخر بود و بسال و 

  حسنى:

  نام سه جايگاه است:

كاخ يا قصر حسنى منسوب به حسن پسر سهل است و كاخ مزبور همان تاج است كه در دار خلافت بغداد است.   -١
»٢«  

  حصارك:

  دژى ميان مروالرود و ذرق عليا بود.

  بود.» ٤«در ناحيه مرو نزديك قرينين » ٣«بالاى دواليب جايگاهى در  -٢

  حصن:

  جايگاه است: ٢١(دژ) نام  

حصن اكراد (يا كردان) دژ استوارى است روبروى حمص بر بالاى كوه جليل پيوسته به كوه لبنان ميان بعلبك و  -١
  حمص.

  ٦٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  زياّد كه امروز به خرتبرت معروف است در ارمينيه (ارمنستان).حصن  -٢

  »١«هاى خوزستان.  حصن مهدى شهر معروفى است از ناحيه -٣

  حضر:
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  نام دو جايگاه است:

نام شهر قديمى است در مقابل تكريت در دشت كه خراب شده است و اين همان شهرى است كه عدى بن زيد  -١
  »٢«الحضر اذبناه و اذ دجلة تجبى اليه و الخابور، سروده است.  درباره آن اشعار معروف: و اخو

  حفصاباد:

حفص نام مردى است و در گذشته ياد كرديم كه اباذ (آباد) در فارسى بمعنى آبادانى و عمارت است و بنابرين 
  حفصاباد بمعنى آبادانى حفص و نام دو جايگاه است:

  اى است در سرخس. دهكده -١

ابو عمرو عثمان پسر ابو نصر حفصابادى. وى از ابو منصور محمد پسر عبد الملك پسر على از منسوبان بدان: 
  درگذشته است. ٥٣٣مظفرى حديث شنيد. ابو سعد نام وى را در شيوخ خود آورده و گفته است وى بسال 

  ت.هاى مرو است كه رود معروف به كوال بدان منسوب است و آن رود بزرگ معروفى اس يكى از دهكده -٢

  حلبة:

  نام دو جايگاه است:

كوى بزرگ پهناورى است داراى بازارها در بغداد (در سوى خاورى آن پيوسته به باره شهر) نزديك باب الازج.   -١
»٣«  

  حلوان:

  نام چهار جايگاه است:

  فهان.هاى نزديك به اص هاى نيشابور و آن در آخرين مرزهاى خراسان است از سوى جايگاه شهركى است از ناحيه -١

  ٦٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«اى است در قوهستان و من بيم آن دارم كه همان جايگاه نخست باشد.  بشارى گويد: حلوان دهكده -٢

گى حلوان عراق در پايان مرزهاى سواد نزديك جبال است و ميان آن و بغداد پنج بارانداز (مرحله) است گروه بزر  -٣
  اند. از عالمان بدان منسوب
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  »٢«حلّه: 

  نام چهار جايگاه است:

حله بنى مزيد (شهرى) است در سرزمين بابل ميان بغداد و كوفه. نخستين كسى كه بدانجا فرود آمد و در آنجا به  -١
على پسر ها پرداخت و آن جايگاه را بزرگ كرد سيف الدوله صدقه (پسر منصور) پسر دبيس پسر  بنيان نهادن خانه

  خواندند. بود و جايگاه حله را تا پيش از آمدن وى (جامعين) (م ع) مى ٤٩٥مزيد اسدى در سال 

  اند. گروه بسيارى از اهل ادب و جز آنان بدان منسوب

  هاى ميسان ميان بصره و واسط است. حله بنى قبله نزديك مذار از ناحيه -٢

  ام. اى است و من (ياقوت) آن را ديده دهكده

  پسر عفيف اسدى شهركى است نزديك حويزه ميان بصره و اهواز.» ٣«له خاندان دبيس ح -٣

  حله بنى المراق دهكده بزرگى است نزديك موصل از آن گروهى از بزرگان تركمن كه آنان را مراق گويند. -٤

  ٦٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«حلّه: 

  نام دو جايگاه است:

آيند  هاى شام از طريق دشت در آنجا فرود مى اى است از ناحيه دجيل از شهرستانهاى بغداد كه كاروان دهكده -١
»٢«  

  حمران:

اى است كه فاصله آن تا  قصر حمران نزديك معشوق ميان بغداد و تكريت است و دهكده -١نام چهار جايگاه است: 
  »٣«تكريت پنج فرسنگ است 

  حورة:

  ست:نام سه جايگاه ا

  »٤«اند.  اى است در دجيل بغداد كه گروهى از زاهدان و عالمان بدان منسوب حورى: بجاى حورة دهكده -١
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  »٥«حوض: 

  نام چهارده جايگاه است:

حوض داود كويى است در بغداد نزديك سوق العطش (از سوى شرقى) نزديك رصافة. اين جايگاه به داود پسر  -١
  مولاى (غلام) مهدى منسوب است. مهدى پسر منصور و بقولى به داود

  حوض رزام: كوى مشهورى است در مرو. -٢

  رشيد (هارون)» ٦«حوض هيلانه: هيلانه زنى ناظر هزينه منصور و بقولى كنيز  -٣

  ٦٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

داد و آنگاه كويى را كه حوض در آن بود بوى بود و او اين حوض را ساخت و آن را براى استفاده عموم اختصاص 
  »١«نسبت دادند. 

  »٢«حيره: 

  نام چهار جايگاه است:

  اند. كوى بزرگى است در نيشابور كه گروه بسيارى از خداوندان دانش از آنجا برخاسته  -١

  از منسوبان بدان: محمد پسر احمد پسر حفص حيرى. وى از يحيى پسر يحيى و جز او حديث شنيد.

  »٣«اى است در سرزمين فارس.  دهكده -٢
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 ٧٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف خ

  خانقاه:

  نام دو جايگاه است:

  اى است ميان جرجان و اسفرايين. دهكده -١

هاى  رسيم و آن از دهكده اى است بر كناره دشت كعب چنانكه هرگاه از دشت كعب بيرون رويم بدان مى دهكده -٢
  فارياب است.

  خانقين:

  جايگاه است:نام دو 

  »١«هاى سواد بغداد ميان قصر شيرين و حلوان در راه همدان  شهرى است از ناحيه -١

  خان:

  نام سه جايگاه است:

هاى اصفهان است و گروه بسيارى از خداوندان  و لنجان استانى است كه مركز آن خان از ناحيه» ٢«خان لنجان  -١
  اند. دانش از آنجا برخاسته

ابو احمد محمد پسر عبد كويه خانى اصفهانى از سرشناسان مردم اين شهر بود. وى باصفهان رفت از منسوبان بدان: 
  درگذشت. ٤٠٦و در آنجا از بغداديان و اصفهانيان حديث كرد، فردى شايسته بود و در شعبان سال 

  هاى بلخ است. پندارم جايگاهى از ناحيه خان چنانكه مى -٢

  ٧١ده مشترك ياقوت حموى، ص: بر گزي                        

از منسوبان بدان: عبد اللّه پسر موسى خانى خراسانى. وى از ابو رباح منصور پسر عبد الحميد جزرى نزيل بلخ روايت  
اصل و مأخذ است (ابو الحسن) دار قطنى گفت: و او را  هاى روايت وى همانند مطالب ساختگى و بى كرد. نسخه

  نامند.» قهندر«خان را  قهندرى گويند و مردم خراسان
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  خان ابو عبد اللّه پسر جرده در بغداد است. -٣

  از منسوبان بدان: يحيى پسر هبة اللّه پسر احمد پسر على خانى ...

  خذام:

  نام سه جايگاه است:

  كوچه خذام در نيشابور.  -١

ه و پيرو مذهب حنفى بود و از منسوبان بدان: ابراهيم پسر محمد پسر ابراهيم ابو اسحاق خذامى نيشابورى وى فقي
احمد پسر شعيب پسر هارون شعيبى از وى ». ١«برادر وى ابو بشر خذامى در بغداد و خراسان بسيار حديث شنيد 

  روايت كرد.

  »٢«خرّقان: 

  

  نام چهار جايگاه است:

  ام. اى است در بسطام در دامنه كوه. من (ياقوت) آن را ديده دهكده -١

 ٤٢٥حسن على پسر احمد خرقانى زاهد كه وى را كرامتهايى است. وى در روز عاشورا بسال از منسوبان بدان: ابو ال
  درگذشت.

  اى است ميان قزوين و همدان ولى به قزوين نزديكتر است. دهكده -٢

  هايى است. از منسوبان بدان: ابو الحسن پسر ابو طاهر خرقانى صوفى بنام كه او را درباره تصوف تصنيف

  »٣«آذربايجان.  ده خرقان در -٣

  ٧٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  خرّماباد:

  نام چهار جايگاه است:

  هاى بلخ است. از دهكده -١
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از منسوبان بدان: ابو الليث نصر پسر سيار خرما بادى فقيه عابد. وى به عراق و حجاز و ديار مصر رفت و در آن 
  شهرها حديث كرد.

  هاى رى است. دهاز دهك -٢

از منسوبان بدان: ابو حفص عمر پسر حسين پسر عمر خرمابادى. وى خطيب جامع اصحاب حديث در رى بود و ابو 
  طاهر سلفى از وى روايت كرد.

  اى است در مرو نزديك شهر پيوسته به اربقاباد. دهكده -٣

  »١«اى در طبرستان است. و همه اينها بنقل از ابو سعد است.  دهكده -٤

  »٢«خرو: 

  نام دو جايگاه است:

  دهكده بزرگى است ميان طوس و ميهنه در بين دو كوه. -١

  دهكده بزرگى است در دامنه كوه در فاصله چهار فرسنگى نيشابور. از سمعانى. -٢

  »٣«خريم: 

  نام دو جايگاه است:

  »٤«آبى است نزديك قادسيه.  -١

  ٧٣موى، ص: بر گزيده مشترك ياقوت ح                        

  خسر آباد:

  نام دو جايگاه است:

  دهكده بزرگ پر خير و بركتى از ناحيه بيهق. -١

  شود. اى است در مرو كه چندين فرسنگ از شهر دور است و در ميان مردم آن شروران و دزدان يافت مى دهكده -٢

  خسروجرد:

  نام دو جايگاه است:
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  و از آن گروهى از پيشوايان قديم و جديد برخاسته است.» ١«شهر بزرگى است كه مركز ناحيه بيهق بوده است  -١

  از منسوبان بدان: امام ابو بكر بيهقى صاحب تصنيفها در دانشهاى حديث.

  هاى ابيورد. بنقل از ابو سعد. از دهكده -٢

  خسروشاه:

  نام دو جايگاه است:

  اى است در دو فرسنگى مرو. قريه -١

  احمد پسر على پسر مجاهد خسروشاهى. از منسوبان بدان: ابو سعد محمد پسر

  وى شيخى صالح بود، از ابو المظفر سمعانى حديث شنيد و ابو سعد نام وى را در شيوخ خويش آورده است.

  فرسنگ است.» ٢«شهركى است در آذربايجان كه فاصله آن تا تبريز نزديك به هفت  -٢

  خصا:

  نام دو جايگاه است:

  »٣«هاى بغداد ...  يل از ناحيهدهكده بزرگى است در كناره دج -١

  ٧٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«خفتيان: 

  نام دو جايگاه است:

در روزگار ما (ياقوت) يا هنگام فرمانروايى مظفر الدين كوكبرى پسر (زين » ٢«هاى اربل:  اند از ناحيه دو قلعه -٢و  ١
و مراغه برفراز كوه بسيار بلندى است و » ٣«ن ابو على زرزارى گويند و آن ميان اربل الدين) على كوچك يكى را خفتيا

ام. و قلعه ديگر را خفتيان سرخاب  در دره آن كوه شهرك و بازاركى است و رودى در آن روان است و من آنجا را ديده
وم استوارتر است و نواحى بيشترى پسر بدر گويند و آن در راه شهر زور و بزرگتر از نخستين است همچنين دژ د» ٤«

  دارد.

  »٥«خمّ: 
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  دو جايگاه است:

  تالاب يا غدير خم ميان مكه و مدينه -١

  »٦«خندق: 

  نام سه جايگاه است:

  كوى بزرگى است در جرجان.  -١

ز آن از منسوبان بدان: ابو تميم كامل پسر ابراهيم خندقى جرجانى. زاهر پسر احمد حليمى و ابو عبد اللّه نسفى و ج
  دو از وى سماع حديث كردند.

خندق شاپور در دشت كوفه است كه شاپور ذو الاكتاف به كندن آن فرمان داد تا از تباهكارى عربان در سرزمين  -٢
  »٧«سواد پيشگيرى كند. 

  ٧٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حوار:

  نام چهار جايگاه است:

مسافت بيست فرسنگ را از » ١«ها  هاى رى ميان رى و سمنان كه كاروان ى است) از ناحيهشهر (بزرگ بنام -١
  »٢«پيمايند.  سمنان تا رى مى

  از منسوبان بدان: ابو يحيى زكريا پسر مسعود اشقر خوارى. وى از على پسر حرب موصلى حديث كرد.

  هاى بيهق از اعمال نيشابور. اى از ناحيه دهكده -٢

بدان: ابو محمد عبد الجبار پسر محمد پسر احمد خوارى وى امام مسجد جامع نيشابور و يكى از از منسوبان 
پيشوايان دين بود. از ابو بكر احمد (پسر حسين بيهقى و ابو الحسن على پسر احمد) واحدى روايت كرد و شيخ ما 

  شت.درگذ ٥٣٦مؤيد پسر محمد پسر على طوسى و جز وى از او روايت دارند. وى بسال 

  »٣«اى است در فارس.  دهكده -٣
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  »٤«خوچان: 

  نام دو جايگاه است:

هاى نيشابور كه گروهى از خداوندان دانش  عامه خوشان گويند. شهركى است در قصبه (مركز) استان استوا از ناحيه -١
  اند. از آنجا برخاسته

ى خوجانى. وى از فرزندان عالمان بود و از منسوبان بدان: امير ابو الفضل احمد پسر محمد پسر احمد پسر ابى فرات
  در قصبه خوجان كار قضا را بر عهده داشت.

  ه درگذشت. ٥٤٤ابو سعد نام وى را در شيوخ خويش ياد كرده و گفته است او بسال 

  و نياى او ابو عمرو احمد پسر ابى از هيثم پسر كليب و ابو العباس اصم و جز آن دو روايت كرد. (از گفته ابو سعد)

  ٧٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

اى است به مغرب و آن را نميشناسم. ولى در معجم البلدان ابو سعد خواندم كه خوجان يكى از  دهكده -٢
هاى قديم مرو است كه فاصله آن تا مرو سه فرسنگ است و گروهى از مردم شايسته در آن بودند ولى وى آن  دهكده
  تاب النسب بدينسان ضبط نكرده است و خدا داناتر است.را در ك

  »١«خور: 

  نام شش جايگاه است:

شوند چنانكه وصف كرديم و آن  ها داخل آن مى كه كشتى» ٣«شهركى است نزديك سيراف » ٢«خور السيف:  -١
  از سرزمين فارس است.

حكم را بدانجا گسيل كرد و وى آن شهر  خوردبيل از سرزمين سند است. عثمان پسر ابو العاصى ثقفى برادر خود -٢
  »٤«را بگشود 

  »٥«خور: 

  نام سه جايگاه است:

  هاى بلخ است. از دهكده -١

  از منسوبان بدان: ابو عبد اللّه محمد پسر عبد اللّه پسر عبد الحكيم خورى.
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 ٣٠٥رى بسال وى از على پسر خشرم روايت كرد و ابو عبد اللّه محمد پسر جعفر وراق از وى روايت دارد خو 
  درگذشت.

هاى استرآباد است (بگمان ابو سعد) از منسوبان بدان: ابو سعيد محمد پسر احمد  خور سفلق از دهكده -٢
  خورسفلقى از مردم استرآباد.

  ٧٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  لك پسر محمد استرآبادى از وى روايت دارد.وى از ابو عبيده احمد پسر جواس روايت كرد و ابو نعيم عبد الم

مراد از خور در حديث سراسر سرزمين فارس است. و من در اين باره ترديد دارم و بيم آن دارم كه اين خور به (ز)  -٣
  باشد زيرا بلاد خوز معروف و مجاور سرزمين فارس است.

  خورنق:

  نام سه جايگاه است.

گويند: كاخى است كه نام آن در اشعار و اخبار عرب آمده است و در رودى است در سرزمين كوفه و برخى   -١
  تفسير و معناى كلمه گويند كه اصل آن خورنگاه يعنى جايگاه آشاميدن و خوردن است.

  گويند. اى است در نيم فرسنگى بلخ كه آن را خنبك مى دهكده -٢

مد بسطامى خورنقى. وى برادر عمر بسطامى بود از منسوبان بدان: ابو الفتح محمد پسر محمد پسر عبد اللّه پسر مح
و در خورنق سكونت داشت از اينرو بدانجا منسوب گشت. بسطامى خورنقى از وزير نظام الملك حسن پسر على پسر 

  »١«اسحاق و ابو القاسم خليلى حديث شنيد. ابو سعد نام وى را در شيوخ خويش آورده است. 

  خوزان:

  نام سه جايگاه است:

  هاى هرات است. حيهاز نا -١

  رود. هاى پنج ده كه جايى سرسبز و خرم است و دو ناحيه مذكور جزو خراسان بشمار مى اى است از ناحيه دهكده -٢

  ام. اى است در اصفهان. ابو بكر پسر موسى حازمى گويد آن را ديده دهكده -٣
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و نميدانم احمد پسر محمد خوزانى شاعر از منسوبان بدان: ابو موسى حافظ گفت عبيد اللّه فقير بدان منسوب است 
متأخر بكدام خوزان منسوب است هبة اللّه پسر محمد پسر على شيرازى از وى روايت كرد يا ممكن است بجز آنچه 

  ما ياد

  ٧٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  كرديم منسوب است و خدا داناتر است.

  خوز:

  نام سه جايگاه است:

ها، ميان بصره و  ها و دهكده نام همه بلاد خوزستان است (و آن اقليم پهناورى است مشتمل بر شهرها و قلعه -١
  فارس و كوه لر) (و مردم آنجا را خوز گويند).

  از منسوبان بدان: عمر پسر سعيد خوزى كه عباد پسر صهيب و جز او از وى روايت دارند.

  كوچه خوز در اصفهان است.  -٢

سوبان بدان: ابو العباس احمد پسر حسن پسر احمد خوزى معروف به ابن نجوكه. وى از ابو نعيم حافظ حديث از من
  »١«درگذشت.  ٥١٩يا  ٥١٨شنيد و گويند او آخرين كسى است كه از ابو نعيم استماع حديث كرد. خوزى بسال 

  خوىّ:

  نام دو جايگاه است:

  جان.هاى آذرباي شهر بنام بزرگى است از ناحيه -١

وى از جعفر پسر ابراهيم مؤذن روايت كرد و ابو » ٢«از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر يحيى پسر مسلم خويى 
القاسم عبد اللّه پسر محمد پسر ابراهيم پسر ادريس شافعى از وى روايت دارد و گروه بسيارى از عالمان در هر فنى از 

  »٣«اند  آنجا برخاسته

  خيل:

و مفردى از لفظ خود ندارد بلكه يكى آن فرس يا اسب است و آن نام » يعنى اسب«ركوب است (بلفظ خيلى كه م 
  شش جايگاه است:
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شهركى است ميان رى و قزوين (و آن قصبه يا مركز ولايتى در آنجا است) از آنجا تا قزوين نزديك به ده فرسنگ  -١
  ».٤«است 
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 ٧٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف د

  دارا:

كه به دارا پسر دارا پادشاه (ايران) منسوب و بنام وى معروف است » ١«شهرى است در دامن كوه ماردين در جزيره 
  و شاعر در اين بيت از دارا همان را اراده كرده است:» ٢«

  »٣«و لقد قلت لرجلى بين حران و دارا             اصبرى يا رجل حتى يرزق اللّه حمارا          

  »٤«دژ استوارى است در كوه طبرستان  -٢ 

  »٥«دارا بجرد: 

  نام سه جايگاه است:

  ٨٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

هور فارس است و قصبه (مركز) آن ناحيه در ابجرد و از شهرهاى آن فسا هاى مش در ابجرد از بزرگترين ناحيه -١
  اند. است. گروهى از خداوندان دانش از آنجا برخاسته

از منسوبان بدان: ابو على حسن پسر محمد پسر يوسف پسر محمد پسر يوسف دارابجردى. وى از ابراهيم پسر حسن 
للّه پسر يوسف پسر محمد پسر يوسف دارابجردى خطيب) از وى صوفى روايت كرد و پسر برادر وى (ابو محمد عبد ا

  روايت دارد.

  جايگاهى است در نيشابور. -٢

  از منسوبان بدان: ابو الحسن على (پسر حسن) پسر موسى پسر ميسره دارابجردى.

  اى است در استخر فارس، كه در آن كان جيوه است. از گفته اصطخرى. دهكده -٣

  دبيل:

  ت:نام سه جايگاه اس

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



شهرى است در ارمينيه (ارمنستان) هم مرز اران و ابو الحسن على بن مفضل مقدسى از حافظ ابو طاهر سلفى  -١
بمن خبر داد كه نسبت دوين شهر ... صلاح الدين يوسف پسر ايوب پسر شاذى پادشاه شام و مصر و نجات دهنده 

  بيت المقدس از چنگ فرنگ، دبيلى است.

رحمن پسر يحيى دبيلى، وى از صباح پسر محارب و جدار پسر ابو بكر دبيلى روايت كرد. از منسوبان بدان: عبد ال
»١«  

  »٢«دجله: 

  نام دو جايگاه است:

پيوندد و فرات نيز در چند جايگاه در آن  هاى بسيارى بدان مى رود عظيمى كه سرچشمه آن روم است (و چشمه -١
گذرد  عمر و بلد و موصل و تكريت و بغداد و واسط و بصره مى ريزد و از شهرهاى آمد و حصن كيفا و جزيره ابن مى

  »٣«ريزد.  آنگاه در درياى هند مى

  ٨١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  دجيل:

  نام دو جايگاه است:

تكريت و بغداد رود (در سوى غربى ميان  رودى است در بالاى بغداد كه از دجله در روبروى قادسيه بيرون مى -١
  ها. ] و بر ساحل آن استان بزرگى است مشتمل بر شهرها و دهكده [پايين سرّ من راى

گيرد  ها و شهرها است) رود مزبور از كوههاى اصفهان سرچشمه مى رودى است در اهواز (كه بر ساحل آن دهكده -٢
  و نخستين كسى كه آن را روان ساخت، اردشير پسر بابك بود.

  »١«درب: 

  چهار جايگاه است: نام

  جايگاهى است در بغداد. -١

از منسوبان بدان: عمر پسر احمد پسر على قطان دربى. وى از حسن پسر عرفه و جز وى حديث كرد. و دارقطنى و 
  »٢«ديگران از وى روايت دارند. 
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  »٣«درك: 

  نام سه جايگاه است:

  هاى طوس يا قهستان. اى است در خراسان از ناحيه قلعه -١

   شهرى است در مكران -٢

  »٤«دربجق: 

  نام دو جايگاه است:

  ام. اى است در يك فرسنگى مرو. و من چندين بار آن را ديده دهكده -١

   دهكده ديگرى است هم در مرو پيوسته به داشيل از بالاى شهر نزديك -٢

  ٨٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  تا شهر پنج فرسنگ است. و فاصله آن» ١«حيرينج 

  »٢«دزق: 

  نام هفت جايگاه است:

  دزق حفص در مرو است. -١

  نيز در مرو است.» ٤«دزق شيرازاد  -٢» ٣«از منسوبان بدان: على پسر خشرم دزقى 

  دزق باران هم در مرو است. -٣

  دزق مسكين نيز در مرو است. -٤

  دزق عليا در مروالرود است. -٥

  المعالى حسن پسر محمد پسر ابو جعفر بلخى دزقى قاضى.از منسوبان بدان: ابو 

  درگذشته است. ٥٤٨ابو سعد نام وى را در شيوخ خويش ياد كرده و گفته است وى بسال 
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و از ديار پسر ابراهيم پسر حسين پسر اخوين دزقى وى از مردم دزق عليا بود ولى در مروالرود سكونت گزيد و مردى 
  صالح و نيك روش بود.

ى از مسند يحيى پسر عبد الحميد حمانى از قاضى ابو بكر محمد پسر احمد پسر على دزقى شنيد از ديار بسال ا قطعه
  در مروالرود درگذشت. ٥٤١چهارصد و شصت و اندى در دزق متولد شد و بسال 

  هاى پنج ده است. دزق سفلا: از دهكده -٦

بو) الحسن دزقى از دزق سفلا، شيخى مسن و صالح از منسوبان بدان: ابو جعفر محمد پسر على پسر (محمد پسر ا
و فقيه بود در مرو فقه را نزد سيد ابو القاسم على پسر ابو يعلى دبوسى حسينى بياموخت و از وى حديث شنيد و 
  اماليى از او نوشت. ابو سعد عبد الكريم وى را در شيوخ خود ياد كرده و گفته است در دزق در نوبت نخست از

  ٨٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

شنبه بهنگام سپيده دم  ٤در دزق سفلا بود و در همانجا روز  ٤٥٣وى حديث شنيدم ولادت وى در ماه رمضان سال 
  درگذشت. ٥٤١يازدهم جمادى الآخره سال 

  هاى سمرقند است. دزق و ساباط از دهكده -٧

  »١«خلف دزقى معروف به ابن ابى شعيب است. از منسوبان بدان: ابو بكر احمد پسر 

  »٢«دستجرد: 

  نام ده جايگاه است:

اى است در مرو نزديك ريگزار (رمل) از منسوبان بدان: ابو محمد سعد پسر عبيد دستجردى. وى حديث  دهكده -١
  درگذشت. ٥٥٢شنيد و روايت كرد و در دستجرد بسال 

  در مرو.» ٣«كازه فرنياد   دهكده كوچك ديگرى است در مرو، پيوسته به -٢

  ابو سعد به برادر من گفت بدان كشتزارى است.

  دستجرد جموكيان در بلخ. -٣

از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر حسن دستجردى. بگفته ابو موسى حافظ ابو اسحاق مستملى از وى حديث  
  كرد.
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   دستجردى هم در اصفهان است. ابو موساى اصفهانى گفت: و در اصفهان -٤

  ٨٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

ايم كه در جستجوى  چندين دهكده است كه هر يك از آنها را جداگانه دستجرد نامند و بسيارى از مردم آنها را ديده
ر عبد اند. و در تاريخ دمشق آمده است كه احمد پس دانش و سماع (حديث) اند ولى هيچكس را بآنها نسبت نداده

از سال برجى (شمسى) در آنجا حديث كرد  ٥٤٧اللّه پسر مرزوق ابو العباس اصفهانى دستجردى به دمشق آمد و در 
...  

  گويند.» ١«اى است در نوقان طوس و آن را دستجرد  دهكده -٥

  اى است از طوس و آن را دستجرد خوش انگور گويند. و نيز دهكده -٦

  دستجرد لقمان در سرخس. -٧

  رى است در چغانيان. بنقل از بشارى.شه -٨

اى  اى است نزديك نهاوند. مسعر پسر مهلهل گويد و از پل نعمان (قنطرة النعمان) نزديك نهاوند به دهكده دهكده -٩
  رسند كه به دستجرد معروف است بناى آن قديمى است. مى

  »٢«هاى رى است.  يكى از دهكده -١٠

  »٣«دسكره: 

  نام سه جايگاه است:

  »٤«هاى نهر الملك.  هاى بغداد از دهكده هكده بزرگى است داراى منبر و بازار از ناحيهد -١

  ٨٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

از منسوبان بدان: ابو منصور منصور پسر احمد حسين پسر منصور دسكرى يكى از رئيسان آنجا، ابو سعد از وى 
  شعرى روايت كرده است.

  هاى بغداد). اى است در راه خراسان نزديك شهرابان (از ناحيه دهكده -٢

  از منسوبان بدان: ابو العباس احمد پسر بكرون پسر عبد اللّه عطار دسكرى.
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  وى از ابو طاهر مخلص سماع (حديث) كرد و ابو بكر خطيب از وى روايت دارد.

  درگذشت.» ١« ٤٣٤دسكرى بسال 

  ن. بنقل از بشارى.اى است در خوزستا دهكده -٣

  »٢«دشت: 

  نام شش جايگاه است:

  هاى اصفهان است. از دهكده -١

از منسوبان بدان: قاضى ابو بكر محمد پسر حسين پسر حسن پسر محمد پسر جرير پسر سويد دشتى. وى از ابو بكر 
  »٣«پسر دحيم و جز وى روايت كرد. 

  دردشت: -٢

  كويى است در اصفهان.

و » وى از راويان بود«مسلم عبد الرحمن پسر محمد پسر احمد پسر سياه دشتى مذكريا واعظ از منسوبان بدان: ابو 
  درگذشت. ٣٤٦ابو بكر پسر مردويه از او روايت كرد. ابو مسلم بسال 

  خان دشت: -٣

  جايگاهى است در نيشابور.

در خان دشت سكونت از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر احمد پسر شعيب دشتى كرابيسى نيشابورى. چه او 
داشت. وى از ابو بكر پسر خزيمه روايت كرد و حاكم ابو عبد اللّه از وى روايت داشته و ياد كرده است كه وى در 

  درگذشته است. ٣٤٩محرم سال 

  ٨٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  دشت: -٤

هاى اربل) و همه مردم آن كرداند، من آنجا را  آذربايجان (از ناحيهبين اربل و » ١«شهركى است در ميانه كوههاى 
   ام چند بار ديده

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



  دشت ارزن: -٥

اى است از  و آن دهكده» ٣«متنّبى آن را نام برده و گفته است: سقيا لدشت الارزن الطوال. » ٢«در فارس است 
  كرد. شيراز كه در آن اين عصاها است و عضد الدوله در آن شكار مى

  دشت بارين: -٦

از شهرهاى فارس است آن را روستايى است كه درخت و نهر آب ندارد و آب آشاميدن مردم آن از آبهاى پست 
  (ناگوار) است و اين گفته را بشارى آورده است و نبرد عظيم مهلب با خوارج در اين دشت روى داده است.

  »٤«دقوقا: 

  نام دو جايگاه است:

  اند. باشد و گروهى بدان منسوب اى است و داراى روستاهايى مى اربل، در آن قلعهنام شهرى است ميان بغداد و 

  اى است در بحرين كه ابو القاسم قطاع آن را در كتاب خود بنام الابنية آورده است. دهكده -٢

  »٥«دور: 

  نام ده جايگاه است:

  ٨٧حموى، ص:  بر گزيده مشترك ياقوت                                                

  دور بنى اوقر -١

هاى بغداد) و آن دور وزير عون الدين (ابو المظفر) يحيى پسر محمد پسر هبيره (وزير  هاى دجيل از ناحيه (از دهكده 
  رفت) از آنجا تا بغداد پنج فرسنگ است. مقتفى باالله و مستنجد بود، زيرا وى از مردم آن بشمار مى

  دور حبيب: -٢

  ل نزديك دور وزير است.نيز از ناحيه دجي

  كويى است در كناره بغداد  -٣

  (در باب الطاق) نزديك شهادتگاه امام ابو حنيفه كه ويرانه شده است. 
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از منسوبان بدان: ابو عبد اللّه محمد پسر مخلد (پسر حفص) دورى (عطار) وى از يعقوب دورقى و زبير پسر بكار و 
 ٣٣١بجهان آمد و در جمادى الآخره سال  ٢٣٣رمضان سال جز آن دو حديث شنيد و محدثى ثقه بود در 

  درگذشت.

  كويى است در نيشابور.  -٤

  از منسوبان بدان: ابو عبد اللّه دورى. وى حكايتهايى براى احمد پسر سلمه نيشابورى روايت كرد.

  دور راسبى: -٥

  »١«اند  شهر مشهورى است نزديك (طيب از ناحيه) اهواز كه برخى بدان منسوب

  »٢«رق: دو 

  نام سه جايگاه است:

   هاى خوزستان شهر بنامى است از ناحيه -١

  خوانند. و آن مركز (قصبه) استان سرّق است و آن را دورق فرس مى

شود) در بصره سكونت گزيد  از منسوبان بدان: ابو عقيل بشير پسر عقبه ازدى دورقى (باجى از گروه بصريان شمرده مى
ز آن دو (حديث) شنيد و از ابن سيرين و ابو نضره روايت كرد. مسلم پسر ابراهيم و از حسن بصرى و قتاده و ج

  فراهيدى و هشيم و يحيى (پسر سعيد) قطان و جز ايشان از وى روايت دارند.

  ٨٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  دورقستان: -٢

يان عبادان (آبادان) و عسكر مكرم (نزديك درياى شور بر كنار رود هاى خوزستان م نيز شهركى است دريايى (از ناحيه
  »١«عسكر مكرم نزديك مصب آن در دريا. 

  »٢«دولاب 

  نام چهار جايگاه است.

  دولاب مبارك در سوى شرقى بغداد است. -١
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عفر و جز آنان از منسوبان بدان: ابو جعفر محمد پسر صباح بزاز دولابى. وى از ابراهيم پسر سعد و اسماعيل پسر ج
حديث شنيد و احمد پسر حنبل و پسر وى و ابراهيم حربى از وى روايت كردند و اصل وى از هرات بود و از موالى 

رفت، در بغداد سكونت گزيد و پسر وى احمد پسر محمد پسر صباح از پدر خويش و جز او حديث  مزينه بشمار مى
  كرد.

  اى است در رى. دهكده -٢

قاسم رازى دولابى از مشايخ متقدم رى. وى به مكه رفت و در آنجا درگذشت او را خبرى است با از منسوبان بدان: 
  معروف كرخى.

  »٣«دولاب حازن.  -٣

  از منسوبان بدان: ابو محمد احمد پسر محمد پسر حسين خرقى دولابى.

ابو الفتح محمد پسر  درگذشت و نيز ابو سعد گفت: ٥٤٦ابو سعد گويد بر او سماع كردم و در اين دولاب بسال 
در دولاب حازن بر دره مرو  ٥٤٨عبد الرحمن پسر احمد ثابتى صوفى. حديث بسيار شنيد و غزان او را بسال 

  بكشتند.

اى است بفاصله چهار فرسنگ از اهواز در آنجا نبردى ميان مردم بصره و خوارج از رقيان روى داد و در  دهكده -٤
   ازرقيانآن نافع پسر ازرق (رئيس آنان كه 

  ٨٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

شدند) كشته گشت و عمرو قناء و خوارج ديگر و مسلمانان آن وقعه را در اشعار  بوى نسبت داده مى» ١«يا ازارقه 
  اند. خويش ياد كرده

  دون:

  نام سه جايگاه است:

  هاى دينور اى است از ناحيه دهكده -١

بدان: ابو محمد عبد الرحمن پسر حمد دونى صوفى. وى را وى كتابهاى ابو بكر سنى دينورى بود. ابو بكر  از منسوبان
  پسر موسى گفت گروهى براى ما از وى روايت كردند.

  »٢«دونه  -٢
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  هاى نهاوند است. از دهكده

اند همچنانكه ما ياد   بودهاند كه محمد پسر موسى آنها و كسانى را كه پيش از وى  برخى از صالحان بدان منسوب
  تفاوت ياد كرد است. ايم بى كرده

  اى است از همدان. و نيز دونه با ها دهكده -٣

از منسوبان بدان: (با افزودن قاف نسبت) عمير پسر مرداس دونقى وى از عبد اللّه پسر نافع مصاحب و پيرو مالك 
  و جز وى از او روايت دارند.پسر انس حديث كرد و ابو عبد اللّه محمد پسر ديرك بروجردى 

  »٣«دوين: 

  نام دو جايگاه است:

  هاى ارمينيه (ارمنستان) نزديك تفليس. شهرى است از ناحيه -١

  اند. از منسوبان بدان: پادشاهان شام خاندان ايوب (بنى ايوب) بدان منسوب

در شيوخ خويش ياد كرده و گفته است و ابو الفتوح نصر اللّه پسر منصور دوينى حيرى فقيه شافعى. ابو سعد نام وى را 
گفتند و اين موضوع را ابن حاجب بنقل از  درگذشته است. و در قديم منسوبان باين دوين را دبيلى مى ٥٤١وى بسال 

   ابو الحسن مقدسى

  ٩٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  و او از سلفى بمن خبر داد.

  هاى نيشابور. از ناحيه» ١«ستوا اى است از ا دهكده -٢

  »٢«دهستان: 

  نام سه جايگاه است.

ترين آنها شهرى است ميان گرگان و خوارزم (و آن پايان مرزهاى طبرستان است) نخستين كسى كه آنجا را  بنام -١
  اند. بصورت شهرى بساخت عبد اللّه پسر طاهر (پسر حسين) بود و بسيارى از دانشمندان بدانجا منسوب

  شهرى است در كرمان. از بشارى. -٢
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  اى است در بادغيس. باز هم از بشارى. ناحيه -٣

  از منسوبان بدان: محمد پسر احمد پسر ابو الحجاج بشارى هروى.

  »٣«دير سمعان: 

  نام چهار جايگاه است:

در غوطه دمشق  سمعان همان شمعون صفا (از حواريان) بود و او را ديرهاى بسيارى است كه يكى از آنها دير سمعان
  ».٤«است و در آن عمر بن عبد العزيز مدفون شده است 

  »٥«دير عاقول: 

هاى نهروان ميان بغداد و نعمانيه در سوى شرقى دجله بود و از بغداد بيست فرسنگ فاصله داشت.   شهركى از ناحيه
  گروهى از دانشمندان از آنجا

  ٩١، ص: بر گزيده مشترك ياقوت حموى                        

  اند. برخاسته

از منسوبان بدان: ابو يحيى پسر عبد الكريم پسر هيثم پسر زياد پسر عمران قطان دير عاقولى. وى از فضل پسر دكين 
و مسدد و ابو اليمان حمصى و جز ايشان روايت كرد و ابو اسماعيل ترمذى و عبد اللّه بغوى از وى روايت دارند. 

  ».١«درگذشت  ٢٧٨محدثى ثقه بود و بسال 

  »٢«دير مارت مريم 

  نام سه جايگاه است:

  ».٣«از نواحى حيره بود كه خاندان منذر آن را ميان خورنق و سدير بنيان نهاد  -١

  دير مرجرجس:

  نام دو جايگاه است:

  »٤«رفت  يكى در مرزقه بود و تا بغداد چهار فرسنگ فاصله داشت و از گردشگاههاى بغداد بشمار مى

  ديلم:
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  و جايگاه است:نام د

  »٥«اند.  اقليمى است در جبال در پشت طبرستان كه گروه عظيمى از نامداران از آنجا برخاسته -١
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 ٩٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ر

  راذان:

  نام سه جايگاه است:

اند در سواد عراق كه گروهى از راويان (حديث) از آنجا  راذان بالا (اعلا) و راذان پايين (اسفل) دو استان -٢و  ١
  اند: برخاسته

  ».١« ٤٨٠راذانى زاهد درگذشته بسال از منسوبان بدان: ابو عبد اللّه محمد پسر حسن 

  رازان:

  نام دو جايگاه است:

  اى است در اصفهان در حومه بحار. دهكده -١

از منسوبان بدان: ابو عمرو خالد پسر محمد رازانى. وى از حسن پسر عرفه و جز وى روايت كرد و ابو الشيخ حافظ 
  هست كه نبايد آن دو را بهم اشتباه كرد.از وى روايت دارد. در اصفهان دهكده ديگرى هم بنام رازان 

  كوى بزرگى است در بروجرد.  -٢

از منسوبان بدان: ابو النجم بدر پسر صالح پسر عبد اللّه رازانى فقيه. ابو سعد نام وى را در شيوخ خويش آورده و  
  در گذشته است. ٥٤٧گفته است وى در غره محرم سال 

  »٢«راس العين: 

  نام پنج جايگاه است:

  ٩٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

جايگاهى است در مالين هرات در دامنه كوه و در آن مزارهاى گروهى از مردم صالح است كه از همه گونه كسان  -١
  كنند. گزارند و زيارت مى روند و نماز مى در شب نيمه شعبان بدانجا مى
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جويند (چشم خود را  ر آن مسجدى است كه مردم با چشم از آن تبرك مىجايگاهى است نزديك رباط خرتيك و د -٢
  گزارند. مالند) و در آن نماز مى بدان مى

  ».١«هاى هرات است و داراى مسجدى است  اى از دهكده دهكده -٣

  رافقه:

  نام دو جايگاه است:

  ».٢«هاى بحرين است. بنقل از نصر  از دهكده -١

  »٣«اراّن: 

كنم بجز استان اران است يا الران شهر اران است و خدا  هم مرز نواحى آذربايجان و من گمان مىشهر و استانى است 
  داناتر است.

  الران دژى است در بلاد روم (در ثغر) كه سيف الدوله در آنجا غزا كرد. -٢

  رايان:

  (شبيه به تثنيه راى است) نام دو جايگاه است: 

دان و زنجان. شيرويه گفت: مطهر پسر احمد پسر عمر پسر محمد پسر اى است در ناحيه اعلم ميان هم دهكده -١
   صالح از مشايخ ما روايت كرد و در رايان اعلم

  ٩٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ».١«درگذشت و محدثى راستگو بود  ٥٠٠بين همدان و زنجان بسال 

  رباط:

  نام چهار جايگاه است:

  خواجه: دهكده نيكويى است داراى مسجد جامع و بازار در پنج فرسنگى سمرقند.رباط  -١

رباط رود: جايگاهى است در كناره طبرستان ميان كوههاى بلند. هرگاه از رى بقصد طبرستان بيرون روند رباط رود  -٢
  را ميان ديمه و شمله خواهند يافت.
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. رباط مزبور در وسط دشت و ريگزار و ميان جنوجرد و شاوان رباط كنزه مزار: در مرو بر پنج يا شش فرسنگى آن -٣
  است.

  رباط عبد اللّه پسر مبارك در مرو. -٤

از منسوبان بدان: ابو نصر محمد پسر نصر پسر معن مروزى صاحب اخبار و حكايات وى از على پسر حجر سماع  
  كرد و ابو عمر ضرير نيشابورى از وى روايت دارد.

  »٢«ربض 

  جايگاه است: : نام نوزده

ربض ابو حنيفه: در سوى غربى بغداد نزديك حريم طاهرى است ربض مذكور منسوب به يكى از سرداران منصور  -١
  بنام ابو حنيفه است.

  ربض ابو عون: در بغداد است و ابو عون از موالى منصور بود. -٢

  ربض اصفهان. -٣

وى از اصفهانيان (محدثان اصفهان) حديث شنيد و  از منسوبان بدان: ابو شكر احمد پسر محمد پسر على ربضى.
  ابو سعد سليمان پسر ابراهيم حافظ اصفهانى از وى روايت كرد.

  ٩٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

ربض حرب: و آن كوى معروفى است و هم اكنون (زمان ياقوت) آن را حربيه بغداد نامند و حرب از سرداران  -٥
  منصور بود.

  ربض حمزه: كويى بود در سوى غربى بغداد كه ويرانه شده است. -٦

  ربض حميد پسر قحطبه طايس در بغداد پيوسته به نصريه. -٧

  ربض خوارزميه: در بغداد پيوسته به ربض ايرانيان از سوى غربى. -٨

  پدر داود بن رشيد محدث بود.ربض رشيد: در بغداد پيوسته به ربض خوارزميه و رشيد از موالى منصور و  -٩

  ربض زهير: پسر مسيب در بغداد پيوسته به ربض سعيد پسر حميد. -١٠
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  ربض زياد در شيراز. -١١

  از منسوبان بدان: ابراهيم پسر احمد پسر عثمان پسر مثنى باهلى شيرازى ربضى.

  ربض سليمان پسر مجالد مولاى منصور در بغداد. -١٢

  سته به ربض خوارزميه.ربض عثمان پسر نهيك پيو  -١٣

  ربض مرو. -١٤

  از منسوبان بدان: احمد پسر بكر پسر يونس پسر خليل ابو بكر مؤدب ربضى.

  وى از على پسر جعد حديث كرد.

  ربض نصر پسر عبد اللّه در بغداد كه امروز به نصريه معروف است. -١٥

  »٢«رشيد بود. » ١«يا كنيز  ربض هيلانه ميان كرخ و دروازه محول و هيلانه ناظر هزينه منصور -١٦

  رجا:

  نام دو جايگاه است:

  اى است در سرخس خراسان. دهكده -١

  ».٣«از منسوبان بدان: عبد الرشيد پسر نصر رجايى واعظى بود كه در اصفهان اقامت گزيد 

  ٩٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  رجان:

  نام دو جايگاه است:

  »١«ت در فارس و نميدانم كه آيا همان ارجانى است كه در شعر متنّبى آمده يا جز آنست. شهرى اس -١

  »٢«رحا: 

  نام هفت جايگاه است:

  جايگاهى است در سيستان. -١
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از منسوبان بدان: محمد پسر احمد پسر ابراهيم رحايى سيستانى. وى از ابو بشر احمد پسر محمد مروزى و حسن 
  »٣«(سيستانى) و جز آن دو روايت كرد.  پسر نفيس پسر زهير سكزى

  رحبه:

  نام شش جايگاه است:

روند. برخى از  اى است روبروى قادسيه كوفه بر يك بار انداز از كوفه بر سمت راه حاجيانى كه بمكه مى دهكده -١
  »٤«اند و هم اكنون ويرانه است.  قاريان بدان منسوب

  رحبه:

  نام نه جايگاه است:

  بغداد است و يعقوب پسر داود وزير مهدى بدان منسوب است.رحبه يعقوب در  -١

  »٥«ردم: 

  نام سه جايگاه است:

  »٦«اى است در بحرين از آن خاندان عامر پسر حارث از قبيله عبد القيس.  دهكده -١

  ٩٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«رس: 

  نام شش جايگاه است:

آذربايجان و آن مرز ميان اران و آذربايجان است و گويند بر ساحل اين رود هزار شهر بوده است رودى است در  -١
مذكور در قرآن همين ارس است ولى اين روايت بعقيده من بعيد بنظر » ٢«اند كه رسّ  و در برخى از روايات آورده

  ».٣«رسد زيرا جايگاه مزبور از منازل پيامبران (ع) نبوده است  مى

  »٤: «رصافه

  نام يازده جايگاه است:
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كويى است در سوى شرقى بغداد كه آن را منصور براى پسرش مهدى آبادان كرد و آنجا را عسكر مهدى نيز    -١
  اند. گويند و گروهى محدث از آنجا برخاسته

محمد پسر على از منسوبان بدان: محمد پسر بكار پسر ربان ابو عبد اللّه رصافى مولاى خاندان هاشم. و جعفر پسر 
  اى در نيشابور. دهكده -٢ابو الحسن سمسار و بسيارى (از محدثان ديگر) 

  موضعى است در انبار كه آن را ابو العباس سفاح احداث كرد. -٣

  ».٥«هاى خوابى كه نوبنياد است  دژى است از آن اسماعيليان از ناحيه -٤

  »٦«رعن: 

  نام دو جايگاه است:

  ٩٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                                                 

  ».١«موضعى است در بحرين  -١

  »٢«رقّه: 

  نام شش جايگاه است:

  »٣«هاى خراسان). از بشارى.  شهرى است در قوهستان (از ناحيه -١

  هاى مشهور بزرگى است در برابر تاج در سوى غربى دار خلافت بغداد. بوستان -٢

  رماده:

  ده جايگاه است:نام 

  اى است در بلخ. دهكده -١

  »٤«اى است در نيشابور.  كوى يا دهكده  -٢

  رمله:

  نام پنج جايگاه است:

  كويى است به سرخس.  -١
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از منسوبان بدان: ابو القاسم صاعد پسر عمر رملى وى از شيوخ بود و از سيد ابو المعالى محمد پسر محمد پسر زيد 
  حسينى و جزوى حديث شنيد.

  كويى در بغداد بود (در جايگاه در آمدن آب كرخ به دجله) آنگاه ويرانه شد. -٢

  ».٥«اى است در بحرين از آن خاندان عامر پسر عبد القيس  دهكده -٣

  »٦«رم: 

  نام پنج جايگاه است:

  ٩٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  فرسنگ است. ١٤روف است، از آنجا تا شيراز رم حسن پسر حيلويه و به رم بادنجان مع -١

  فرسنگى شيراز. ٢٦رم اردام پسر جوانابه در  -٢

  رم قاسم پسر شهريار و آن را كوريان نامند. از آنجا تا شيراز پنجاه فرسنگ است. -٣

  نامند و فاصله آن تا شيراز هفت فرسنگ است. رم حسن پسر صالح و آن را رم سوران مى -٤

  »٢«نامند و رم در نزد كردان بمعنى تيره است كه بتازى حى گويند. » ١«صالح و آن را رم ريزان  رم احمد پسر -٥

  »٣«رميله: 

  نام سه جايگاه است:

  ».٤«اى است در بحرين از آن خاندان محارب پسر عمرو پسر وديعه از عبد القيس  دهكده -١

  روذان:

  نام سه جايگاه است:

  ».٥«رفت  هاى كرمان بشمار مى هاى فارس و روزگارى هم از ناحيه حيهشهرى است نزديك ابرقوه از نا -١

از نواحى بست از شهرهاى كرميسان و بقولى (شهرى است نزديك) نواحى سيستان بر راه رخج و بيشتر درآمد آن  -٢
  نمك است.

  هاى خوارزم است. از عمرانى خوارزمى. از دهكده -٣
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  »٦«رودبار: 

  نام هشت جايگاه است:

   اى از تسوى (طسوج) اصفهان است و موسى [حافظ] اصفهانى گفت ناحيهاب -١

  ١٠٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  برند. هاى بسيار كه در آنها گروهى از خداوندان دانش بسر مى مشتمل بر دهكده

  هاى بغداد است. از دهكده -٢

  ى خواهرزاده ابو على رودبارى.از منسوبان بدان: احمد پسر عطاى رودبار 

  و اين گفته ابو موسى حافظ است.

  از سرزمين طوس.» ١«جايگاهى است بر دروازه تابران  -٣

از منسوبان بدان: ابو سعد سمعانى، ابو على پسر حسين پسر محمد [پسر محمد] پسر على رودبارى را بدان نسبت 
د و گفت ابو على محمد پسر احمد پسر قاسم رودبارى صوفى داده است. حاكم ابو عبد اللّه از وى سماع حديث كر 

در مصر سكونت گزيد [و او را تصنيفهاى نيكويى در تصوف است وى از فرزندان رئيسان بود و با جنيد مصاحبت 
درگذشت از اينرو ابو سعد او را به رودبار طوس نسبت داده و ابو موسى و نسوى و باطرقانى  ٣٢٣كرد و بسال  مى

اند  اند و بظاهر گفته ابو موسى و كسانى كه وى را به رودبار بغداد نسبت داده ى را به رودبار بغداد نوشتهنسبت و 
  درست است چه ابو بكر خطيب گفته است وى بغدادى است.

  اى است در مرو نزديك جيرنج. دهكده -٤

  هاى چاچ در پشت رود جيحون است. از دهكده -٥

  ن آبى در تاريخ خود گفته است كه رودبار قصبه (مركز) بلاد ديلم است.وزير ابو سعد منصور پسر حسي -٦

  اند. كوى بزرگى است در همدان كه گروه بسيارى از دانشمندان و محدثان از آنجا برخاسته  -٧

از منسوبان بدان: عبدوس پسر عبد اللّه پسر محمد پسر عبد اللّه پسر عبدوس ابو الفتح. وى از پدرش ابو محمد و 
پدرش ابو الحسن على پسر عبد اللّه پسر عبدوس و گروهى از مردم همدان و غريبانى كه نام بردن آنان بدرازا  عموى
   كشد روايت كرده است شيرويه [پسر شهردار] وى را محدثى راستگو و استوار و خداوند حشمت و نعمت مى
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  ١٠١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  و از خاندان رياست ياد كرده است، خطى خوش داشت و شيرين زبان بود. و شهرت

تر  در پايان زندگى ديدگانش كور و گوشهايش كر شد و سماع متقدمان از وى تا سال چهارصد و هشتاد و اندى صحيح
اهه درگذشت و پسرش ابو عبد اللّه حسين بر وى نماز گزارد و در خانج ٤٩٠است. وى در جمادى الآخره سال 

  بوده است. ٣٩٥رودبار دفن شد. مولد وى بگفته خود او بسال 

هاى بلخ است. حافظ ابو القاسم دمشقى محمد پسر احمد پسر هيثم گفت كه ابو بكر بلخى مقرى  از دهكده -٨
ر رودبارى از رودبار بلخ قرائت قرآن عظيم را در دمشق نزد ابو على اهوازى فراگرفت سپس در غزنه سكونت گزيد و د

كرد. ابو نصر عبد السلام پسر عبد الرحيم پسر عبد الملك  كرد و از اهوازى حديث روايت مى آنجا قرآن قرائت مى
  ها (تجويد) بصير بود. هروى مقرى از وى براى من حديث كرد و بمن گفت كه او در دانش قرائت

  »١«روده: 

  نام دو جايگاه است:

  كرب زبيدى در آنجا درگذشت.اى است در رى كه عمرو پسر معدى   دهكده -١

  هاى رى است. و نيز روده از جايگاه -٢

از منسوبان بدان: ابو على حسن پسر مظفر پسر ابراهيم رازى رودى. وى از ابو سهل موسى پسر [ابو] نصر رازى 
  روايت كرد و ابو بكر مقرى از وى روايت دارد.

  رويان:

  نام سه جايگاه است:

  هايى است. طبرستان و آن را ناحيه شهر بزرگى است در كوههاى -١

از منسوبان بدان: قاضى ابو المحاسن عبد الواجد پسر اسماعيل پسر محمد پسر احمد رويانى امام شافعى مصنف  
كتاب البحر در فقه مذهب شافعى و آن كتاب بزرگ پرارزشى است. وى سماع حديث كرد و بسبب تعصب در مسجد 

روى داد و  ٥٠٢و بگفته سلفى در محرم سال  ٥٠٠واقعه در ماه رمضان سال جامع آمل طبرستان كشته شد و اين 
  بود. ٤١٥مولد وى بسال 

  ١٠٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         
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  »١«كويى است در رى. از ابو الحسن خوارزمى.   -٢

  »٢«رهوة: 

  نام چهار جايگاه است:

  »٣«ارمينيه.  صحرايى است نزديك خلاط در سرزمين -١

  رياّن:

  نام ده جايگاه است:

  اى در نساى خراسان. دهكده -١

از منسوبان بدان: احمد پسر محمد پسر ابو عون ريانى نسايى. وى از ابو مصعب (زهرى) و محمد پسر وليد و جز آن 
  دو روايت كرد.

  كويى است در بغداد آبادان (تا هم اكنون) (زمان ياقوت) نزديك باب ازج.  -٢

] پسر حسن پسر ابو الاسود ريانى معروف به ابن التل. وى از  منسوبان بدان: ابو المعالى هبة اللّه [پسر حسين از
  »٤«قاضى بيمارستان و جز او حديث كرد. 
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 ١٠٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ز

  زاب:

  نام پنج جايگاه است:

كلمه زاب نام يكى از پادشاهان ايران قديم است كه رودهاى زاب را در عراق حفر كرد و از اينرو بنام وى خوانده شد 
زاب (اعلا)  -١آنها زابيان و جمع زاب، زوابى است: اند (بتخفيف ب) و تثنيه  و گاهى هر يك از آنها را زابى خوانده

خوانند و آن ميان موصل و اربل است جايگاه خروج يا سرچشمه آن از آغاز حدود  بالا را بنام زاب مجنون مى
ريزد و جنگ زاب كه در آن عبيد اللّه پسر زياد پسر ابيه (خداى بوى جزا  آذربايجان است و نزديك سن در دجله مى

  ته شد، بر ساحل اين رود بوده است.دهاد) كش

شود و آن هم  يابد و سرچشمه آن از كوههاى شهرزور آغاز مى زاب پايين (اسفل) تا ميان اربل و دقوقا امتداد مى -٢
  ريزد. در دجله مى

شود و (بين نيل و واسط) نزديك  زاب بالاى ديگر (ميان شوراء و واسط) است اين رود از فرات جدا مى -٣
نامند] و مركز آن نعمانيه  ريزد [و آن استانى است كه هم اكنون آن را قوسان مى ى بنام زرفاميه در دجله مىا دهكده
  است.

ريزد و آن استانى است كه مركز آن نهر  شود و نزديك واسط در دجله مى زاب پايين ديگر نيز از فرات جدا مى -٤
  نند.خوا سابس است و گاهى هر يك از دو استان را زابياء مى

  بيكى از اين دو زاب منسوب است او را احاديثى از منسوبان بدان: موسى زابى

  ١٠٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«است درباره قرائتها (تجويد). 

  زار:

  نام دو جايگاه است:

  هاى سمرقند در ما وراء النهر. اى است از استيخن از ناحيه دهكده -١
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منسوبان بدان: يحيى پسر خزيمه زارى استيخنى وى از عبد اللّه پسر عبد الرحمن سمرقندى سماع (حديث) كرد و از 
  »٢«طيب پسر محمد پسر خشويه سمرقندى از وى روايت دارد. 

  »٣«زاره: 

  نام سه جايگاه است:

  اره از مردم آنجا است.دهكده بزرگى است در بحرين كه نام آن در (كتابهاى) فتوح آمده است و مرزبان ز  -١

  زاوه:

  نام دو جايگاه است:

  از روستاها (رساتيق) و استانى از استانهاى نيشابور است. -١

است. وى از ابن راهويه و على بن » ٤«از منسوبان بدان: ابو عبد اللّه محمد پسر احمد پسر مثنى پسر سعيد زاوهى 
  حجر و گروهى از پيشوايان حديث شنيد.

  اى پوشنگ از استان هرات نزديك بوزجان است.ه از دهكده -٢

از منسوبان بدان: ابو الحسن حميل پسر محمد پسر حميل زاوهى است وى از حاتم پسر محبوب شامى و جز او 
  حديث شنيد و حاكم ابو عبد اللّه حافظ از وى سماع حديث كرد.

  »٥«زبيديهّ: 

  نام پنج جايگاه است:

  ١٠٥ه مشترك ياقوت حموى، ص: بر گزيد                        

  كويى است در سوى غربى بغداد نزديك باب التبن.  -١

  كوى ديگرى است باز در همان بغداد در سوى غربى در پايين مدينة السلام.  -٢

  »١«اى است در جبال.  دهكده -٣

  زرند:

  هاى قديم كرمان. شهر بنامى است از ناحيه
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  اى است در اصفهان. دهكده -٢

بدان: ابو عبد اللّه محمد پسر عباس پسر احمد پسر محمد پسر خالد پسر يزيد زرندى شيرازى نحوى. وى از منسوبان 
  از ابو الحسن احمد پسر ابراهيم پسر احمد عبقسى و ابو الحسين احمد پسر عبد اللّه خرگوشى حديث شنيد.

  زعفرانيّه:

  نام دو جايگاه است:

  ] (بسوى اسدآباد). . [از جهت عراقاى است در همدان بر يك بارانداز دهكده -١

از منسوبان بدان: ابو احمد قاسم پسر عبد اللّه پسر عبد الرحمن پسر زياد زعفرانى همدانى. وى از ابو رزعه رازى و 
  جز او روايت كرد و دارقطنى و ابو حفص پسر شاهين از وى روايت دارند.

  اى است نزديك كلواذا در پايين بغداد. دهكده -٢

وبان بدان: حسن پسر محمد پسر صباح زعفرانى و درب الزعفرانى در بغداد به وى منسوب است وى از ياران از منس
شافعى بود و هنگامى كه شافعى به بغداد آمد زعفرانى كتابهاى خويش را نزد او قرائت كرد. شافعى بوى گفت: تو از  

ام. وى همچنين از ابن عيينه و جز او  ده زعفرانيهكدام (قبيله) عرب هستى؟ گفت: من عربى نيستم بلكه از مردم دهك
ه  ٢٤٩حديث شنيد. و ابو داود سيستانى (سجستانى) و ترمذى و جز آن دو از وى روايت دارند زعفرانى در سال 

  »٢«اند.  در ماه ربيع الآخر درگذشت و گروهى نيز به درب الزعفرانى منسوب

  ١٠٦وت حموى، ص: بر گزيده مشترك ياق                        

  زملكان:

  نام دو جايگاه است:

  »١«هاى بلخ واقع در يك فرسنگى آن شهر.  يكى از گردشگاه -١

  زندان:

  نام سه جايگاه است:

  اى است در مالين هرات. دهكده -١

  »٢«اى است در مرو.  دهكده -٢
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  زند:

  نام دو جايگاه است:

  هاى بخارا است. از دهكده -١

بكر احمد پسر حمدان پسر عارم زندى (از امير ابو نصر ابن ماكولا و ابو سعد) و گويند وى از منسوبان بدان: ابو 
  »٣«اند.  منسوب به زنديه است كه آن را مختصر كرده

  زوراء:

  نام ده جايگاه است:

از نامهاى دجله بغداد است و از اينرو بدين نام خوانده شده است كه گرايش و خميدگى بسوى چپ و راست  -١
  د.دار 

هاى درونى آن  اند كه دروازه نام شهرستان (مدينه) منصور در بغداد است و بدين سبب آن را بدين نام خوانده -٢
  »٤«هاى بيرونى آن.  كژى است نسبت به دروازه راست و بى

  »٥«زورابد: 

  نام دو جايگاه است:

  ١٠٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  اى است در سرخس مشتمل بر چندين دهكده. ناحيه -١

  هاى ترشيز (كاشمر) است. اند از دهكده هاى نيشابور است و برخى گفته از دهكده -٢

از منسوبان بدان: ابو الفضل محمد پسر احمد پسر حسن پسر زياد زورابذى نيشابورى. وى از محمد پسر يحيى ذهلى 
  »١«درگذشت.  ٣١٦يگران از وى روايت كردند. زورابذى بسال و جز او حديث شنيد و ابو على حافظ و د

  »٢«زهيريهّ: 

  نام دو جايگاه است:

  اند. در بغداد بود و كسانى بدان منسوب» ٣«ربضى  -١
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  »٤«كويى در بغداد بود.   -٢

  »٥«زيديه: 

  نام دو جايگاه است:

  »٦«هاى بادوريا.  اى است در سواد بغداد از ناحيه دهكده

                        

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 ١٠٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

   حرف س

  »١«ساباط: 

  نام دو جايگاه است:

تر و يا بيكارتر از  ساباط مداين شهرى است نزديك مداين خسرو (كسرى) و درباره آن مثلى است بدينسان: فارغ -١
  »٢«حجامتگر ساباط. 

ابو العباس احمد پسر عبد اللّه پسر مفضل ساباطى حميرى بدانجا منسوب  از منسوبان بدان: ابو سعد گويد: بگمان من
  است. وى از على پسر عاصم و يزيد پسر هارون و جز آن دو حديث كرد.

  شهرك معروفى است در ما وراء النهر نزديك اسروشنه در بيست فرسنگى سمرقند. -٢

  وشنى. وى ازاز منسوبان بدان: ابو الحسن بكر پسر احمد فقيه ساباطى اسر 

  ١٠٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«فتح پسر عبيد سمرقندى حديث كرد و ابو ذر عثمان پسر محمد پسر مخلد تميمى بغدادى از وى روايت دارد. 

  »٢«سابور: 

  نام چهار جايگاه است:

بور) نام استان است و نام مركز آن نوبندجان استان و شهر بنامى است در سرزمين فارس و گويند بلكه (شا -١
  (نوبندگان) است و خوارج را با مهلب در آنجا رويدادها و زد و خوردهايى است ..

  جايگاهى است در بحرين كه در هنگام خلافت ابو بكر، علاء پسر حضرمى آن را بگشود. -٢

  خوزستان.شهر و دژ بنامى است در كوههاى لر از همدان و » ٣«شاپور خوست  -٣

اى بر كناره فرات  و نسبت بدان شاپورى (سابورى) است و ازين رو آن را با شاپور آوردم ... دهكده» ٤«سابوريه  -٤
  ».٥«روبروى بالس. و خدا داناتر است 

  ساجرد:
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  نام دو جايگاه است:

  اى است در چهار فرسنگى مرو نزديك قاشان. دهكده -١

  و خدا داناتر است. هاى پوشنگ (بوشنج) است از دهكده -٢

  سامان:

  نام دو جايگاه است:

  از جايگاههاى اصفهان است. -١

  از منسوبان بدان: ابو العباس احمد پسر على سامانى صحاف وى از ابو شيخ حافظ و جز وى حديث كرد.

  هاى سمرقند و خاندان سامانيان كه بر ما وراء النهر اى است از ناحيه دهكده -٢

  ١١٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

گويند سامان نام يكى از نياكان  اند. اين گفته بشارى است. و ديگران مى كردند بدانجا منسوب و خراسان فرمانروايى مى
  سلسله مزبور بوده است.

  ساوه و ساو:

  ».١«اند  منسوبساوه شهر بنامى است ميان رى و همدان كه گروهى از راويان و جز آنان بدان 

  »٢«سبيد: 

  نام دو جايگاه است:

  اى در مرو در كنار دشت از جهت جيحون و آن را حصار يا دژ و مسجد جامعى است. دهكده -١

  اى است در سارى مازندران در طبرستان. سبيده (سپيده) دهكده -٢

  نام دو جايگاه است:» ٣«سيستان يا (سجستان) 

است جز اينكه نام » ٤«ها و شهرها و نام مركز (قصبه) آن زرنگ  تمل بر دهكدهنام اقليم عظيم بنامى است مش -١
اند و آن ميان خراسان و مكران و سند و كرمان است گروه  زرنگ از يادها رفته و نام اقليم را بر شهر اطلاق كرده

  »٥«اند.  بيشمارى از خداوندان دانش در هر فنى از آنجا برخاسته
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  سدير:

  ست:نام سه جايگاه ا

  ١١١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

هاى خط  اى از جامه سرزمينى است در يمن كه گونه -٢» ٢«مشهور و بنامى است در ناحيه حيره » ١«گويند رود   -١
  »٣«دار بدان منسوب است. 

  سرجه:

  نام پنج جايگاه است:

  (مخفف چاه چه)» ٤« نمايد كه معنى كلمه بفارسى سرچاه است چنين مى

  سرّ:

  نام دو جايگاه است:

  اى است در رى. دهكده -١

  »٥«از منسوبان بدان: زياد پسر على رازى سرى ... 

  سرقسطه:

  نام دو جايگاه است:

  كه ابو الحسن عمرانى خوارزمى آن را در كتاب خويش آورده است.» ٦«هاى خوارزم  شهركى است از ناحيه -١

  سرمارى:

  است: نام دو جايگاه

  دژ استوارى است داراى روستاهاى بزرگ ميان تفليس و خلاط كه بسيار معروف است. -١

  اى است از بخارا. دهكده -٢

  سرير:
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  نام سه جايگاه است:

   اقليم سرير كشور پهناورى است ميان بلاد الان و باب الابواب (دربند) داراى -١

  ١١٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«سلطان و ملت و دينى مستقل و كلمه سرير بمعنى تخت است. 

  سلسل:

  نام دو جايگاه است:

  »٢«شود.  اى است در سواد عراق كه چندين تسو (طسوج) از راه خراسان بدان اضافه مى دره -١

  سمنان:

  نام سه جايگاه است:

دهند و  بنامى است مجاور كومش (قومس) و آن ميان رى و دامغان است برخى آن را به كومش نسبت مىشهر  -١
  اند. ام شهر بزرگى نيست ولى گروهى از خداوندان صلاح و دانش از آن برخاسته برخى به رى. من آن را ديده

] پسر على پسر فرخان صوفى  ناز منسوبان بدان: ابو عبد اللّه حسين پسر محمد پسر حسين [پسر محمد پسر حسي
سمنانى. وى از متأخران و شيخى بنام است حديث بسيار شنيده و عمرى دراز كرده و بسيار روايت آورده است. وى 

  در گذشته است. ٥٣١بسال 

  اى است در نساى خراسان. دهكده -٢

ى ثقه بود از احمد پسر عدى از منسوبان بدان: ابو الفضل محمد پسر احمد پسر اسحاق نسوى سمنانى، وى دانشمند
  »و ابو بكر اسماعيلى و جز آن دو روايت كرد.

  سنام:

  نام چهار جايگاه است:

  »٤«اى است كه آن را مقنع خارجى در ما وراء النهر احداث كرده است.  قلعه -١

  سنجان:
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  نام سه جايگاه است:

  »٥«اى است بر دروازه مرو كه آن را دژ سنگان گويند.  دهكده -١

  ١١٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

از منسوبان بدان: قاضى ابو الحسن على پسر حسن پسر محمد پسر حمدويه فقيه شافعى. وى فقه را در نزد ابو 
دار كارهاى قضاى نيشابور گرديد، مردى صالح و  العباس احمد پسر عمر پسر سريج در بغداد فرا گرفت و عهده

بود، در مرو از ابو الموجه محمد پسر عمر فزارى و در بغداد از يوسف پسر يعقوب قاضى حديث شنيد و ابو  پرهيزگار
  الوليد حسان پسر محمد فقيه و ابو الحسن على پسر محمد عروضى از وى روايت كرد.

  »١«هاى نيشابور است.  از دهكده -٣جايگاهى است در باب الابواب (دربند)  -٢

  سنج:

  گاه است:نام سه جاي

  خوانند.» ٢«مردم مرو آن را شنگ گويند و بدين نام دو دهكده در مرو شاهجان است كه يكى را سنج عباد 

  درگذشت. ٥٤٧از منسوبان بدان: ابو منصور مظفر پسر اردشير عبادى واعظ. وى در بغداد نامور بود و بسال 

از مرو فاصله دارد و گروه بسيارى از خداوندان  هاى مرو كه پنج فرسنگ سنج بزرگتر شهر بزرگى است از ناحيه -٢
  اند. دانش از آنجا برخاسته

دانست و او را تاريخى است   از منسوبان بدان: ابو داود سليمان پسر معبد پسر كوسجان سنجى وى حديث بسيار مى
سلم پسر حجاج و كه آن را از عبد الرزاق پسر همام و يزيد پسر هارون و اصمعى و جز آنان روايت كرده است و م

   ابو داود سجستانى

  ١١٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                                                 

  درگذشت. ٢٥٧(سيستانى) و جز آن دو از وى روايت دارند. سنجى دانشمندى شاعر و ديندار بود و بسال  

  در كتاب الفتوح آورده است.روستاى سنج در اصفهان است. و اين سنج را مداينى  -٣

  سنديهّ:

  نام دو جايگاه است:
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اند  اى است در بغداد بر كناره رود عيسى ميان بغداد و انبار و نسبت بدان سندوانى است گويا خواسته دهكده -١
فرقى ميان نسبت به سند و سنديه باشد (و خدا داناتر است) از منسوبان بدان: ابو طاهر محمد پسر عبد العزيز 

ندوانى. وى در بغداد سكونت داشت و شيخى صالح بود از ابو الحسن على پسر محمد قزوينى زاهد حديث شنيد و س
  »١«درگذشت.  ٥٠٣ابو طالب محمد پسر على پسر خضر صيرفى از وى روايت كرد و او در ربيع الآخر سال 

  سنّ:

  نام چهار جايگاه است:

  ريت.بر كناره دجله در بالاى تك» ٢«شهركى است  -١

از منسوبان بدان: ابو محمد عبد اللّه پسر على سنى فقيه. وى مصاحب قاضى ابو الطيب طبرى بود و از ابن شاذان 
  حديث شنيد.

  هاى رى. جايگاهى است از ناحيه -٢

از منسوبان بدان: ابراهيم پسر عيسى سنى رازى. وى از نوح پسر اسن روايت كرد و ابو بكر نقاش مفسر و هشام پسر 
  »٣«اللّه سنى رازى از وى روايت دارد ...  عبد

  سوس:

  نام چهار جايگاه است:

  »٤«شهرى قديمى است در خوزستان كه در آن آرامگاه دانيال (ع) است  -١

  ١١٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

موسى روايت كرد و ابو عروبه حرانى از وى  از منسوبان بدان: ابو شعيب صالح پسر زياد سوسى. وى از عبيد اللّه پسر
  در رقه درگذشت. ٣٦١روايت دارد. ابو شعيب در محرم سال 

  »١«شهرى است در ما وراء النهر.  -٢

  سوق:

  نام شانزده جايگاه است:

  »٣«شهرى است در ناحيه خوزستان. » ٢«سوق الاربعاء  -١
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  »٤«نه شده است. سوق الاهواز: و آن در خوزستان است و بيشتر آن ويرا -٢

گرفتند و وزير على پسر عيسى پسر داود  سوق بحر: جايگاهى است در خوزستان كه در آن باجهاى (سنگينى) مى -٣
  »٥«پسر جراح هنگام وزارت نخستين خويش آن را لغو كرد. 

شنبه  ارى در روز سهدر نهر المعلى از كويهاى مدينة السلام بغداد بود كه در آن در هر ماه باز » ٦«سوق الثلثاء:  -٤
يافت نسبت دادند و آن پيش از روزگارى بود كه منصور  شد از اينرو كوى را بنام روزى كه بازار در آن تشكيل مى برپا مى

  بغداد را آبادان ساخت و اكنون آنجا از آبادترين كويهاى بغداد است و بازار بزازان در آنجا است.

  سوق السلاح نيز كويى در بغداد بود. -٥

از منسوبان بدان: ابو الحسين پسر محمد پسر مظفر پسر عبد اللّه دقاق سلاحى معروف به ابن سراج وى بغدادى بود 
  ولى در سوق السلاح سكونت داشت از

  ١١٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

نى حديث شنيد و حافظ ابو بكر احمد پسر على ابو القاسم پسر حبابه و على پسر عمر حربى و ابو عبيد اللّه مرزبا
  خطيب از وى سماع حديث كرد و محدثى راستگو بود.

  درگذشت. ٤٤٨بجهان آمد و در سال  ٣٧٤سلاحى در سال 

  سوق عبد الواحد نيز در سوى غربى بغداد مجاور باب الكوفه (دروازه ...) -٦

  نزديك باب البصرة بود.

كويهاى بغداد ميان رصافه و نهر المعلى بود. اين كوى را سعيد خرسى براى مهدى از بزرگترين  » ١«سوق العطش  -٧
] (بازار سيرابى) نامگذارى كن  ى بنيان نهاد و هنگام بپايان رسيدن آن مهدى به وى گفت: آن را بنام سوق الرى [رى

  بغداد بود.» ٢«ولى بنام سوق العطش معروف شد و خرسى نسبتى است به خراسان و سعيد خدايگان شرطه 

سوق يحيى نيز در بغداد ميان رصافة و دار المملكة (پايتخت) بود و آن منسوب به يحيى پسر خالد برمكى است  -٨
»٣«  

  سويقه:

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



به دو معنى است يكى تصغير سوق بمعنى بازارچه خريد و فروش و ديگر تصغير ساق بمعنى قرارگاه مستطيلى همانند 
هاى شهر به معنى نخست است. اين كلمه نام  ها است بدين معنى است و سويقه باديههايى كه در  ساق انسان. و سويقه
  هفده جايگاه است:

  سويقه حجاج، منسوب به حجاج وصيف مولاى مهدى كه در سوى شرقى بغداد بود و اكنون ويرانه شده است. -١

  ةسويقه خالد نيز در بغداد منسوب به خالد پسر برمك است كه در باب الشماسي -٢

  ١١٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  در سوى شرقى بغداد بود.

  سويقة العباسة: دخت رشيد پسر مهدى ميان رصافه و دار المملكة بود كه ويرانه شده است. -٣

بد اللّه پسر سويقه عبد الوهاب نيز كوى قديمى در سوى غربى بغداد است و منسوب به عبد الوهاب از خاندان ع -٤
  عباس است.

  اند. سويقه غالب نيز از كويهاى بغداد است كه برخى از راويان بدان منسوب -٥

سويقه نصر، يعنى نصر پسر مالك خزاعى در سوى شرقى بغداد است كه مهدى (خليفه) آن را بعنوان اقطاع (تيول)  -٦
(بروزگار واثق) درباره مسئله خلق قرآن بدار  »١«محنت، «به نصر بخشيد و نصر پدر احمد پارسا بود كه در قضيه 

  آويخته شد و نگفت قرآن مخلوق است.

پسر » ٢«سويقه ابو الورد نيز در سوى غربى بغداد ميان كرخ و ضرات است و آن منسوب به ابو الورد عمر  -٧
  مطرف خراسانى است كه خدايگان مظالم (دادرسى) در روزگار مهدى بود.

سوى غربى بغداد و منسوب به هيثم پسر سعيد پسر ظهير مولاى منصور است در نزديك شهر  سويقه هيثم نيز در -٨
  »٣«منصور 

  »٤«سياكوه: 

  نام دو جايگاه است:

   اى است در كنار شمالى درياى خزر داراى آبها و درختان و فراوانى جزيره -١

  ١١٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         
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  »٢«اند.  كه گروهى از تركان آن را به زور براى چارپايان خود تصرف كرده» ١«نعمت 

هاى كرمان هم  شود و به كوه خراسان كه تا سرزمين گيلان كشيده مى» ٣«كوهى است بنام سياه كوه پيوسته به كوير   -٢
  »٤«پيوستگى دارد. 

  سيب:

  نام سه جايگاه است:

  »٥«اى است. و اين گفته عمرانى خوارزمى است.  كنم جزيره ان مىجايگاهى است در ناحيه پايين خوارزم و گم

  »٦«سيحان: 

  نام سه جايگاه است:

اند  اند و بگفته بلاذرى برمكيان آن را كنده و بدين نام خوانده رودى است در بصره كه شاعران تازى از آن نام برده -١
»٧«  

  »٨«سيروان: 

  نام چهار جايگاه است:

  ١١٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

استانى است در جبل و آن استان ماسبذان است و گويند بلكه آن استانى است در پهلوى ماسبذان و برخى   -١
  اند. اى است در جبل و بتحقيق آن را معين نكرده اند سيروان دهكده گفته

  هاى نسف است. از دهكده -٢

بدان: ابو على احمد پسر ابراهيم پسر معاذ سيروانى. وى از اسحاق پسر ابراهيم دبرى و همگنان وى از منسوبان 
 ٣٢٩اند وى به نسف نقل مكان كرد و در آنجا بسال  روايت كرد و بگفته حازمى در آنجا درگذشت و ديگران گفته

  زندگى را بدرود گفت.

  جايگاهى است در فارس بر حسب گفتار اديبى. -٣

ايگاهى است نزديك رى كه مهدى پسر منصور بهنگام حيات پدر خويش بدانجا آمد و در آنجا بناهايى بساخت  ج -٤
  »١«كه تاكنون هم مشهور است. 
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 ١٢٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ش

  »١«شاذياخ: 

  نام دو جايگاه است:

نام بوستانى بود از آن عبد اللّه پسر طاهر در نيشابور سپس بصورت مقر اميران نيشابور درآمد و چون غزان  -١
اين تاتارها (لعنت خداى بر ايشان) آن را ويران كردند. و  نيشابور را ويرانه ساختند شادياخ شهر نيشابور گشت و بنا بر 

  اند. گروهى از محدثان بدانجا منسوب

اى است در بلخ و نسبت بدان شاذياخى است ولى من آن را در كتاب ابو سعد چنين يافتم: و شاذخ از  دهكده -٢
نسخه است يا واقع امر چنين هاى بلخ است و نسبت بدان شاذياخى است و نميدانم آيا شاذخ غلط كاتب  دهكده
  است.

  شارع:

  نام چهار جايگاه است:

شارع الانبار از كويهاى بغداد است نزديك مدينه منصور از سوى انبار و از اينرو بنام شارع الانبار خوانده شده  -١
  است.

زمان  ٧هم (قرن  شارع دار الرقيق نيز در بغداد است كويى پيوسته به حريم طاهرى است از سوى غربى و تاكنون -٢
  ياقوت) آبادان است.

شارع الميدان: هم از كويهاى بغداد در سوى شرقى است در بيرون رصافه و آن را رهگذرى بود كه از باب  -٣
  يافت. و نام اين الشماسية تا سوق الثلثاء امتداد مى

  ١٢١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«شعرها بسيار آمده است از اينرو ياد كردن آنها لازم بود.  شارعها در اخبار و

  شبا:

  نام سه جايگاه است:
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  »٢«شهر ويرانى است در اوال بحرين  -١

  »٣«شترج: 

  اى است بر پنج فرسنگى مرو ميان قرتباذ و سينان. دهكده

  هاى قديم معروف به بالاى مرو نزديك كمشان است: شترج والا: يكى از دهكده -٢

  يّه:شرق

  نام پنج جايگاه است:

كويى در سوى غربى بغداد بود و ازين رو بدين نام خوانده شد كه در سوى شرقى مدينه منصور بود و مسجد شرقيه   -١
  اند. هم در آن كوى بود. برخى از محدثان بدان منسوب

  كويى است در سوى شرقى نيشابور.  -٢

شابورى حافظ شاگرد مسلم پسر حجاج. وى از ابو حاتم رازى و از منسوبان بدان: ابو حامد محمد پسر حسن شرقى ني
يحيى پسر يحيى و جز آن دو روايت كرد و ابو احمد پسر عدى و ابو احمد حاكم و ابو على نيشابورى و جز آنان از 

  درگذشت. ٣٢٥وى روايت كردند. وى بسال 

  ه (بغداد) بنيان نهاد.نام مسجدى است كه منصور آن را براى پسر خود مهدى در نزديك رصاف -٣

اى بود كه مسجد مذكور در آنجا بنا شده بود سپس در شمار كويهاى بغداد در آمد و نام دهكده بر   نام دهكده -٤
  »٤«كوى نهاده شد. 

  »٥«شعب: 

  نام دوازده جايگاه است:

  ١٢٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  فارس و نواحى نوبندجان (نوبنذگان) كه در بوان ياد كرده شد.شعب بوان در سرزمين  -١

شعير: نام سه » ١«ها و روستاها است  شعب ضره بلاد پهناورى است در كوههاى نزديك بلخ كه در آنها قلعه -٢
  جايگاه است:
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  اى همچنان بجاى مانده است. ) در ميان ويرانه٧كويى است در سوى غربى بغداد كه تاكنون (قرن   -١

از منسوبان بدان: ابو طاهر عبدالكريم پسر حسن پسر على پسر رزمه خياز شعيرى. وى شيخى صالح و راستگو بود، 
از ابو عمر عبدالواحد پسر محمد پسر مهدى حديث شنيد و ابو القاسم سمرقندى و جز او از وى روايت كرد. وى 

  »٢«درگذشت.  ٤٦٩بجهان آمد و در سال  ٣٩١بسال 

  شوى:

  يگاه است:نام دو جا

  هاى اشتيخن. اى است در سغد از ناحيه دهكده -١

  »٤«پسر لقمان شوايى. » ٣«از منسوبان بدان: احيد 

  شوش:

  نام پنج جايگاه است:

  كويى است در جرجان (گرگان) نزديك باب الطاق آن شهر.  -١

  نام ديگر سوس در خوزستان است كه معرب گشته وس به ش بدل شده است. -٢

  »٥«مزه اصفهانى است و نيز وى گفته است معناى آن بزبان فارسى نيكويى و پاكيزگى و صفا است. و اين گفته ح

  ١٢٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«شوكان: 

  نام سه جايگاه است:

  جايگاهى است در بحرين يا يمامه و در شعر امرؤ القيس آمده است. -١

  »٢«سرخس و ابيورد از ناحيه خابران (خاوران). شهركى است ميان  -٢

  شهرستان:

  نام سه جايگاه است:

  شهر بزبان فارسى مدينه و استان بمعنى ناحيه است بنا بر اين كلمه شهرستان بمعنى شهر يا مدينه ناحيه است.
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غاز مرزهاى خراسان شهر بنامى است ميان نيشابور و خوارزم در پايان مرزهاى خراسان و آ» ٣«شهرستان  -١
  ام. اند و من (ياقوت) آن را ديده ريگزارهاى خوارزم كه گروه بسيارى از دانشمندان از آن برخاسته

از منسوبان بدان: ابو الفتح محمد پسر عبد الكريم پسر احمد فقيه و امام آزموده و دانا به دانش كلام بر حسب 
در شهرستان  ٥٤٩و الملل و جز اينها وى بسال مذهب اشعرى مؤلف نهاية الاقدام فى علم الكلام و النحل 

  درگذشت.

هاى پيش ياد كرديم   قصبه (يا مركز) استان شاپور از سرزمين فارس. و اين گفته ابو البناء بشارى است و در صفحه -٢
  اند براى يك جايگاه. كه قصبه آن نوبندجان (نوبندگان) است و شايد دو نام

ود كه اكنون ميان آن و يهوديه نزديك به يك ميل راه است داراى بازارهايى است نام شهر اصفهان معروف به جى ب -٣
گويند  رود) است و آرامگاه راشد در آن است و اين شهرستان همان است كه آن را مدينه مى و بر كنار زرندرود (زاينده

  »٤«و منسوب بدان مدينى است و جى نيز همين شهرستان است. 
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 ١٢٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ص

  صالحية:

  نام سه جايگاه است:

  »١«كويى است در بغداد منسوب به صالح پسر منصور باالله معروف به مسكين   -١

  صرصر:

  نام سه جايگاه است:

است بر سمت راست راه حج صرصر عليا بر عمود رود عيسى در بغداد است و صرصر سفلى كه بزرگتر  -٢و  ١
  »٢«است هنگامى كه در نخستين روز از بغداد بيرون روند. 

  صريفين:

  نام سه جايگاه است:

اى بزرگ و پر از بوستانها است نزديك عكبراء و اوانا بر كناره رود دجيل كه چندين تن از محدثان از آنجا  دهكده -١
  »٣«اند.  برخاسته

  صفا:

  نام پنج جايگاه است:

  ودى است در بحرين.ر  -١

  دژى است در بحرين كه گويند قصبه هجر است و نام آن در اخبار و -٢

  ١٢٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«جنگهايى آمده است. 

  صيمره:

  نام دو جايگاه است:
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ها و  د و آن آبادان و داراى ميوهخوانن» ٢«شهرى است از نواحى جبل از سوى خوزستان و آن را بنام مهر جانقذق 
  آبها است.

از منسوبان بدان: ابو تمام ابراهيم پسر احمد پسر حسين پسر احمد پسر حمدان همدانى صيمرى از مردم بروجرد كه 
اصل وى از صيمره ولى رئيس بروجرد بود وى از ابو يعقوب پسر يوسف پسر محمد پسر يوسف خطيب و ابو اسحاق 

  »٣«رازى حديث شنيد و ابو سعد از وى سماع حديث كرد.  ابراهيم پسر احمد

  صين ياچين:

  نام شش جايگاه است:

خوانند و اين را مفجع بصرى در كتاب  كه آنها را بنام صين بالا و صين پايين مى» ٤«دو جايگاه است در كسكر  -١
  »٥«خود بنام المنقد ياد كرده است. 
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 ١٢٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ط

  »١«طاق: 

  نام چهار جايگاه است:

طاق اسماء در سوى شرقى بغداد ميان رصافه و دار المملكة است منسوب به اسماء دخت منصور و آن همان  -١
  نشستند. آنجا مى شود طاقى عظيم بود كه شاعران در الطاق خوانده مى» ٢«است كه بنام راس 

طاق الحرانى كويى است در سوى غربى بغداد گويند طاق مزبور از حد قنطره جديد است و اين حرانى ابراهيم پسر  -٢
  »٣«ذكوان پسر فضل حرانى از موالى و وزير منصور و هم وزير هادى موسى پسر مهدى بود. 

توار است كه بدان راه نيست در قديم خزينه طاق (بى مضاف اليه) دژى است در طبرستان و آن جايگاهى اس -٣
  پادشاهان ايران بود و در معجم البلدان مطالب مفصلى درباره آن ياد شده است.

  طالقان:

  نام دو جايگاه است:

  اند. شهر بنامى است ميان مروالرود و بلخ، بسيارى از خداوندان دانش از آن برخاسته -١

  القانى وى از يزيد پسر هاروناز منسوبان بدان: ابو محمد پسر خداش ط

  ١٢٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

و فضيل پسر عياض و عبد اللّه پسر مبارك و جز آنان سماع حديث كرد و ابو يعلى موصلى و ابراهيم حربى و جز آن 
  در نود سالگى درگذشت. ٢٥٠دو از وى روايت دارند. طالقانى بسال 

  شود. استانى است ميان قزوين و ابهر و نام طالقان بر چندين دهكده شامل مى شهر و -٢

از منسوبان بدان: صاحب ابو القاسم اسماعيل پسر عباد وزير و پدر او عباد هر دو روايت دانش كردند و گروه بسيارى 
  از آنان روايت دارند.

  »١«طاهريهّ: 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



  

  نام سه جايگاه است:

  ر سه منسوب به طاهر پسر حسين است.كنم ه و چنانكه من گمان مى

  گردد. اى است ميان آمل و خوارزم كه ناحيه خوارزم از بالاى جيحون از آنجا آغاز مى ناحيه -١

آيد و در آن  اى است از بغداد كه در قسمتى از زمينهاى آن تالابى از مسيلهاى بارانها و جويبارها پديد مى دهكده -٢
هاى ماهى است و سلطان مال  نامند و از بهترين گونه دم عراق آن گونه ماهى را بنى مىشود و مر  ماهى بسيار توليد مى

  »٢«آورد.  وافرى از آن بدست مى

  »٣«ه) حريم طاهرى كويى است ببغداد كه در حريم نام آن آمد.  طاهرى (بى -٣

  »٤«طبس: 

  نام دو جايگاه است:

  ن نيشابور و اصفهان واند از نواحى قهستان ميا و آنها در يك ناحيه -٢و  ١

  ١٢٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

فارس كه يكى را طبس عناب و ديگرى را طبس تمر نامند و تازيان گويند: طبس دروازه خراسان است و ابو سعد گويد: 
يكى بنام طبس گيلكى و  طبس شهرى است در كوير ميان نيشابور و اصفهان و كرمان و آن دو طبس است (طبسان)

اند كه باز شناختن آنها از يكديگر براى ما دست نداده  ديگرى بنام طبس مسينان و از هر دو طبس گروهى برخاسته
  است.

از منسوبان بدان: ابو الفضل محمد پسر احمد پسر ابو جعفر طبسى صاحب تصنيفهاى مشهور. وى از حاكم ابو عبد 
  »١«درگذشت و بجز وى منسوبان بدان بسياراند.  ٤٨٠روايت كرد و در حدود سال اللّه حافظ نيشابورى و جز وى 

  طنج:

  هايى است در خراسان نزديك مروالرود. روستا و دهكده

  طنزة:

  نام دو جايگاه است:
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  طنز بى (ة) بصورت شارع الطنز در بغداد در كنار نهر طاق. -١

ن پسر احمد پسر محمد پسر يحيى پسر خالد پسر برمك از منسوبان بدان: ابو المحاسن نصر پسر مظفر پسر حسي
برمكى طنزى است وى در بغداد از ابو الحسين پسر نقور بزاز و در اصفهان از عبد الوهاب پسر منده حديث شنيد. 

  »٢«درگذشت.  ٥٥٠ابو سعد حافظ (رحمت خداى بر او باد) در شيوخ خويش نام وى را آورده است وى بسال 

  »٣«طوران: 

  اى است در هرات. دهكده

از منسوبان بدان: خالد پسر ربيع پسر احمد پسر ابو الفضل پسر ابو عاصم مائلى طورانى. وى كاتب بود و شعر 
  سرود و در بديهه گويى دستى داشت. مى

اى است در سند كه شهر مركزى آن قصدار است و داراى روستاها و شهرهايى است. نام آن در كتابهاى  ناحيه -٢
  يار آمده است.فتوح بس

  ١٢٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«طوس: 

  نام دو جايگاه است:

هاى بسيار مركز (قصبه) آن طابران و نوقان و اين دو شهر بيش از هزار دهكده دارد و  استانى است داراى دهكده -١
ن بدان از خداوندان دانش و فضل بيشمار و از حد و ها طوسى است و منسوبا بطور عموم نسبت به همه اين دهكده

  حصر فزون است.

  اى است در بخارا. بنقل از ابو سعد. دهكده -٢

از منسوبان بدان: ابو حفص رضوان پسر عمران طوسى از مردم بخارا. وى از اسباط پسر يسع و ابو عبد اللّه پسر ابو 
  »٢«جز وى از او روايت دارند.  حفص روايت كرد و خلف پسر محمد پسر اسماعيل خيام و

  »٣«طهران: 

  نام دو جايگاه است:

  اى در رى. دهكده -١
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از منسوبان بدان: ابو عبد اللّه محمد پسر حماد طهرانى وى از عبد الرزاق پسر همّام و جز او روايت كرد و پيشوايانى 
  جهانگرد بود.از وى روايت دارند. وى پيشوايى فاضل و بنام از خداوندان تحقيق و 

  اند. اى در اصفهان كه گروهى از محدثان از آنجا برخاسته دهكده -٢

از منسوبان بدان: ابراهيم پسر سليمان ابو بكر طهرانى وى از ابراهيم پسر نصر و جز وى حديث شنيد و همچنين از 
از نود سال از عمر وى محمد پسر احمد پسر محمود طهرانى و ابو بكر اصفهانى نزيل شيراز كه شيخى بود و بيش 

گذشت استماع حديث كرد. طهرانى از داركى كبير و صغير و محمد پسر احمد پسر مخلد فرقد روايت كرد و ابو  مى
  درگذشت. ٤٢٣عبد اللّه قصار شيرازى و جز وى از او روايت دارند. وى بسال 

  ١٣٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  طيّبه:

  م سه جايگاه است:نا

  ».١«اى نزديك زرود  دهكده -١

ة) شهرى قديمى است ميان واسط و اهواز در آن شگفتيهايى است و مردم آن نبطاند و تاكنون بر نبطى بودن  طيب (بى
  اند. باقى

روايت  از منسوبان بدان: ابو عبد اللّه حسين پسر ضحاك پسر محمد انماطى طيبى. وى از ابو بكر شافعى و جز او 
  »٢«كرد. 

  »٣«طيفورآباد: 

  نام دو جايگاه است:

  اى است در اصفهان. بگفته يحيى پسرمنده، دهكده -١

از منسوبان بدان: احمد پسر محمد پسر ابراهيم طيفور آبادى ابو الفتح، وى از محمد پسر ابراهيم مقرى حديث كرد و 
  از وى حديث نوشت.

پسر خياط ابو » ٤«] از منسوبان بدان: احمد پسر حسين  همدانشيرويه پسر شهردار گفت [كويى است در  -٢
العباس طيفورآبادى معروف به ابن حداد. وى از فضل پسر فضل كندى و جزوى روايت كرد و طاهر پسر احمد بصير 

پسر از او روايت دارد. طيفور آبادى محدثى ثقه بود آنگاه شيرويه در ترجمه طاهر پسر عبد اللّه پسر عمر پسر يحيى 
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درگذشت و در قبرستان نشيط در همدان مدفون گشت  ٤٠٢عيسى پسر ماهله ابو بكر زاهد گويد وى در صفر سال 
  دهد كه اين طيفورآباد كويى در همدان و نيز گويد مسجد وى در پهلوى خانه وى در طيفور آباد است و اين نشان مى

  ١٣١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  است زيرا ابن ماهله همدانى است.

  طين:

  نام سه جايگاه است:

  ».٢«هاى فارس است كه نام آن در كتب فتوح آمده است  از ناحيه» ١«عقبه طين  -١
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  حرف ظ

  ظهران:

  نام سه جايگاه است:

  ».٣«اى است در بحرين از آن خاندان عامر پسر عبد القيس  دهكده -١
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  ١٣٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

   حرف ع

  عباسيّه:

  نام پنج جايگاه است:

كويى در بغداد بود ميان صراتين منسوب به ابو العباس پسر محمد پسر على پسر عبد اللّه پسر عباس و درباره آن   -١
  »١«داستانى است كه در المعجم آمده است 

  عبدان:

  جايگاه است:نام دو 

  اى است در مرو. دهكده

از منسوبان بدان: ابو القاسم عبد الحميد پسر عبد الرحمن پسر احمد عبدانى معروف به ابو القاسم خواهر زاده زيرا 
على پسر حسن دهقان روايت كرد و او » ٢«وى پسر خواهر قاضى على بود وى از دايى خود قاضى ابو الحسين 

  دو روايت دارد.» ٤«و جز آن » ٣«از دايى خود و هم از مكى پسر عبد الرزاق كشميهنى پيشوايى فاضل بود وى هم 

  عتيك:

  نام سه جايگاه است:

در مدينه است منسوب به عتيك پسر هلال فارسى يكى از سرداران عباسيان. (چون به » ٥«درب (دروازه) عتيك  -١
   وى غربى بغداد ميان حربيه و مدينه منصور بود كهعتيكيه كويى در س -٢يكى از مردم فارس منسوب است نقل شد) 

  ١٣٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ».١«ويرانه شده است و آن هم منسوب به عتيك پسر هلال (فارسى) است 

  عسقلان:

  نام دو جايگاه است.

  اند. اويان از آنجا برخاستهاى است در بلخ يا كويى از كويهاى آن است كه گروهى از ر  دهكده -١
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از منسوبان بدان: عيسى پسر احمد پسر عيسى پسر وردان ابو يحيى عسقلانى وى از عبد اللّه پسر وهب و نضر پسر 
شميل و جز آن دو حديث شنيد و ابو حاتم رازى از وى روايت كرد و او را موثق شمرد و پيشوايان از وى روايت  

  ».٢«كردند 

  عسكر:

  ه است:نام ده جايگا

  عسكر ابو جعفر منصور -١

خوانند و همان چايگاهى است كه جامع (مسجد جامع)  و آن مدينه منصور است كه امروز آن را بنام باب البصرة مى
  منصور و كاخ وى در بغداد است.

  عسكر مكرم: -٢

ج است كه بدانجا فرود هاى خوزستان و منسوب به مكرم يكى از خاندان جعونه عامرى و يا مكرم مولاى حجا  از ناحيه
پيكار كند سپس آن جايگاه بنام وى معروف گشت و گروهى بزرگ از دانشمندان از » ٣«آمد تا با خرزاد پسر پارس 

  اند. آنجا برخاسته

منسوبان بدان: دو تن عسكرى كه هر دو اديب بودند يكى ابو احمد حسن پسر عبد اللّه عسكرى و ديگرى شاگرد 
  عبد اللّه عسكرى.وى ابو هلال حسن پسر 

   عسكر مهدى باالله -٣

محمد پسر ابو جعفر منصور امير المؤمنين و آن كوى بنامى است در بغداد در سوى شرقى رصافه و گروهى بدانجا 
  اند. منسوب

  ١٣٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  عسكر نيشابور -٤

  »١«عسكر بود.  شهر مشهور خراسان كه در آن كويى بنام

  عقبه:

  نام پنج جايگاه است.
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  اند. نام كويى است در بغداد در پشت نهر عيسى نزديك دجله و گروهى از محدثان بدان منسوب -١

  ».٢«عقبه طين جايگاه معروفى است در فارس  -٢

  »٣«عقبه ركاب نزديك نهاوند است و داستانى دارد.  -٣

  عقر:

  نام شش جايگاه است:

  هاى بغداد است نزديك خصّا. هاى دجيل از ناحيه از دهكدهعقر نخيل  -١

هاى راه خراسان كه ابو سعد ابو الدر لؤلؤ ... را بدان نسبت داده  اى است در راه بغداد به دسكره از ناحيه دهكده -٢
  »٤«و بر اين چيزى نيفزوده است 

  عينين:

  نام سه جايگاه است:

  اى است در بحرين .. چشمه -١

  »٥«بدان: خليد عينين شاعر از منسوبان 

  »:٦«عين 

  

  نام شانزده جايگاه است:

ها و كشتزارها و نخلستانهاى بسيارى را  بزرگى است در بحرين آكنده و لبريز كه دهكده» ٧«عين محلّم، درياى  -١
  كند. سيراب مى

  »٨«عين التمر: نزديك انبار است.  -٢

  ١٣٥حموى، ص: بر گزيده مشترك ياقوت                         

  عين شمس: نام چهار جايگاه است: -٣

  »١«موضعى است ميان عذيب و قادسيه كه نام آن در (كتب) فتوح آمده است  -١
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  عيون:

  نام پنج جايگاه است:

 »٢«اى است در بحرين كه شاعرى (از قرن هفتم) بنام على پسر مقرب بدان منسوب است ...  ناحيه -١
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  ] [حرف غ

  غابه:

  نام دو جايگاه است:

  »٣«اى است در بحرين  دهكده -١
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 ١٣٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ف

  فاران:

  نام سه جايگاه است:

  اى است در سغد سمرقند. دهكده -١

  از منسوبان بدان: ابو منصور محمد پسر بكر پسر اسماعيل سمرقندى فارانى.

الحسن محمد پسر عبد اللّه پسر  وى از محمد پسر فضل كرمانى و نصر پسر احمد كندى حافظ روايت كرد و ابو
  »١«محمد كاغذى سمرقندى از وى روايت دارد. 

  فار:

  نام دو جايگاه است:

  ».٢«اند  هاى ارمينيه است كه برخى از متأخران بدان منسوب از ناحيه -١

  »فاز:

  نام دو جايگاه است:

  هاى طوس است. از دهكده -١

  وّاس فازى.از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر وكيع پسر د

  اى است در مرو. دهكده -٢

  ١٣٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

از منسوبان بدان: ابو العباس محمد پسر فضل پسر عباس فازى مروزى. وى از على پسر حجر روايت كرد و ابو سوّار 
  محمد پسر احمد پسر عاصم مروى از وى روايت دارد.

  فاشان:

  ايگاه است:نام دو ج

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



  اند. هاى مرو است و گروهى از دانشمندان از آنجا برخاسته از دهكده -١

از منسوبان بدان: موسى پسر حاتم فاشانى. وى از مقرى و ابو الوزير حديث كرد و محمود پسر والان و جز وى از 
  ام. موسى حديث آوردند و من آن دهكده را ديده

  هاى هرات است. خوانند و با ف تعريب است و آن از دهكده ان مىفاشان ديگر را مردم آن همواره باش -٢

  از منسوبان بدان: ابو عبيد احمد پسر محمد هروى باشانى صاحب كتاب الغريبين و جز آن.

  فال:

  گويند. نام دو جايگاه است و آن را فاله مى

  هاى خوزستان. جزو ناحيه» ١«هاى ايذج  شهرى است از ناحيه -١

  : ابو الحسن على پسر احمد پسر على پسر سلّك فالى اديب.از منسوبان بدان

وى در بصره از قاضى ابو عمرو احمد پسر اسحاق پسر خربان حديث شنيد و اندكى حديث روايت كرد، و وى همان  
  كسى است كه كتاب جمهره ابن دريد را فروخت و بر آن ابياتى نوشت كه از آن جمله اين بيت است:

گرفتم و آن را فروختم اما پس از آن شيفتگى و آرزومندى من بدان فرونى يافت و ابيات وى بيست سال بدان خو  
  »٢«مشهور است. 

شهر و قلعه و روستايى است ميان شيراز و هرمز در دورترين شهرهاى فارس از سوى جنوب داراى بوستانها و  -٢
  شناسم. هاى گوارا من كسى را كه بدان منسوب باشد نمى ميوه

  فراشه:

  نام سه جايگاه است:

  ١٣٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  هاى بغداد در يك منزلى راه كسانى است كه بحج روند. از دهكده -١

  »١«اند.  درب فراشه كويى است در بغداد كه برخى از راويان بدان منسوب -٢

  فردوس:
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  نام سه جايگاه است:

  ر بغداد است.هاى خلافت د از خانه -١

  »٢«قلعه فردوس از دژهاى قزوين است و در ميان مردم آن شهر شهرت دارد.  -٢

  فرسان:

  نام دو جايگاه است:

  اى است نزديك دروازه اصفهان. دهكده -١

از منسوبان بدان: محمد پسر عبد الجبار پسر محمد پسر عبد العزيز پسر محمد پسر جعفر ضبى فرسانى، وى شيخى 
قدر بود و حديث و روايت بسيار شنيد از ابو الحسن احمد پسر محمد عبدى و ابو القاسم معمرى  صالح و بزرگ

ام و  متولد شده ٤١٢اسدآبادى و جز آن دو استماع حديث كرد. يحيى پسرمنده گويد كه وى به من گفت در سال 
  »٣«روى داده است.  ٤٩٦درگذشت وى در ماه ربيع الآخر سال 

  فرطس:

  است: نام دو جايگاه

  اى است از سواد بغداد. دهكده -١

از منسوبان بدان: احمد پسر ابو الفضل پسر على ضرير مقرى فرطسى. وى ابو الغنائم محمد پسر على نرسى و محمد 
  »٤«پسر ناصر السلامى حافظ و جز آن دو روايت كرد 

  فرغانه:

  نام سه جايگاه است:

  اند. كه گروه بسيارى از خداوندان دانش در هر فن از آن برخاستهشهر و ناحيه پهناورى است در ما وراء النهر   -١

  اى است در فارس. فرغانه كه آن را فرغان گويند دهكده -٢

  ١٣٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         
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على مهلبى و جز او از منسوبان بدان: ابو الفتح محمد پسر اسماعيل فارسى فرغانى وى به نيشابور رفت و از ابو ي
  »١«حديث شنيد 

  »٢«فيروزآباد: 

  نام چهار جايگاه است.

ناميده ميشد و عضد الدوله پسر بويه بسببى كه در معجم (معجم البلدان) ياد كرده » ٣«مشهورترين آنها در قديم جور 
  ».٤«شده است نام آن را تغيير داد و آن شهر بنامى است نزديك شيراز از سرزمين فارس 

منسوبان بدان: امام ابو اسحاق ابراهيم پسر على فيروزآبادى فقيه شافعى مشهور مدرس نظاميه بغداد و مصنف از 
بجهان  ٣١٣تصنيفهايى بر حسب مذهب امام شافعى (رض) كه مردى دانشمند و پارسا و پرهيزگار بود. وى در سال 

  درگذشت. ٤٧٦آمد و در جمادى الاخر سال 

  رسنگى مرو كه آن را فيروزآباد خرق گويند.اى است در سه ف دهكده -٢

  ».٥«دژ استوارى است در آذربايجان مشرف بر شهر خلخال  -٣

  جايگاهى است در بيرون شهر هرات كه در آن خانقاهى از آن صوفيان است. -٤

  فيروزقباد:

  نام دو جايگاه است:

  ا بنيان نهاد.شهرى است نزديك باب و ابواب (دربند) كه انوشيروان پسر قباد آن ر  -١

  يكى از تسوهاى بغداد است. -٢

  فيروزكوه:

  اند: نام دو جايگاه است و آنها دو قلعه

  دژ استوارى است در غور ميان هرات و غزنه كه پايتخت خاندان سام -١

  ١٤٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         
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محمد پسر سام پادشاه هند و غزنه و جز اينها در روزگار   غياث الدين محمد پسر سام و برادر وى شهاب الدين
  گذشته بود.

  »١«ام.  دژى نزديك كوه دنباوند (دماوند) ربض آن شهر كوچكى است بنام ويمه و من آن را ديده -٢
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 ١٤١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

   حرف ق

  قادسيّه:

  نام پنج جايگاه است:

شهركى است در پانزده فرسنگى كوفه در راه حجگزاران كه جنگ قادسيه در روزگار عمر پسر خطاب و فرماندهى  -١
  »١«اند.  بدانجا منسوبسعد پسر ابو وقاص با ايران در آنجا روى داد. برخى از محدثان 

  »٢«قار: 

  اى است در رى. دهكده

مجالست » ٣«دان اديب. وى به بغداد رفت و با ثعلب  از منسوبان بدان: ابو بكر صالح پسر شعيب قارى لغت
  »٤«داشت. 

  قاره:

  نام چهار جايگاه است:

  ».٥«اى است در بحرين  دهكده -١

  »٦«قاسان: 

  نام دو جايگاه است:

  ١٤٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

شهر بزرگى در پشت رود سيحون و جيحون در مرزهاى بلاد تركستان بود و مردم آن شهر را كاسان گويند. اين  -١
  ها و دست بدست شدن ميان جنگاوران ويرانه گشته است. شهر بسبب استيلاى تركان بر اين ناحيه

  نيكخو و بلندپايه از شهرهاى نيكوى جهان بود.شهر مزبور بسبب داشتن مردمى 
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از منسوبان بدان: ابو نصر احمد سليمان پسر نصر پسر حاتم پسر على پسر حسن قاسانى و كاسانى هم گويند. وى 
قاضى قضات زمان خاقان ابو شجاع خضر پسر ابراهيم برادر شمس الملك بود، ابو المعالى نصر پسر منصور مدينى 

  وى روايت كرد.خطيب سمرقند از 

اى است در اصفهان. حازمى گويد: از محمد  ناحيه» ١«هايى كه از ابو بكر حازمى داريم قاسان  بر حسب نوشته -٢
  كنم كه اصل ما از اين دهكده باشد. پسر ابو نصر قاسانى درباره نسبت وى پرسيدم گفت گمان مى

  قباء:

  نام چهار جايگاه است:

  ».٢«رغانه نزديك چاچ هاى ف شهر بزرگى است از ناحيه

از منسوبان بدان: ابو المكارم رزق اللّه پسر محمد پسر ابو الحسن پسر عمر قباوى وى در بخارا سكونت داشت و 
اديبى فاضل بود. ابو سعد سمعانى و ديگران از وى سماع حديث كردند. نسبت بدين قباء، قباوى و نسبت به 

  »٤« است.» ٣«هاى ديگر قبائى يا قباءى  جايگاه

  »٥«قباب: 

  نام شش جايگاه است:

  جايى است در سمرقند. -١

  ١٤٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

از منسوبان بدان: احمد پسر لقمان پسر عبد اللّه ابو بكر سمرقندى معروف به قبابى. وى در رى و جز آن بحديث  
  ر ابراهيم پسر ماهان عسكرى روايت كرد.كردن پرداخت و از ابو عبيده عبد الوارث پس

  قباب اقصى: كويى در نيشابور بر راه عراق بود. -٢

از منسوبان بدان: ابو الحسن پسر محمد پسر علاء قبابى نيشابورى وى از محمد پسر يحيى و اسحاق پسر منصور و 
  ه درگذشت. ٣١٤جز آن دو حديث شنيد و بسال 

  »١«ميانه راه خراسان منسوب به پسر قرّه فزارى قباب الحسين در خارج بغداد در  -٣

  قدس:
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  نام سه جايگاه است:

بنام » ٢«اى (پژى)  اند نزديك ورقان قدس ابيض را عقبه قدس ابيض (سفيد) و قدس اسود (سياه) كه دو كوه -٢و  ١
كند.  ورقان جدا مىاز » ٣«سازد و اسود را عقبه ديگرى بنام حمت  ركوبه كه ميان آن و فرغانه است از هم جدا مى

»٤«  

  قرّان:

  نام چهار جايگاه است:

  ».٦«در آذربايجان است همانجايى كه بابك خرمى در آن سكونت كرده بود » ٥«نام قصبه يا مركز بذين  -١

  ١٤٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  قرن:

  نام شانزده جايگاه است:

  ».١«هاى بغداد  و مزرقه از ناحيه اى است ميان قطربل دهكده -١

  اى است ميان بلخ و وزشگاه باد جنوب از سرزمين يمامه. دهكده -٢

  »٢«قرينين: 

  نام سه جايگاه است:

اى است ميان مروالرود و مروشاهجان و ازين رو بدين نام خوانده شده است كه گاه به مرو رود و گاه به  دهكده -١
  پيوست. مرو شاهجان مى

درگذشت.  ٤٣٢پسر احمد قرينينى. حميدى گفت: وى در سال » ٣«ان بدان: ابو المظفر محمد پسر حسن از منسوب
»٤«  

  »٥«قريهّ: 

  نام پنج جايگاه است:
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ام و در آن گروهى از خداوندان دانش بود كه  كويى است در حريم دار خلافت بغداد من در آن سكونت گزيده  -١
  اند. بدان نسبت داده شده

بزرگى است همچون شهرى داراى بازارها و يك مسجد جامع در سوى غربى بغداد روبروى بازار مدرسه  كوى ديگر  -٢
  ».٦«نظاميه، در آن گروهى از راويان حديث بود 

  قس:

  نام سه جايگاه است.

هايى بدان منسوب است جايگاهى مشهور است و من  جايگاهى ساحلى است در سرزمين هند نزديك دبيل كه جامه -١
  »٧«ام  ا ديدهآن ر 

  »٨«قصران: 

  نام چهار جايگاه است:

  ١٤٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

ها و آن را قصران خارج  و ميوه» ١«هاى رى نزديك دماوند (دنباوند) است داراى درختان و [بوستانها]  از ناحيه -١
  نامند.

  قاسم پسر بابا قصرانى آذونى. از منسوبان بدان: ابو العباس احمد پسر حسن

 ٥٤٠هاى قصران خارج است از آن مشايخ زيدى. ابو سعد از وى روايت كرد و وى در حدود سال  و آذون از دهكده
  درگذشت.

  هاى رى است. قصران داخلى: نيز از ناحيه -٢

شد چه قصدار از بگفته حازمى شهرى است در سند و من بيم آن دارم كه تصحيف و صحيح آن كلمه قصدار با -٣
شهرهاى سند است و من درباره قصران نواحى سند جستجو كردم هم از كسان پرسيدم و هم كتابهايى را كه گمان 

  رفت در آنها آمده باشد خواندم ولى آن را نيافتم و خدا داناتر است. مى

ه آيا اين قصران هم مانند دانم ك گويند و نمى هاى كرمان است كه آن را قصران مى از ناحيه» ٢«شهر سيرجان  -٣
  قصرانهاى ديگر است (يعنى معرب است) يا تثنيه محض است.
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  »٣«قصر: 

  »٤«نام پنجاه و چهار جايگاه است. 

  ».٥«قصر ابيض (كاخ سفيد) كه از بناهاى رشيد (خليفه) در رقه بود  -١

  هاى بغداد .... قصر الاحمرية، از ناحيه -٢

   كه آن را پس از گشودن حصارى بگرفتقصر احنف بن قيس در طخارستان   -٣

  ١٤٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  و از اينرو بوى منسوب شد.

از منسوبان بدان: ابو يوسف رافع پسر عبد اللّه قصرى كه يوسف پسر عبد اللّه مرو رودى از وى روايت كرد و در 
  ز وى حديث شنيد.همان قصر ابو سعيد محمد پسر على نقاش ا

  باب القصر (دروازه قصر) در اصفهان. -٣

  از منسوبان بدان: حسين پسر معمر قصرى كه ابو سعد از وى حديث نوشت.

گويند كاخ مزبور از يك  قصر بهرام منظور بهرام گور يكى از پادشاهان ايران است و آن نزديك همدان است و مى -٤
  ان است.پارچه سنگ ساخته شده و از شگفتيهاى جه

قصر امّ حبيب و آن دختر رشيد پسر مهدى بود و قصر مزبور از كويهاى جانب شرقى بغداد و بر شارع الميدان  -٥
  مشرف بود و هم اكنون ويرانه است.

  قصر رافع بن ليث پسر نصر پسر سيار در سمرقند. -٦

]  دى مكنى به ابو بكر و [معروف بهاز منسوبان بدان: محمد پسر يحيى پسر فتح پسر معاويه پسر صالح بزاز سمرقن
  قصرى. وى از عبد اللّه پسر حماد آملى و جز او روايت كرد.» ١«

  قصر روناس در اهواز. -٧

  هاى نيشابور. اى است از ناحيه قصر الريح (كاخ باد) دهكده -٨

  قصر السلام از بناهاى رشيد (خليفه) در رقه. -٩
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  ديك كرمانشاه (قرميسين) ميان همدان و حلوان.قصر شيرين بنام معشوقه خسروپرويز نز  -١٠

از سوى منصور. و او پس از چندى از فرمانبرى منصور » ٢«قصر عبد الجبار پسر عبد الرحمن والى خراسان  -١١
  سرپيچيد و منصور سپاهى بسوى او گسيل كرد و در نيشابور كشته شد.

  ١٤٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  از منسوبان بدان: محمد پسر شعيب پسر صالح نيشابورى ابو عبد اللّه قصرى.

وى از قتيبه پسر سعيد و اسحاق پسر راهويه حديث شنيد و على پسر عيسى و محمد پسر ابراهيم هاشمى و جز آن 
  دو از وى روايت كردند.

  هاى بغداد. هاى بين النهرين از ناحيه قصر عروه از دهكده -١٢

قصر عيسى پسر على پسر عبد اللّه پسر عباس در بغداد و آن نخستين قصرى است كه خاندان هاشم (بنى  -١٣
هاشم) بروزگار منصور در سوى غربى بغداد بر كناره مصب نهر عيسى در دجله بنيان نهادند و پلى كه امروز بر دجله 

ليكن در همان جايگاه كوى بزرگى است اى در آنجا نيست  هست در جلو آن قصر است و هم اكنون از قصر نشانه
  گويند. داراى بازارى و در كناره آن مسجد جامع ابن المطلب است و تمام آن كوى را قصر عيسى مى

اند همچون عبد الرحمن پسر سعود پسر سرور پسر حسين ملاح قصرى وى از ابو  از منسوبان بدان: گروهى از متأخران
لبنا و اسماعيل پسر قندى حديث شنيد و از آنان روايت كرد و در پانزدهم القاسم پسر حصين و ابو غالب ابن ا

  درگذشت. ٥٩٢جمادى الآخره سال 

  قصر قرنبا، جايگاهى است در خراسان نزديك مرو و در آن جنگى براى عبد اللّه پسر حازم روى داد. -١٤

  هاى بغداد. اى است نزديك شهر ابان از ناحيه قصر قضاعه دهكده -١٥

سوبان بدان: ابو اسحاق ابراهيم پسر محاسن پسر حسان قصرى قضاعى مقرى شاعر كه بر شعر وى صنعت از من
  در بغداد درگذشت. ٥٧٥تجنيس غلبه داشت و در شوال سال 

و برخى كاف دوم را بفتح خوانند. شهركى است ميان همدان و كرمانشاه كه گروه بسيارى بدان » ١«قصر كنكور  -١٦
  اند. منسوب

سوبان بدان: يكى ابو غانم معروف پسر محمد قصرى ملقب به وزير كه دبير (كاتب) و شاعرى در روزگار محمود از من
  پسر سبكتكين بود. و ديگرى سعد پسر
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  ١٤٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

نكور منسوب است وى بارها براى فقيه قصرى. شيرويه گويد: ابو الوفا به قصر ك» ١«حسن پسر محمد پسر حسين 
و على پسر ابراهيم پسر حامد و ابن » ٢«حديث نزد ما آمد و از پدرش ابو على و نيز از ابو سعيد پسر شبانه 

  المحتسب و ابن عيسى روايت كرد و من در همدان و اسدآباد از وى حديث شنيدم و محدثى راستگو بود.

كور است و عبد العزيز پسر بدر قصرى ولاشجردى (معرب و گويند همان قصر كن» ٣«قصر اللصوص  -١٧
بدان منسوب است وى قاضى شهر خود بود و ابو سعد نام وى را در شيوخ خود آورده و گفته است » ٤«ولاشگرد) 

  درگذشت. ٥٤٠وى در حدود سال 

  قصر ميدان خالص در دار خلافت بغداد. -١٨

بغداد ساخته شده بود و هزينه آن را مردى بنام وضاح بر عهده قصر وضاح براى مهدى (خليفه) نزديك رصافه  -١٩
  ».٥«داشت و ازين رو بنام وى خوانده شد و گويند وضاح از موالى منصور بود 

  »٦«قصيبه: 

  نام سه جايگاه است:

  ».٧«قصيبه عجاج در بحرين است و آن را عبد الملك پسر مروان بعنوان اقطاع (تيول) به عجاج بخشيد  -١

  ل:قطربّ 

  نام دو جايگاه است:

  دهكده مشهورى است ميان بغداد و عكبراء و آنجا مجمع مزاحان و هتاكان و

  ١٤٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                                                 

  ».١«اند  بزم انس ميخوارگان و شاعران بود و درباره آن شعرهاى بسيار سروده

  قطوان:

  جايگاه است:نام دو 

  اى است در پنج فرسنگى سمرقند. دهكده -١
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از منسوبان بدان: محمد پسر عصام پسر ابو احمد ابو عبد اللّه فقيه قطوانى سمرقندى. وى از محمد پسر نصر مروزى 
  درگذشت. ٣٥٢حديث شنيد و ابو سعد ادريسى حافظ از او روايت كرد و در سال 

  قطيعه:

اند و ازين  ه آنها كويهايى است از بغداد كه به برخى از آنها گروهى از محدثان منسوبنام چهارده جايگاه است و هم
  رو ياد كردن آنها لازم است.

ابو جعفر منصور (خليفه) هنگامى كه بغداد را آبادان ساخت به هر يك از سرداران و اعيان همراهان و وابستگان 
وابستگانش در آن سكونت گزيند و آنها اين منظور را انجام  خويش جايگاهى اقطاع كرد تا آن را آباد كند و خود و

اى به آباد كننده آن نسبت داده شد و من بترتيب الفبايى نام كسانى را كه قطيعه بآنان منسوب است  دادند و هر قطيعه
  كنم: ياد مى

  كرخ است.قطيعه اسحاق ازرق شروى مولاى محمد پسر على پسر عبد اللّه پسر عباس و آن در نزديك   -١

  قطيعه ام جعفر زبيده دخت جعفر پسر منصور در بغداد نزديك باب التبن از سوى غربى بود. -٢

  از منسوبان بدان: اسحاق پسر محمد پسر اسحاق قطيعى ناقد، وى از حسن پسر عرفه و جز او روايت كرد.

  اند. اى از خزرج كه برخى از راويان جدارى بدان منسوب قطيعه خاندان جدار تيره -٣

  قطيعه دقيق در سوى غربى بغداد. -٤

از منسوبان بدان: ابو بكر احمد پسر جعفر پسر حمدان پسر مالك قطيعى. وى از محدثانى بود كه بسيار حديث 
  اند كردند و پيشوايان حديث از او روايت كرده مى

  ١٥٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ذشته است.درگ ٣١٨و در سال 

  قطيعه ربيع پسر يونس حاجب منصور كه منصور آن را بعنوان اقطاع بوى داد و آن را قطيعه داخلى گويند. -٥

  از منسوبان بدان: ابو معمر اسماعيل پسر ابن معمر پسر حسن هروى قطيعى بغدادى. وى محدثى ثقه بود.

  باالله امير المؤمنين آن را اقطاع ربيع قرار داد.قطيعه ديگر بنام ربيع معروف به قطيعه خارجى است كه مهدى  -٦

  قطيعه زهير نزديك حريم خاندان طاهر در سوى غربى بغداد. و زهير پسر محمد ابيوردى بود. -٧
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  قطيعه عجم در سوى شرقى ميان حلبه و باب الازج كويى بزرگ بود. -٨

ر وى ابو الحسين محمد. من او را در بغداد از منسوبان بدان: ابو العباس احمد پسر عمر قطيعى حنبلى واعظ و پس
  ترك گفتم و در حال حيات بود.

قطيعه عكى كه بنام عكى مقاتل پسر حكيم پسر عبد الرحمن پسر حارث از سرداران منصور است و قطيعه وى  -٩
  ميان باب البصرة و باب الكوفه مدينه منصور بود.

  عموى منصور در بغداد.قطيعه عيسى پسر على پسر عبد اللّه پسر عباس  -١٠

  از منسوبان بدان: ابراهيم پسر محمد پسر هيثم قطيعى.

قطيعه فقها در كرخ. و محدثان ميان اين قطيعه و قطيعه ربيع در كرخ فرق گذاشته و بدين قطيعه ابو اسحاق  -١١
اللّه شاهجانى و  اند. وى از خديجه دخت محمد پسر عبد ابراهيم پسر محمد پسر منصور قطيعى كرخى را نسبت داده

  درگذشت. ٥٣٨ابو بكر خطيب و ديگران روايت كرد و ابو سعد نام او را در شيوخ خويش ياد كرده است وى بسال 

  قطيعه ابو النجم يكى از سرداران منصور پيوسته به قطيعه زهير كه به حريم طاهرى متصل است. -١٢

  قعيقان:

  نام سه جايگاه است:

  تونهاى مسجد جامع بصره از آن استخراج وكوهى است در اهواز كه س  -١

  ١٥١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ».١«تراشيده شده است 

  »٢«قفص: 

  نام دو جايگاه است:

» ٣«اى است چون كردان در كوههايى ميان سرزمين فارس و كرمان و ايشان را سرزمينى است بهمين نام  نام طايفه -١
اند و عضد الدوله پسر بويه با ايشان به نبرد  مردم جهان -ترين انگيزترين و باقساوت كور شريرترين و مفسدهطايفه مذ 

  برخاست و آنقدر از آنان كشت كه گمان كرد ايشان را نابود كرده است.

  ست.هاى لهو و لعب بود و اشعار بسيار درباره آن ا دهكده مشهورى ميان بغداد و عكبراء كه از جايگاه -٢
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زيست، از حسن پسر  از منسوبان بدان: ابو العباس احمد پسر سلمان قفصى. وى شيخى صالح بود و در بغداد مى
  طلحه نعالى و جز او حديث شنيد. ابو سعد وى را در شيوخ خود آورده است.

  قلعه:

  نام چهارده جايگاه است:

  »٦« هاى فارس است. از ناحيه» ٥«يا دژ گچ در ارجان » ٤«قلعه جص  -١

  »٧«قناطر: 

  نام پنج جايگاه است:

  قناطر خاندان دارا جايگاهى در كوفه. -١

  قناطر حذيفه در سواد بغداد منسوب به حذيفه پسر يمان از صحابه پيامبر (ص) -٢

  ١٥٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

رفت و بقولى آنجا را مرمت كرد و از نو آن را آبادان ساخت و  اند و حذيفه بدانجا و آن را بدين نام از اينرو خوانده
  اند قناطر حذيفه نزديك دينور است. برخى گفته

  متن شود. ٣٥٩اى است در اصفهان. درباره ديگر قناطر رجوع به صفحه  جايگاه يا كوى يا دهكده -٣

  »١«قنطره: 

  نام دوازده جايگاه است:

هايى هستند كه برخى از راويان  اند يا از جايگاه ايم كه همچون اسم خاص را آورده پلها بيشمار است و در اينجا آنهايى
  بدانها منسوب است و بر حسب مضاف اليه آنها بطريق الفبايى مرتب است.

هاى رامهرمز  و دهكده» ٢«هاى خوزستان  قنطره اربك يا اربك و اربق باق هم روايت شده است. يكى از ناحيه -١
  است.

  ن بدان: ابو طاهر على پسر احمد پسر فضل رامهرمزى اربقى.از منسوبا

  قنطره بردان كويى است در بغداد. -٢
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از منسوبان بدان: على پسر داود ابو الحسن تميمى قنطرى وى از سعيد پسر ابو مريم و ابو صالح دبير ليث و جز آن 
  پسر صاعد و جز آنان از وى روايت دارند.دو روايت كرد. و ابراهيم حربى و ابو القاسم عبد اللّه بغوى و يحيى 

  كه از لحاظ عظمت و استوارى از شگفتيهاى جهان است.» ٤«مادر اردشير در خراسان » ٣«قنطره خرّزاد  -٣

و رباط بر سيلگاهى است كه بجز در هنگام روان شدن سيل آب » ٥«قنطره ديگر خرزاد مادر اردشير ميان ايذه  -٤
اى از نظر بزرگى و استوارى همانند آن در گيتى ساخته نشده است، درازاى آن بيش از هزار  ندارد. گويند هرگز قنطره

  »٦«ارش است و بيشتر آن از ارزيز و آهن است.  ١٥٠ارش و بلندى آن 

  ١٥٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

و آن كويى است در سوى غربى شهر كه هم اكنون آباد و  قنطره خاندان زريق (بابنى زريق) در بغداد بر رود رفيل -٥
  اند. مسكون است و برخى از متأخران را بدان نسبت داده

  گفتند. قنطره سمرقند: و آن به رأس القنطره (سرپل) معروف است. در قديم آن را خشو فغن مى -٦

ر عامر بخارى و محمد پسر اسحاق از منسوبان بدان: ابو منصور جعفر پسر صادق پسر جنيد قنطرى وى از خلف پس
  ديده از جهان بربست. ٣١٥پسر خزيمه روايت كرد و بسال 

قنطره شوك در بغداد بر رود رفيل كه اكنون معروف به رود عيسى در سوى غربى شهر است و نزديك آن كوى و  -٧
  اند. ت دادهبازارهايى است كه بنام قنطره معروف است و برخى از راويان را بصورت شوكى بدان نسب

  قنطره معبدى نيز در سوى غربى بغداد است. -٨

  از منسوبان بدان: عبد اللّه پسر محمد معبدى و او را در آنجا اقطاع (تيول) و كويى بود منسوب به قنطره.

رفت و گذشتن از آن جايگاه بر  قنطره نعمان پسر منذر نزديك كرمانشاه. گويند نعمان بسوى خسرو (كسرى) مى -٩
  شوار بود از خسرو اجازه خواست كه در آنجا پلى بسازد و خسرو بوى پاسخى داد كه در آن داستانى است.وى د

رأس القنطره (سرپل) كويى است در نيشابور از منسوبان بدان: حسن پسر محمد پسر سنان نيشابورى ابو على  -١٠
  »١«حافظ و ديگران از وى روايت دارند. قنطرى سواق. وى از محمد پسر يحيى پسر يوسف روايت كرد و ابو على 

  »٢«قومس: 

  نام سه جايگاه است:
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  ١٥٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

هاى بسيار ميان خراسان و جبال ابتداى آن ناحيه  مشهورترين آنها سرزمين پهناورى است داراى شهرها و دهكده -١
و دانشمندانى كه از آن سرزمين ». ١«از شهرهاى آن بسطام و بيار است مغرب سمنان و مركز آن دامغان و 

  اند بيشماراند. برخاسته

  ».٢«هاى اصفهان است  از دهكده») ه«بلفظ قومسه (با  -٢

  قوهستان:

  نام سه جايگاه است:

كه در آن جايگاهى شود   ها و كمتر سرزمينى از بلاد ايران يافت مى و اين كلمه تعريب كوهستان است بمعنى ناحيه كوه
  و تنها بدين لفظ شهرت نيابد و بجز آن شناخته نشود.» ٣«بنام كوهستان نباشد 

هاى بسيار است و مركز آن  ناحيه بزرگى است ميان نيشابور و هرات و اصفهان و يزد كه در آن شهرها و دهكده -١
  اند. و طبس و جز اينها است گروه بسيارى از آنجا برخاسته» ٤«قاين و گناباد 

از منسوبان بدان: ابو اسحاق ابراهيم پسر محمد پسر عبدربه قوهستانى. وى واعظ بود خود را ملقب به عبد الذليل 
  از جهان ديده بربست. ٣٠٥لرب الجليل كرده بود و حاكم ابو عبد اللّه از وى روايت كرد و او در حدود سال 

ميان آن و كوههاى بلوچ و كوچ نخلستانهاى بسيارى  كوهستان ابو غانم شهرى است در كرمان نزديك جيرفت  -٢
  است.

   اى كوهستانى است كه همدان و قزوين و اصفهان از شهرهاى نام ناحيه -٣

  ١٥٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

يده است كه چون نام ناحيه ام كه آن ناحيه را بدين نام بخواند و شايد وى د آن است و من بجز حازمى كسى را نديده
اى از  باشد بتوهم اين نام را بر آنجا نهاده است و يا از شخص ثقه مزبور بتازى جبال و بفارسى معناى آن كوهستان مى

  ».١«مردم آنجا اين نام را نقل كرده است 

  »٢«قهندز: 

  نام پنج جايگاه است:
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شود  تر شهرى در خراسان و ما وراء النهر يافت مىو كم» ٣«و آن اسم جنس است براى هر دژى در وسط شهر بزرگ 
  آوريم كه برخى از راويان بدانها منسوب باشند. قهندز باشد و ما آنهايى را در اينجا مى كه بى

  قهندز نيشابور. -١

از منسوبان بدان: حسن پسر عبد الصمد پسر عبد اللّه پسر رزين ابو سعد قهندزى نيشابورى. وى از فضل پسر دكين و 
  جز وى روايت كرد.

  قهندز سمرقند. -٢

از منسوبان بدان: احمد پسر عبد اللّه سمرقندى قهندزى ابو محمد. ابو سعد ادريسى در تاريخ سمرقند نام وى را 
  روايت كرده است.» ٤«آورده است. قهندزى از عمار پسر نصر 

عبد اللّه بن محمد انصارى و نجيب پسر قهندز هرات: از منسوبان بدان: ابو بشر قهندزى. وى از ابو اسماعيل  -٣
ميمون پسر سهل پسر على ابو سهل واسطى اصل از مردم هرات روايت كرد و از ابو محمد عبد الجبار پسر محمد 

جراحى و ابو محمد حاتم پسر محمد پسر يعقوب پسر اسحاق پسر محمود محمودى حديث نمود و ابو نصر مؤتمر 
  پسر

  ١٥٦ر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص: ب                        

احمد ساجى بغدادى و محمد سيار دهّان از وى حديث كردند و عبد اللّه پسر سمرقندى گفت درباره تولد وى از او 
متولد شدم. ديگر از منسوبان بدان نجيب الدين پسر  ٣٩٢پرسيدم پاسخ داد: در قهندز هرات در نخستين روز سال 

  ساجى در هرات از وى حديث شنيد. ناصر هروى است كه مؤتمن

  اند. قهندز مرو كه گروهى بدان منسوب -٤

قهندز بخارا: از منسوبان بدان: ابو عبد الرحمن محمد پسر هارون انصارى قهندزى بخارى وى از عبد اللّه پسر  -٥
  كرد.مبارك و ابن عيينه و فضيل پسر عياض و جز آنان حديث شنيد و اسباط پسر يسع از وى روايت  

  قيس:

  نام دو جايگاه است:

  نامند. مى» ١«جزيره قيس پسر عميرة و اين همان است كه آن را كيش  -١
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اى است در وسط دريا ميان عمان و فارس جايى خوش منظر و زيبا و پر از بوستانها و نخلستانها است كه دشت  جزيره
[كه لنگرگاه هند » ٢«ها را  و همه آن ناحيهشود و ملك عمان و آن نواحى در آنجا است  فارس از آنجا ديده مى

  ».٣«ام  ام و در آنجا با گروهى از خداواندن دانش و ادب ديدار كرده ] بارها ديده است

  »٤«قيلويه: 

  نام سه جايگاه است:

  هاى بغداد است. هاى نهر الملك از ناحيه يكى از دهكده -١

پسر ابو سعد جامدى (زادگاهش جامده بود) و جامده از از منسوبان بدان: سعيد پسر ابو سعد پسر عبد العزيز 
هاى واسط است. ولى سعيد در قيلويه بجهان آمد چه پدر وى بدانجا فرود آمده بود. وى واعظى پارسا بود از  دهكده

   ابو الفتح

  ١٥٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

و جز » ١«حديث كرد و تميم بندنيجى  ٥٩٦شنيد و از وى در بغداد بسال  عبد الكريم پسر ابو الفتح كروخى حديث
  وى از سعيد حديث شنيد.

  »٢«اى است بزرگ و آبادان با اينكه سراسر شهر نهروان ويرانه شده است.  هاى نهروان است، دهكده از دهكده -٢

  قيقان:

  نام دو جايگاه است:

  »٣«ن است هاى طخارستا نام شهرهاى پشت بلخ از ناحيه -١
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 ١٥٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ك

  كار:

  نام چهار جايگاه است:

  اى در اصفهان. دهكده -١

پسر محمد پسر احمد كارى. وى از ابو عبد اللّه محمد » ١«از منسوبان بدان: ابو الطيب عبد الجبار پسر مفضل 
  القاسم هبة اللّه پسر عبد الوارث شيرازى حافظ از وى روايت كرد.پسر ابراهيم پسر جعفر يزدى حديث شنيد و ابو 

  اى است در آذربايجان. دهكده -٢

  »٢«هاى بنام بغداد است.  كاره (با هاء) از دهكده  -٣

  كرّان:

  نام سه جايگاه است:

  اند. كوى بنامى است در اصفهان و گروه بسيارى از محدثان و جز آنان بدان منسوب  -١

  رك از ناحيه تبت است و در آن كان سيم باشد. از حازمى ابو بكر همدانى.از بلاد ت -٢

نويسدكه محمد پسر سعد كرانى بدان منسوب است، جايگاهى است در فارس و از اين باب نيست  كران مؤلف مى  -٣
»٣.«  

  كرج:

  نام سه جايگاه است:

  ١٥٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

رى است ميان همدان و اصفهان و اين ناحيه را نخستين بار ابو دلف قاسم پسر عيسى عجلى امير بخشنده شه -١
شجاع بصورت شهر درآورد و در آن اقامت گزيد و شاعران بدان روى آوردند و از اينرو بكر پسر نطاح در برخى از 

  ».١«قاسم نيستند شعرهاى عتاب آميز خويش به ابو دلف گويد: كرج دنيا نيست و مردم هم 
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شهرى است كه مركز رود راورد است از اين ناحيه تا همدان هفت فرسنگ  -٣» ٢«هاى بنام رى است  از دهكده -٢
  »٣«است و ايرانيان آن را كره نامند. 

  كرخ:

  نام نه جايگاه است و بر حسب مضاف اليه آن به ترتيب الفبايى آمده است:

  اند. گروهى بسيار از دانشمندان در هر فن بدان منسوب  كرخ بغداد در سوى غربى آن است و  -١

كرخ جدّان يا جدّان بگمان بعضى كرخ سامرا و كرخ با جدا و كرخ جدان يكى است و در كتاب ابن الفقيه شرحى   -٢
دهد كرخ جدان شهر ديگرى در آخر مرزهاى عراق نزديك خانقين و مرز ميان ولايت خانقين و شهر  است كه نشان مى

  اند ... است. گروهى معروف كرخى را بدان نسبت داده و گروه ديگر وى را به كرخ بغداد منسوب داشتهزور 

  كرخ خوزستان: شهرى است در آن ناحيه و بيشتر آن را كرخه با (ه) خوانند.  -٣

اند كه اين   هكرخ سامرا و آن را كرخ فيروز گويند و منظور فيروز پسر بلاش پسر قباد پادشاه است و گروهى پنداشت  -٤
بن تميم غبرى كرخى از كرخ سامرا است و حافظ ابو » ٤«كرخ همان كرخ با جدا است و ابن ابى حاتم گويد عباد 

  بكر خطيب گويد احمد پسر هارون كرخى از كرخ سامر است.

  ١٦٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ست. نهروان ويرانه شده ولى عبر تا هم اكنون آبادان است.هاى نهروان ا كرخ عبر تا از ناحيه  -٥

از منسوبان بدان: ابو محمد عبد السلام پسر يوسف پسر محمد پسر عبد السلام عبرتى كرخى از كرخ عبرتا است وى 
از متأخران و خطيب ناحيه خويش است. از ابو الفضل محمد پسر ناصر السلامى دو مجلس چهارم و پنجم از امالى 

  زنده بود. ٦٢٠وى را شنيده است و او در سال » ١«

نامند و آن بجز استرآبادى است كه در طبرستان  كرخ ميسان استانى است در سواد بغداد كه آن را استرآباد مى  -٦
  »٢«واقع است. و عمرانى آورده است كه كرخ ميسان در بحرين است و اين گفته مايه تأمل است. 

  »٣«كرّ: 
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  است:نام سه جايگاه 

  رود بزرگى است از رودهاى بنام ميان اران و آذربايجان كه همچون مرزى ميان دو ناحيه مذكور است. -١

  ».٤«چنانكه اديبى پنداشته نام جايگاهى است در فارس  -٢

  »٥«كركانج: 

ست كه بزبان نام دو جايگاه است و هر دو جزو خوارزم است زيرا خوارزم نام همه آن اقليم و قصبه و مركز اعظم آن ا
اند. و اين گرگانج بر ساحل جيحون است  مردم آنجا آن را گرگانج بزرگتر گويند و كلمه را بصورت جرجانيه معرب كرده

  ام. و من آن را ديده

  ١٦١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

در آنجا بودم شهرى » ١« ٦١٦و من در سال  گرگانج كوچكتر: شهرى است نزديك گرگانج بزرگتر بفاصله ده ميل  -٢
  پرجمعيت، آبادان و داراى بازار درازى است.

از منسوبان بدان: ابو نصر محمد پسر احمد پسر على پسر حامد گرگانجى مقرى منسوب بيكى از دو گرگانج است. 
وشت و فرزندان و وى براى فرا گرفتن دانش قراءت سفرها بهر سوى كرد و در آن دانش تصنيفهاى سودمندى ن

  ديده از جهان بربست. ٤٨٤بود و در سال  ٤٩٠داد تولد او در مرو در حدود سال  اصحاب خويش را روزى مى

  كركان:

  نام سه جايگاه است:

كركان همان جرجان معروف است و همه ايرانيان جز با كاف آن را تلفظ نكنند، شهر با عظمتى است كه گروه   -١
  اند و آن ميان طبرستان و خراسان است. همه فنون از آن برخاستهبزرگى از دانشمندان در 

  اى است در فارس كه با جيم نيامده است. دهكده»: ٢«كركان   -٢

  ».٣«اى است نزديك كرمانشاه كه شهرى ندارد  دهكده -٣

  كركر:

  نام دو جايگاه است:

  ده است.شهرى است در اران نزديك بيلقان كه آن را خسرو انوشروان بنيان نها -١
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  (كوچ) كه نام آن در اشعار آمده است.» ٤«اى است ميان بغداد و قفص  دهكده -٢

  كرمان:

  نام چهار جايگاه است.

سرزمين بزرگ و اقليم پهناورى است مشتمل بر شهرهاى بسيار و شهرستانهاى وسيع و داراى بركت و نعمت  -١
  فراوان. در آن نخلستانهاى بسيار و خرماى نيكى است

  ١٦٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

كه بر خرماى بصره برترى دارد. سرزمين مزبور ميان فارس و سيستان و مكران است و يك سوى آن به مرزهاى خراسان 
  پيوندد. مى

  ان است.منسوبان بدان بيشمار و از حد و حصر افزون است و مركز و بزرگترين شهرهاى آن گرمسير و سيرج

  هاى غزنه در مسافت سه روز راه تا غزنه است. شهر بنامى است ميان غزنه و كشور هند و آن از ناحيه -٢

  يمامه از ديار عرب.» ٢«آل كرمان: شهرى است در حجر » ١«قرىّ  -٣

كرمان از اينرو   كرمانيه (بصورت منسوب) كويى است در نيشابور و آن را مربعّه كرمانيه گويند و كرمانيه را در ذيل  -٤
  آوردم كه نسبت همه آنها يكى است.

از منسوبان بدان: ابو يوسف يعقوب پسر يوسف پسر يعقوب كرمانى نيشابورى شيبانى فقيه حافظ معروف به ابن اخرم 
وى ديرزمانى در مصر اقامت گزيد و با مزنى مكاتبه داشت، از اسحاق پسر راهويه و جز او حديث شنيد. و اما ابو 

هاى بخارا است و بنا بر مشهور و اكثر  حفص پسر عمر پسر هبيره بخارى كرمانى منسوب به كرمينيه از دهكدهعمر 
  نسبت بدين دهكده كرمينى است ليكن حافظ ابو بكر خطيب وى را بدينسان (كرمانى) نسبت داده است.

  كسّ:

  نام دو جايگاه است:

گويند كس نام سراسر سغد است و اين گفته را حافظان در  شهرى است در ما وراء النهر نزديك نخشب و برخى   -١
  كنند. اند و مردم ما وراء النهر كس را بصورت (كش) تلفظ مى كتابهاى خويش بدينسان آورده
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از منسوبان بدان: عبد الحميد پسر حميد پسر نصر كسى معروف به عبد بن حميد. وى از يزيد پسر هارون و عبد 
دو روايت كرد و مسلم پسر حجاج و ابو عيسى ترمذى و جز آنان از وى روايت دارند. وى الرزاق پسر همام و جز آن 

  درگذشت. ٢٤٩در سال 

  ١٦٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  شهرى است در سرزمين مكران كه نام آن در كتابهاى فتوح آمده است. -٢

  كشّ:

  ت در سه فرسنگى جرجان بر فراز كوه.اى اس دهكده -١نام سه جايگاه است 

از منسوبان بدان: ابو زرعه محمد پسر يوسف پسر محمد پسر جنيدكشى جرجانى وى از ابو نعيم عبد الملك پسر 
محمد پسر عدى و مكى پسر عبدان و عبد الرحمن پسر ابو حاتم و جز آنان حديث كرد و گروهى از وى حديث 

  در مكه درگذشت. ٣٩٠هايى داشت و بسال شنيدند. مردى دانشمند بود و تصنيف

بگفته ابو الفضل پسر طاهر، شهرى است در ما وراء النهر كه عبد اللّه پسر حميدكشى (كه در كس نيز گفته شد)  -٢
دانند ولى در نزد ما  كشى را خطا مى از آنجا است ولى كلمه معرب گشته و به سين نوشته شده است و محدثان صورت

كنند و  برند بجز كش تلفظ نمى خست آنكه مردم آنجا و همه كسانى كه در ما وراء النهر بسر مىغلط نيست زيرا ن
هنگامى كه براى ما مسلم شود آن » ١«اند  ايشان بشهر خويش داناتراند. دوم آنكه كلمه اعجمى است بدان بازى كرده

آن بر خلاف تلفظ مردم محل اعجمى بودن اند و بنا بر اين حجت ايشان در تعريب و تعبير  را بدان صورت ياد كرده
  آن خواهد بود.

گ) و اين گفته ابو موسى است و همو گفته است در   -هاى اصفهان است (به كاف غير صريح كش از دهكده  -٣
  ».٢«نويسند  آنجا گروهى از طالبان دانش بود ولى آن را بگمان من بجاى كاف با جيم مى

  »:٣«كلاباد 

  نام دو جايگاه است:

  كويى است در بخارا.  -١

  ١٦٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         
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از منسوبان بدان: ابو محمد عبد اللّه پسر محمد پسر يعقوب فقيه كلابادى و ابو منصور احمد پسر محمد پسر حسين 
كليب و جز او حديث شنيد پسر حسن پسر على پسر رستم كلابادى حافظ يكى از پيشوايان حديث. وى از هيثم پسر  

ديده از  ٤٦٠بجهان آمد و در سال  ٣٩٨و مستغفرى و حاكم ابو عبد اللّه از وى روايت كردند. بو منصور در سال 
  جهان بربست.

گويند و  مى» ٢«كنند و جلاباد  است و آن را معرب مى» ١«ابو سعد گفته است بگمان من اين كلاباد بضم كاف  -٢
  بور.آن كويى است در نيشا

سلمى » ٣«از منسوبان بدان: ابو حامد احمد پسر سرى پسر سهل نيشابورى الجلاب كلابادى. وى از محمد پسر زيد 
و سهل پسر عثمان و جز آن دو حديث شنيد و محمد پسر فضل مذكور و جز او و هم پسرش ابو القاسم على پسر 

  ابو حامد كلابادى از وى روايت كردند.

  كلب:

  ست:نام شش جايگاه ا

جايگاهى است ميان كومش و رى از باراندازهاى حجاج خراسان و اين بنقل از ابو بكر پسر موسى حازمى است  -١
»٤.«  

  »٥«كنجه 

  نام دو جايگاه است:

جايگاهى است از ناحيه كنستان  -٢نامند  شهر بزرگى است كه مركز اعمال اران است و اهل ادب آن را جنزه مى -١
  و آن از اعمال اصفهان است. ميان اصفهان و لرستان

  كندر:

  نام دو جايگاه است:

  و ايرانيان» ٦«هاى نيشابور از ناحيه ترشيز  اى است از ناحيه دهكده -١

  ١٦٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ترشيش گويند.
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پسر محمد كندرى جراحى وزير طغرلبك از منسوبان بدان: وزير عميد الملك ابو نصر محمد پسر ابو صالح منصور 
  اى است نزديك قزوين. دهكده -٢كشته شد » ١« ٤٥٧نخستين پادشاه سلجوقيان است كه بسال 

از منسوبان بدان: ابو غانم حسين و ابو الحسن على پسران عيسى پسر حسين كندرى، آنان از ابو عبد الرحمن محمد 
  ى او را نوشتند.ها پسر حسين سلمى صوفى حديث شنيدند و تصنيف

  »٢«كنكور: 

  نام دو جايگاه است:

  ».٣«شهركى است ميان كرمانشاه و همدان و آن را قصر اللصوص (كوشك يا دژ دزدان) گويند  -١
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 ١٦٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ل

  لين:

  نام سه جايگاه است:

  اى است در مرو. دهكده -١

از منسوبان بدان: محمد پسر نصر پسر حسين پسر عثمان لينى. وى از صالحان بود ابن مبارك و ديگران از وى روايت  
  درگذشت سمعانى گويد: ٢٣٣كردند و بسال 

  »١«شناسم و شايد آلين باشد  اى بنام لين نمى ماكولا چنين ياد كرده است و من در مرو دهكده ابن
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 ١٦٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

   حرف م

  مازر:

  نام دو جايگاه است:

  اى است در لرستان ميان اصفهان و خوزستان. سلفى گويد دهكده -١

از منسوبان بدان: عياض پسر محمد پسر ابراهيم ابهرى مازرى. وى صوفى بود و در مازر توطن گزيد سلفى گويد درباره 
  ».١«بدنيا آمده و در حدود هفتاد و اندى عمر داشت  ٥٠٠تولدش از وى پرسيدم گفت: در سال 

  مالكيّه:

  نام سه جايگاه است:

  ».٢«اى است در دروازه مدينة السلام بغداد روبروى باب الظفريه  دهكده

  »٣«مالين: 

  نام سه جايگاه است:

  كده.اى است مشتمل بر بيست و پنج ده مالين هرات ناحيه -١

از منسوبان بدان: ابو سعد احمد پسر محمد پسر احمد پسر عبد اللّه انصارى مالينى صوفى. وى از بو بكر خطيب و 
  در مصر درگذشت. ٤١٢جز او روايت كرد و از حافظان بزرگ بود كتاب تصنيف و خبر املا كرد و در سال 

  هاى نيشابور. اى است در باخرز از ناحيه نام دهكده -٢

  اى است بر كنار رود جيحون. از ابو الحسن خوارزمى. هدهكد -٣

  ١٦٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  »١«مايمرغ: 

  نام سه جايگاه است:

  هاى بخاراست بر راه نخشب. از دهكده -١
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ابو عمرو محمد پسر  از منسوبان بدان: ابو نصر احمد پسر على پسر حسين پسر عيسى مقرى ضرير مايمرغى. وى از
  درگذشت. ٤٣٠محمد پسر صابر و جز او حديث شنيد و پس از سال 

  اى است نزديك سمرقند. مايمرغ ديگر دهكده -٢

از منسوبان بدان: ابو العباس فضل پسر نصر مايمرغى وى از عباس پسر عبد اللّه سمرقندى روايت كرد و بكر پسر 
  محمد پسر احمد فقيه از وى روايت دارد.

  شهركى است بر كنار جيحون كه در آن گروهى از خداوندان فضل بود. -٣

  و همه اينها را ابو سعد (رحمت خداى بر او) ياد كرده است.

  مبارك:

  نام چهار جايگاه است:

  »٢«نام رودى است در بصره كه يكى از منسوبان بدان از عبد الصمد طبسى روايت كرده است.  -١

  هاى خوارزم است. كدهمباركه (بزيادت ه) از ده -٢

مباركيه (بصورت منسوب) دژى است در قزوين كه آن را مبارك تركى يكى از موالى خاندان عباسيان بنيان نهاده  -٣
مباركيه) يكى است و از اينرو آنها را با هم  -مباركه -است و در آن گروهى از موالى او است و نسبت به همه (مبارك

  ».٣«آورديم 

  متالع:

  جايگاه است:نام دو 

  ١٦٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ».١«كوهى است در بحرين ميان سوده و احساء و در دامنه اين كوه چشمه آب روانى است بنام چشمه متالع 

  محمديهّ:

  نام هشت جايگاه است:
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آن را در حيات پدر خويش آبادان ساخت و كوى بزرگى است در پايين باره كه مهدى محمد پسر منصور ابو جعفر   -١
  آن را بنام خويش كرد.

  شهرى است در كرمان در اقليم سوم. -٢

  بيشتر كشت آن برنج است.» ٢«هاى خراسان  اى است در بغداد از ناحيه دهكده -٣

  دهكده ديگرى است در بغداد از ناحيه رود سل. -٤

  د پسر طيب محمدى اديب.از منسوبان بدان: ابو على محمد پسر حسين پسر احم

  »٣«وهبة اللّه شيرازى از وى روايت كرد. 

  محوّل.

  نام دو جايگاه است:

شهركى است نزديك بغداد بفاصله چهار ميل. شهرى باصفا و پردرخت و داراى جويبارهاى گوناگون است چنانكه   -١
  گويى غوطه دمشق است.

  باب المحول. شهر بزرگى است در سوى كرخ بغداد. -٢

منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر خلف پسر مرزبان محولى كه داراى تصنيفهايى است وى از زبير پسر بكار روايت  از 
  درگذشت. ٣٠٩كرده است و ابو عمرو پسر حيويهّ و حز او از ابو بكر مزبور روايت دارند. وى بسال 

  مداين:

  »٤«نام سه جايگاه است 

  ١٧٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  مداين عراق يا مداين كسرى (خسرو) كه معروف است. -١

  »١«مدينه: 

  »٢«نام شانزده جايگاه است. 
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رود) است و بين آن و  رود (زاينده مدينه اصفهان يا جى كه اكنون به شهرستان معروف است و آن بر كنار زنده -٢
  هاى ميان آنها بهم پيوسته است. ر اصفهان كنونى قريب دو ميل است كه ويرانهيهوديه شه

از منسوبان بدان: (با نام مدينه) گروه بسيارى است كه ابو الفضل پسر طاهر مقدمى برخى از آنان را كه بدست آورده 
  وريم. ت بدينسان مىبسبب فزونى بترتيب الفبايى ياد كرده است و برخى از آنان را كه ابن طاهر نياورده اس

حافظ ابو موسى محمد پسر ابو بكر عمر پسر احمد پسر عمر پسر محمد پسر ابو عيسى مدينى (اصفهانى) وى 
متولد شد و پس از بلوغ در طلب حديث سفر كرد و به اصفهان بازگشت و  ٥٠١هاى بسيار نوشت، در سال  تصنيف

  رگذشت.د ٥٨١در آنجا اقامت گزيد تا در جمادى الاولى بسال 

مدينه انبار: مجاور و روبروى انبار است هنگامى كه سفاح بخلافت رسيد آن را بنيان نهاد و در آن سكونت گزيد  -٢
  »اند كه از نظر ايجاز از ياد كردن آنها در اين ترجمه خوددارى شد و گروهى از محدثان بدان منسوب

  مدينه بخارا. -٣ 

پسر على پسر يوسف پسر عمر صابونى مروزى و سپس بخارى مدينى ابو  از منسوبان بدان: پسر ابو بكر پسر محمد
  احمد از مردم بخارا وى ساكن مدينه دروين بخارا بود از اينرو بدان نسبت داده شد. سماع حديث وهم روايت كرد

  ١٧١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ست.و ابو سعد وى را در شيوخ خويش آورده ا

مدينه جابر، و آن را قصر (كوشك) جابر گويند و آن ميان رى و قزوين از ناحيه دشتبى منسوب به جابر يكى از  -٤
  افراد خاندان زمّان پسر تيم اللّه پسر ثعلبه پسر عكابه پسر صعب پسر على پسر بكر پسر وائل است.

ى پسر محمد پسر عبد الملك مدينى يعنى مدينة مدينة السلام بغداد ياقوت بنقل از حافظ ابو موسى گويد: يحي -٥
  السلام از محدثان منسوب بدان است.

  اند. مدينه سمرقند كه گروهى از محدثان از آنجا برخاسته -٦

از منسوبان بدان: اسماعيل پسر احمد مدينى سمرقندى مكنى به ابو بكر وى از ابو عمر حوضى روايت كرد و محمد 
  يگران از او روايت دارند.پسر عيسى غزال سمرقندى و د

  مدينه مبارك تركى در قزوين. -٧
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از منسوبان بدان: ابو يعقوب يوسف پسر حمدان الزمن مدينى قزوينى. وى از محمد پسر حميد رازى و جز او روايت  
  درگذشت. ٣٠٣كرد و على پسر محمد پسر مهرويه قزوينى از او روايت دارد. ابو يعقوب در سال 

  هاى بحرين است. ر غمر در يكى از ناحيهمدينه محمد پس -٨

  اند. مدينه مرو كه گروهى را بدين لفظ بدانجا نسبت داده -٩

از منسوبان بدان: ابو يزيد محمد پسر يحيى پسر خالد پسر يزيد پسر متى مدينى. ابو العباس معدانى از وى روايت كرد 
  و گفت وى از مردم مدينه درونى مرو است.

قزوين منسوب به موسى هادى پسر مهدى (خليفه عباسى) كه در حيات پدر خويش به قزوين مدينه موسى در  -١٥
  رفت و آنجا را بنيان نهاد از اينرو بوى منسوب شد.

  مدينه نسف يا نخشب در ما وراء النهر. -١١

قدر بود، از  گاز منسوبان بدان: ابو محمد حامد پسر شاكر پسر سوره پسر ونوسان وراق مدينى نسفى محدثى ثقه و بزر 
   محمد پسر اسماعيل بخارى كتاب صحيح

  ١٧٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  درگذشت. ٣١١را روايت كرد و از ابو عيسى ترمذى و جز آن دو نيز روايت داشت و در ذيقعده سال 

  مدينه نيشابور. -١٢

ة مدينى نيشابورى. وى از اسحاق پسر راهويه و محمد پسر رافع و جز از منسوبان بدان: ابو عبد اللّه محمد پسر عمار 
  »١«اند.  آن دو روايت كرد. كسانى ديگر نيز بهمين لفظ (مدينى) بدانجا منسوب

  »٢«مراغه: 

  نام سه جايگاه است:

  ارا.هاى خوب و گو  شهر بنامى است در آذربايجان با اهميت و پرجمعيت و داراى بوستانهاى بسيار و ميوه -١

  »٣«اند  گروه بسيارى از دانشمندان در همه فنون از آنجا برخاسته

  »:٤«مرج 
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  نام چهارده جايگاه است:

  مرج الخطبا -١

  اند بدين نام شهرت يافته است. در خراسان است و چون گروهى از اميران در آنجا خطبه كرده

  مرج قلعه: -٢

  »٥«بسيار آمده است. نزديك حلوان بر راه عراق تا همدان است و نام آن 

  مرغاب:

  نام سه جايگاه است:

  اى است در مالين از ناحيه هرات. دهكده -١

  ١٧٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                             

  »١«رودى است در مرو شاهجان.  -٢

  مرو:

  نام دو جايگاه است:

و اين مرو بزرگتر و قصبه (مركز) خراسان است و » ٢«پادشاه است. » جان«مروشاهجان: و شاهجان بمعنى روح  -٢
و فاصله آن تا نيشابور و همچنين تا هرات و بلخ و بخارا هر يك دوازده روز راه است » ٣«تخت پادشاه در آنجا بود 
  ت.اند كه همانند آنها از مدينه مرو ظهور نكرده اس هاى آن پيشوايان و دانشمندانى برخاسته و از اين مرو و دهكده

مرو رود (بعربى مرونهر) كه فاصله آن تا مرو شاهجان چهار روز راه است و هر دو مرو بر كنار يك روداند و ازين  -٢
  مرو نيز گروه بسيار ديگرى از دانشمندان برخاسته است. و نسبت به نخست مروزى و نسبت به دوم مرورودى است.

  مزن:

  نام دو جايگاه است:

  خوانند. ار فرسنگى سمرقند و گاه آن را مزنه مىاى است در سه يا چه دهكده
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گويند. وى از على بيكندى روايت كرد و  از منسوبان بدان: احمد پسر ابراهيم پسر عيزار مزنى و گاه نيز وى رامزنى مى
  محمد پسر جعفر پسر اشعث از او روايت دارد.

  شهرى است در كوههاى ديلم و آن از دژهاى استوار بود. -٢

  مسقط:

  سه جايگاه است: نام

  اى از مردم است. روستا و هم نام طايفه -١

  ».٤«روستاى مزبور در پائين باب الابواب (در بند) در كناره درياى خزر است 

  ١٧٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  مشقّر:

  فتوح آمده است. دژى است در بحرين كه نام آن در تاريخ عرب و» ١«نام دو جايگاه است: 

  »٢«معدن، 

  نام شش جايگاه است:

  هاى نيشابور. اى در زوزن از ناحيه دهكده

  »٣«از منسوبان بدان: ابو جعفر محمد پسر ابراهيم معدنى. 

  مغيثه:

  نام چهار جايگاه است:

  »٤«اى است در نيشابور.  دهكده -١

  ملح:

  نام سه جايگاه است:

  ام. ايرانيان آن را دهنمك خوانند و معنى هر دو يكسانست و من آن را ديدهاى است نزديك خوار رى و  دهكده -١

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



  ».٥«جايگاهى است در خراسان  -٢

  مليح:

  نام دو جايگاه است:

  اى است در هرات. دهكده -١

  از منسوبان بدان: ابو عمرو عبد الواحد پسر احمد پسر ابو القاسم مليحى هروى.

ابورى و جز وى روايت كرد و حسين پسر مسعود بغوى فراء كه از پيشوايان وى از ابو منصور محمد پسر سمعان نيش
  ».٦«بود و ديگران از وى روايت دارند 

  مناذر

  ، نام سه جايگاه است:

  ».٧«هاى اهواز كه نام آنها در كتب فتوح آمده است  مناذر بزرگتر و مناذر كوچكتر دو شهراند از ناحيه

  ١٧٥مشترك ياقوت حموى، ص:  بر گزيده                        

  منصوره:

  نام هفت جايگاه است:

نام شهر قديم خوارزم بر كناره شرقى رود جيحون بود كه آب آن را فرو گرفت تا ويران شد و مردم آن بسوى غربى  -١
زرگى گويند سكونت گزيدند و آن را آبادان ساختند و بصورت شهر ب جيحون رفتند و در گرگانج كه آن را جرجانيه مى

ايم تاتارها آن را ويرانه ساخته و بصورت سرزمين (باير)  در آوردند كه امروز شهر خوارزم است ولى چنانكه خبر يافته
  اند. درآورده

  »١«شهرى در ناحيه ديلم كه نام آن در تاريخ آمده است.  -٢

  منكث:

  نام چهار جايگاه است:

  ر از سرزمين ترك.هاى اسبيجاب در ما وراء النه شهرى است از ناحيه -١
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  »٢«هاى بخارا است.  از دهكده -٢

  مهريجان:

  نام دو جايگاه است:

  اى است در مرو. دهكده -١

از منسوبان بدان: مطر پسر عباس عبد اللّه پسر جهم پسر مره پسر عياض مهريجانى وى تابعى بود و عثمان پسر عفان 
سال بزيست و در روزگار نصر پسر سيار در  ١٣٥ز اينرو (رض) را ديدار كرد و عثمان وى را بدرازى عمر دعا كرد ا

  مرو درگذشت، و در آرامگاهى كه بنام خود وى معروف است بخاك سپرده شد.

  فارس.» ٣«اى است در كازرون  دهكده -٢

از منسوبان بدان: ابو اسحاق ابراهيم پسر حسين پسر محمد مهريجانى. وى از ابو سعيد عبد الرحمن پسر عمر پسر 
  اللّه پسر محمد وراق روايت كرد و هبة اللّه پسر عبد الوارث شيرازى از وى حديث شنيد. عبد

  »٤«ميانج: 

  نام دو جايگاه است:

  ١٧٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  و منبرهاى بسيار. نامند و آن شهر بزرگى است داراى بازارها هاى آذربايجان كه آن را ميانه (بى ج) مى از ناحيه

از منسوبان بدان: قاضى ابو الحسن على پسر حسن پسر على ميانجى از فقيهان نامدار شافعى. وى با ابو اسحاق 
شيرازى فقيه فيروزآبادى در قرائت بر ابو الطيب طبرى همكارى كرد و از ابو الحسن قزوينى و جز او حديث شنيد و 

  سرود. شعر نيز مى

ن، ابو بكر محمد پسر على و هم پسر ابو بكر عبد اللّه پسر محمد ملقب به عين القضاة كه از ديگر از منسوبان بدا
راه تعصب بوى نسبت دادند سخنى مخالف شريعت گفته است و او را در بازداشتگاه كشتند. و همه آنها از اهل سنت 

  ».١«اند  بودند. كسان ديگرى نيز بدانجا منسوب

  ميدان:

  نام شش جايگاه است:
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  ميدان زيادكويى در نيشابور بود. -١

از منسوبان بدان: ابو الفضل احمد پسر محمد پسر احمد پسر ابراهيم ميدانى نحوى اديب مؤلف كتاب جامع الامثال 
درگذشت همچنين فرزند وى سعيد پسر احمد مؤلف كتاب  ٥١٨و السامى فى الاسامى و جز اينها. وى بسال » ٢«

  درگذشت. ٥٣٩كه بسال   الاسمى فى الاسماء و جز آن

  كويى است در اصفهان ابو الفضل مقدسى گويد:  -٢

از منسوبان بدان: ابو الفتح مطهر پسر احمد مفيد البيع است كه از حافظ ابو نعيم حديث شنيد. ولى ابو موسى حافظ 
  اين گفته مقدسى را رد كرده و گفته است هيچكس را نميشناسم كه بدين نسب باشد.

  يس بگفته ابو موسى كويى است در اصفهان.ميدان اسفر  -٣

از منسوبان بدان: محمد پسر محمد پسر عبد الرحمن پسر عبد الوهاب مدينى ميدانى ابو موسى گويد: پدرم و جز وى 
  از محمد ميدانى براى من حديث كردند ...

  ١٧٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  ».٢«اند  از ناحيه باب الازج كه گروهى بدان منسوب» ١« كويى است در بغداد  -٤

ميدان يا شارع ميدان كوى عظيمى است در بغداد كه از باب الشماسية تا زاهر امتداد داشت و اكنون همه آن  -٥
  ويرانه شده است.

  كوى بزرگى در خوارزم بود.  -٦

  »٣«ميمند: 

  نام دو جايگاه است:

  س.اى است در سرزمين فار  دهكده -١

  اى است در غزنه. بنا بر گفتار برخى از (مورخان) دهكده -٢

  ».٤«از منسوبان بدان: وزير محمود پسر سبكتكين ابو الحسن على پسر احمد ميمندى است 

  ميمه:
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  نام سه جايگاه است:

  هاى اصفهان مشتمل بر چندين دهكده. استانى است از ناحيه -١

حديث كرد و ابو بكر حازمى و  ٥٧٤در بغداد از ابو على حداد در سال از منسوبان بدان: ابو على حسن ميمى. وى 
  جز وى از ابو على حديث شنيدند.

  شهرى است در فارس نزديك فيروزآباد. -٢

  ».٥«هاى خوزستان از كلانكو  اى است از ناحيه دهكده -٣

  ميوان:

  نام دو جايگاه است:

  اى است در هرات. دهكده -١

د اللّه محمد پسر حسين پسر علويه پسر نصر تيمى ميوانى وى از محمد پسر زكرياى معلم از از منسوبان بدان: ابو عب
ابو الصلت هروى از على بن موسى الرضا (رض) روايت كرد نام او را ابو ذر هروى آورده و بر وى درود گفته است. 

»٦«  
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 ١٧٨بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ن

  نبطاء:

  نام دو جايگاه است:

  »١«اى است از آن عبد القيس در بحرين  دهكده -١

  نخلة:

  نام شش جايگاه است:

  »٢«درب النخله در چند جايگاه بغداد و حلب و جز آنها است.  -١

  نسا:

  نام چهار جايگاه است:

است در خراسان ميان ابيورد و سرخس و نسا از آن دو مشهورتر است و از آن گروه بيشمارى از پيشوايان شهرى  -١
  (دانش) برخاسته است.

از منسوبان بدان: ابو عبد الرحمن احمد پسر شعيب نسايى صاحب كتاب سنن، وى در مصر اقامت گزيد و در مكه و 
  درگذشت. ٣٠٣بقولى در رمله بسال 

  شهرى است در كرمان. -٣ر فارس. از ابو البناء بشارى شهرى است د -٢

  شهرى است در همدان. از همان ابن بناء. -٤

  نعمان:

  نام شش جايگاه است:

نخستين كسانى كه براى نبرد با ايرانيان به عراق آمدند حرمله پسر مربطه و سلمى پسر » ٣«بر حسب گفته سيف  -١
  فتند كه به اطدر  قين بودند و آنها از مهاجران بشمار مى

  ١٧٩بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         
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  »١«و نعمان و جعرانه در روبروى نوشجان فرود آمدند تا بروركاء از سرزمين بابل استيلا يافتند 

  نعمانيّه:

  نام سه جايگاه است:

قاضى ابو منصور معروف به شريح  شهركى مشهور است ميان بغداد و واسط و آن مركز استان زاب اعلا است -١
  ».٢«منسوب بدانجا است 

  نوى:

  نام سه جايگاه است:

  اى است در سمرقند. دهكده -١

كه ابو سعد ادريسى و جز وى از ابو جعفر روايت  » ٣«از منسوبان بدان: ابو جعفر محمد پسر مكى پسر نضر نواى 
  ».٤«كردند 

  »٥«نوبهار: 

  نام دو جايگاه است:

دو منزلى رى در راه اصفهان كه صاحب بن عباد به ابو الفضل پسر عميد درباره آن نوشت: نامه من از جايى در  -١
  نوبهار روز شنبه نصف النهار ... و ابن عميد گفت:

ابو القاسم (صاحب بن عباد) بخود و چارپايانش رنج بسيار در سرعت سير داده و دو بارانداز را با هم پيموده تا اين 
  د.سجع را بساز 

  كه برمكيان از خادمان آن بودند.» ٦«عبادتگاهى در بلخ بود از آن مجوسان  -٢

  نوش:

  نام سه جايگاه است:

  اى نويسد: سمعانى نوس باس آورده و گفته است دهكده مؤلف در ذيل اين كلمه مى

  ١٨٠بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         
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  ».١«نامند  ه را نوج مىاست در مرو و مردم آنجا دهكد

  نوقان:

  نام دو جايگاه است:

  ».٢«اند  يكى از دو شهر طوس است كه گروه بسيارى از دانشمندان از آنجا برخاسته -١

  اى است در نيشابور. دهكده -٢

  نوقد:

  نام سه جايگاه است:

  نوقد قريش دهكده بزرگى است در شش فرسنگى نسف. -١

د القادر پسر عبد الخالق پسر عبد الرحمن پسر كاسم پسر فضل نوقدى. وى يكى از از منسوبان بدان: ابو الفضل عب
  پيشوايان بود.

  نوقد خرداخن. -٢

از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر سليمان پسر خضر پسر احمد پسر حكم معدل نوقدى. وى حديث شنيد و 
  روايت كرد.

  سازه.» ٣«نوقد  -٣

ابراهيم پسر محمد پسر نوح پسر محمد پسر زيد پسر نعمان نوقدى نوحى. وى فقيه بود از منسوبان بدان: ابو اسحاق 
و از ابو بكر پسر بندار استرآبادى روايت كرد و ابو سعد وى را در جايگاه ديگرى ياد كرده و گفته است ابراهيم پسر 

  محمد پسر محمد پسر نوح. و خدا داناتر است.

  نوند:

  نام دو جايگاه است:

  ١٨١بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  يكى از كويهاى نيشابور است.
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پسر جندل پسر عمران مطوعى نوندى نيشابورى. وى از » ١«از منسوبان بدان: ابو عبد الرحمن عبد اللّه پسر حمشاد 
  ابو قلابه رقاشى محمد پسر يزيد سلمى و جز آن دو حديث شنيد.

  ست در سمرقند.نوند كويى ا -با -٢

  از منسوبان بدان: احمد نوندى سمرقندى. وى از احمد پسر عبد اللّه سمرقندى حديث كرد.

  نهر:

  نام شصت و شش جايگاه است.

پيدا است كه نهرهاى روى زمين بيش از آن است كه بشمار آيد يا دانش بدان احاطه يابد و آنچه در اينجا ياد كرده 
مضاف اليه آنها را نياورند به تنهايى شناخته نشوند و همچون دجله و فرات و قويق و شود آنهايى است كه اگر  مى

افزودن كلمه نهر  عاصى و بردا و سيحون و جيحون و همانند اينها نيز نباشند كه هر يك از آنها و همانندهايشان را بى
بهاى اضافى: عبد القيس و عبد الدار شود همچون تركي توان شناخت و درست آنچه در اينجا آورده مى به اول آنها مى

هايى بنام نهر  آيد با اينهمه كويها و دهكده ياد كردن كلمه عبد مقصود بدست نمى است كه اگر بگوييم: قيس و دار بى
ايم از لحاظ كلمه دوم (مضاف اليه)  اند و ما در اينجا آنچه را ياد كرده شهرت يافته و كسان را بدانها نسبت داده

  فبايى است.بترتيب ال

  نهر ارما دهكده بزرگى است در بغداد بر كنار رود عيسى كه زمينهاى آن به زمينهاى نخاسيه پيوسته است. -١

  نهر ايسر استان و روستايى است ميان اهواز و بصره. -٢

  نهر بط در اهواز است و نام آن در تاريخ آمده است. -٣

  ذا.نهر بوق تسويى است از سواد بغداد نزديك كلوا -٤

  نهر بيطر تسويى است از دجيل كه در آن چندين دهكده است. -٥

  نهر بين و آن را نهر بيل هم گويند تسويى است از سواد بغداد پيوسته -٦

  ١٨٢بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  اند. به نهر بوق كه محدثانى بدان منسوب

  اهواز كه نام آن در اخبار فتوح و اخبار خوارج آمده است. هاى نهر تيرى شهرى است از ناحيه -٧
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از منسوبان بدان: ابو عبد اللّه محمد پسر موسى پسر ابو موسى نهر تيرى. وى از احمد پسر عبده ضبى حديث شنيد 
  درگذشت. ٢٨٩و ابو القاسم طبرانى و جزوى از نهر تيرى روايت كردند و او در سال 

  كنم، ميان اهواز و ميسان است. مىنهر جور: چنانكه گمان  -٨

  ريزد. گيرد و در جيحون مى نهر حوريث از درياچه حدث سرچشمه مى -٩

نهر طابق كويى است كهن در سوى غربى بغداد نزديك كرخ و اصل آن بنام نهر بابك (پسر بهرام پسر بابك) بود   -١٠
  كلمه بابك را معرب كردند و بصورت طابق درآوردند.

  در عراق. نهر فيروز -١١

  در بصره كه اردشير (كوچك) پسر هرمز آن را احداث كرده است.» ١«نهر المره  -١٢

دهكده بعدد روزهاى  ٣٦٠نهر الملك از بزرگترين كويهاى بغداد پس از نهر عيسى پسر على است گويند داراى  -١٣
  ريزد ... شود و در دجله مى سال است از فرات جدا مى

  »٢«ى بغداد است ... نهر موسى در سوى شرق -١٤

  نهروان:

  نام دو جايگاه است:

  نهروان معروف عراق. -١

  در مغرب.» ٣«نهروان  -٢

  نير:

  نام دو جايگاه است:

  »٤«هاى بغداد است  از دهكده -١
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 ١٨٣بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف و

  واسط:

  نام بيست و دو جايگاه است:

  اى است در بلخ. دهكده -١

از منسوبان بدان: محمد پسر محمد پسر ابراهيم واسطى (واسط بلخ) و نور پسر محمد پسر على واسطى (واسط بلخ) 
  گويند. است نزديك دروازه نوقان طوس كه آن را واسط يهود مىاى  واسط نوقان در خراسان دهكده -٢

فرايضى و » ١«از منسوبان بدان: ابو بكر محمد پسر حسين واعظ. وى از ابو القاسم اسماعيل پسر حسين سنجبستى 
  وى از ابو سعد (رحمت خداى بر او) حديث شنيد.

  اند. منسوبهاى بغداد كه گروهى بدان  اى است در دجيل از ناحيه دهكده -٣

  ».٢«ام  اى است از نهر الملك بغداد و من آن را ديده دهكده -٤

  ودار:

  نام دو جايگاه است:

دهكده و روستاى بزرگى است در سغد سمرقند و داراى دژى است و از آنجا تا سمرقند چهار فرسنگ است و  -١
  اند. مردم آن گروهى از بكر بن وائل

يم پسر احمد پسر عبد اللّه پسر حسن پسر صالح خطيب سمرقندى و ذارى. وى از منسوبان بدان: ابو اسحاق ابراه
  متولد شد و پس از كسب دانش حديث ٤٨٧بسال 

  ١٨٤بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  شنيد و روايت كرد.

  اى است در اصفهان. دهكده -٢

  وركان:
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  نام چهار جايگاه است:

  هان.كويى است در اصف  -١

از منسوبان بدان: احمد پسر حسن پسر ابراهيم وركانى مكنى به ابو العباس مفتش وى بسيار حديث شنيد و اندكى 
روايت كرد. از ابو عبد اللّه ابن منده روايت داشت يحيى پسر عبد الوهاب گفت كه وى از اهل حديث نبود ابو العباس 

  در گذشت. ٤٥٤در صفر سال 

  ست در كاشان.اى ا نام دهكده -٣و  ٢

از منسوبان بدان: ابو الحسن محمد پسر حسن اديب و شاعر وركانى. وى و دو پسر او ابو المعالى و ابو المحاسن 
كردند. و محمد پسر جعفر وركانى ساكن بغداد نيز به وركان منسوب است ابو موسى گفته است  مسعود حديث املا مى

اند او از كويى بنام وركان در نيشابور است و من از درستى آن آگاه  وى اهل يكى از اين دو وركان نيست بلكه گفته
  اى است در همدان. گويند واعظى از متأخران از آنجا برخاسته است. دهكده -٤نيستم 

  »١«و لاشجرد 

  نام چهار جايگاه است:

  ] ميان همدان و كرمانشاه. هاى (قصر) كنكور [شهركى است از دهكده -١

بو عمر عبد الواحد پسر محمد پسر عمر پسر هارون و لاشجردى فقيه وى از ابو الحسين غريق از منسوبان بدان: ا
  در كنكور درگذشت. ٥٠٢هاشمى و ابو محمد پسر هزار مرد صريفينى و جز آنان حديث شنيد و در سال 

  رفت. شمار مىهاى بلخ كه مسلمانان در آنجا بجنگى پرداختند و از جاهاى مستحكم ب جايگاهى است در ناحيه -٢

  هاى كرمان است. از ناحيه -٣

  شهرى است نزديك خلاط. -٤

  ١٨٥بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  وهران:

  نام دو جايگاه است:
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  »١«جايگاهى است در فارس  -١
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  حرف ه

  هارونيه:

  نام دو جايگاه است:

  ».٢«اى است در بغداد  دهكده -١

  هاشميه:

  نام سه جايگاه است:

  »٣«اى است نزديك رى  دهكده -١

  هجر:

  نام سه جايگاه است:

شود و آن نام اقليم است چون شام و عراق و خراسان و مانند  هاى بحرين شامل مى نامى است كه بر همه ناحيه -١
  ».٤«آنها 

  هرات:

  نام دو جايگاه است:

ام و در جهان از نظر  شهر بزرگ بنامى است در خراسان و بيشتر آن پرخير و پربركت است من در آنجا بوده -١
نيكويى و وسعت ارزاق و بسيارى جمعيت و بازارها و آبادانيها همانندى نداشت اما تاتار (مغول) (لعنت خدا بر 

  هايى درآوردند از آنجا تا ساختند و مردم آنجا را كشتند و آن را بصورت تپهه آن را ويران  ٦١٦ايشان) در سال 

  ١٨٦بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

نيشابور و همچنين تا مرو و هم تا سيستان يازده روز راه است و تا غزنه از مسافت مزبور چند روز بيشتر است. از 
  داند از خداوندان دانش در هر فن برخاسته است. ى بيشمار كه جز خدا عدد آنها را نمىهاى آن خلق هرات و دهكده

  شهرى است در فارس نزديك اصطخر بر حسب گفته بشارى. -٢

  هرمز:
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  نام چهار جايگاه است:

شود و آن  شهرى است در اقصاى مكران نزديك كرانه درياى هند، كه كشتيها در خليجى از دريا داخل آن مى -١
كنند و از آنجا به خراسان و سيستان و ديگر شهرها  درى است كه بوسيله كشتى كالاهاى هند را در آن تخليه مىبن
  برند. مى

  هاى مرو است. هرمزغنداز دهكده -٢

  از منسوبان بدان: عبد الحكم صاحب احاديث فتن.

  هاى مرو است. از دهكده هرمزفره -٣

با ابو » عباسيان«ان هرمز فرهى. وى از كسانى بود كه در تشكيل دولت از منسوبان بدان: ابو هاشم بكير پسر ماه
  ».١«مسلم يارى كرد 
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 ١٨٧بر گزيده مشترك ياقوت حموى، ص:                         

  حرف ى

  يارم:

  نام دو جايگاه است:

  ».١«اند  اى است در اصفهان كه برخى از راويان بدان منسوب ابو موسى گفت يارم دهكده

  يونان:

  نام دو جايگاه است:

  »٢«جايگاهى است در اران كه فاصله آن تا تروعه هفت فرسنگ است.  -١

  يهوديهّ:

  نام سه جايگاه است:

شهر اصفهان كنونى است و از اينرو بدين نام خوانده شده است كه چون بخت نصر بيت المقدس را ويران ساخت  -١
هايى ساختند و در آنها اقامت گزيدند و روزگاران گذشت  مردم آن به اصفهان روى آوردند و در آنجا براى خود خانه

ن ويرانه شد و بخشى اندك از آن بجاى ماند و از آن پس كوى يهوديه آبادان گشت و تا (جى) شهرستان اصفها
  مسلمانان با آنان در آن جايگاه درآميختند و آن را توسعه بخشيدند و همچنان نام يهوديه بر آن باقى ماند.

  كويى است در گرگان (جرجان) كه آن را باب اليهود (دروازه يهود) نيز گويند.  -٢

ان بدان: ابو محمد احمد پسر محمد پسر عبد الكريم وزان جرجانى يهودى منسوب به كوى مزبور. وى از ابو از منسوب
الاشعث احمد پسر مقدام و ابو السائب سلم پسر جناده روايت كرد و ابو بكر اسماعيلى و ابو محمد احمد پسر عدى 

 از وى روايت

  ١٨٨وى، ص: بر گزيده مشترك ياقوت حم                        

  درگذشت. و محدثى ثقه و راستگو بود. ٣٠٧داشت او در سال 

  نويسد: ياقوت در پايان كتاب مى» ١«اند  درب اليهود در بغداد كه گروهى از محدثان بدان منسوب -٣
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و بيگمان  پذير بوده است ايم براى ما امكان اين است پايان آنچه ياد كردن آنها از نوع مطالبى كه بدانها اعتماد داشته
ايم باقى مانده است و ليكن اينها تحقيقاتى است كه در حد توانايى و طاقت ما بدست آمده و  بيش از آنچه ما آورده

ايم و آنگاه با  شايد بيننده در اين كتاب در يكى از بخشها دانستنيهاى بيشترى داشته باشد كه ما بدانها دست نيافته
در تحقيق نسبت دهد. اما وى بايد بينديشد كه آيا بقيه تحقيقاتى را كه ما ياد  شتابزدگى ما را به تقصير و كوتاهى 

پندارد بسيارى از  دانسته است؟ آنگاه اگر دريابد كه بدانها آشنا نبوده است بايد به اجتهاد نيك ما كه مى ايم مى كرده
  خداوندان اين فن درباره آن قاصراند اعتراف كند.

كنم چه من همه اين جايگاهها را كه  مت نيستم و خود را از خطا و لغزش تبرئه نمىو بايد دانست كه من مدعى عص
ام ازين رو خطا و  ام بلكه آنها را از كسانى كه اهل ضبط و استوارى (در حديث و تاريخ) اند شنيده و نقل كرده نديده

داى سوگند كه از نظر كوشش در آيد ولى، من بخ صواب منسوب به آنان و نوشته از ايشان و از فضل آنان بشمار مى
ام از اينرو اگر لغزش آن اندك باشد ناگزير نيكويى و استوارى آن بسيار  پرسش و جستجو و كنجكاوى كوتاهى نكرده

است پس خدا بيامرزد كسى را كه از آن فايده برگيرد و در دعاى شايسته خود نسبت بما شركت ورزد و آنگاه كه در 
ما از ايزد آمرزش و گذشت از بديها بخواهد. و ايزد براه راست داناتر است. كتاب پايان  شمار مردگان درآييم براى

پذيرفت و سپاس بر ايزد يكتا و درود و سلام و شرف و بزرگوارى بر سيد ما محمد بهين آفريده در نزد يزدان و هم بر 
  خاندان و صحابه او پس از وى باد.
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